
 

  

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  1 كليات مسائل ادبي

  

 اولفصل 

 «معاني»
الات ؤاز مباحث مهم کلیات مسائل ادبی هستند و همواره مورد توجه طراحاان سا   است. علوم بلاغی« بدیع»و  «بیان» ،«معانی»فنون بلاغت شامل سه علم 

شده که درس یاددو مروری است بر  ،یابد. کتاب حاضراختصاص میال به این دروس ؤس1تا 6ساله حدود طوری که همه، بهاندبودهارشد آزمون کارشناسی 

« معانی و بیاان »های کتاب اعم از ،الات آزمونؤبع اصلی سامن ،و برای این منظور بپردازیمها و نکات کاربردی آزمونبه مطالب پراهمیت  داریمسعی  ،در آن

 لادین ادکتار میارجلال  « 2 و1اسی سخن پارسی زیباشن»به ،رو قرار داده و در کنار آندکتر سیروس شمیسا را پیش« بیان»و « معانی»دکتر جلیل تجلیل و 

 . ایمنیز توجه داشتهایی مه علامه« ادبی صناعاتفنون بلاغت و »زاده و دکتر محمد علوی مقدم و دکتر رضا اشرف« معانی و بیان» کزازی،

از حیاث معاانی و کاربردهاای     ،و جملات شودام مخاطب شناخته میبه اقتضای حال و مق« احوال کلام» ،آن هواسطبه اصول و قواعدی است که به، علم «علم معانی»

و باه اصاطلا    اساتوار   ،روشان  ،درسات  ،با این حال اگار کالام   .خواهد بود« بلیغ»ثر و ؤم ،کلامی که به اقتضای حال مخاطب باشد .گیرندمیثانوی مورد بررسی قرار 

 کلام بکاهد.   گذاریتأثیرو فصاحت کلام باشد و بر این اساس از بلاغت  دی وجود دارد که ممکن است مخلّباشد. عیوب متعدّتواند نمی نیزبلیغ  نباشد، «فصیح»

ل و استوار باشد و این مقصود، عمدتاً برای اهل زبان )در گفتار( حاص روشن ،درست و مطابق مرسوم و کلام ،منظور از فصاحت این است که کلمات فصاحت:

 شود.زبان و آشنایی با آثار ادبی تقویت می است و با تسلطّ بر دستور

کاار   البته به معنی شخصای نیاز باه    ؛تسبه معنی کلام رساطور کامل باشد و بلیغ رسا و بیانگر مقصود به ، مؤثر،دلنشین ،مقصود از بلاغت این است که کلامبلاغت: 

 یان کند.که بتواند مطلب خود را به راحتی ب رفته است

 عيوب فصاحت :(1) درسنامه  

 «كلمه»عيوب مخل فصاحت 

افتد و یک کلماه را  محدوده یک واژه اتفاق می در ،های فصیح بودن یا نبودنو کلام قابل بررسی است؛ یعنی گاهی ویژگی مهفصاحت و عیوب آن در دو سطح کل
   کند.گر شده و کنار هم آمدن چند کلمه را در رابطه با فصاحت بررسی میجلوه ینشینخواند، و گاه از آن فراتر رفته، در محور همفصیح یا غیرفصیح می

 دشوار و نامطلوب شود:  ،ظ کلمهکه تلف نحوی باشندیک کلمه به  هدهندآن است که حروف تشکیل  :ـ تنافر حروف1

           سااتودن ندانااد کااا او را چااو هساات    

 بساااات ت میااااان بناااادگی را ببایااااد   
 

 

 «وسيفرد»  

 :در بیت زیر« بخوانَد ت » ةست کلمکند. همچنین اتلفظ را دشوار می« بباید ت »کنار هم قرار گرفتن دو حرف ساکن )د ت ( در 
 چااو دانااد بخوانَااد ت  نزدیااک خااویش    

 

 دل ماااااادرت گاااااردد از درد ریاااااش 
 

 «فردوسي»  

 تنافر حروف هستند.  هایاز نمونه
 امعلوی و روحانی و غیبای و قدسای زاده  

 

 کی بود در بند اسطقسات استقصاای مان   
 
 

 «خاقاني»  

 دل تاااو ایشاااان را مایسااات باااردران ای
 

 پوستشان برکن کشان جز پوسات نیسات   
 
 

 یکی از، «کمانرنگین»یا « قوس قز »به جای  ،«آزفنداک»ارسی ف استعمال واژة .در زبان استو غیرمعمول کاربردن کلمات مهجور به :غرابت استعمالـ 2
 هاست.این نمونه

 ژالاااه تیااار   ان آزفناااداک شاااد ماااک
 

 زره آبگیاااار گاااال و غنچااااه پیکااااان  
 

 «فردوسي»  



 

  

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  معانيفصل اول:   2

عربای را دوبااره باا علامات صافت       که صفت تفضیلی «ترفضلا»اند، یا عربی آورده« ال»ة فارسی، الفرموده که بر سر کلمالفرمایش و حسبحسبهمچنین 

 اندکه کلمات فارسی را با تنوین عربی به کار برده ،مات فارسی با علائم نحوی زبان عربی از قبیل گاهاً، جاناً، زباناًال کلماستع، اندیلی فارسی ترکیب کردهتفض

 های غرابت استعمال هستند. اند نیز از دیگر نمونهبسته عجم ،عربی با علامات جمعسی را فار ةیا بازرسین و آزمایشات که کلم و

 مقاااااام غاااااوانی گرفتاااااه ناااااوایح  
 

 ساااااا عنااااادل سااااپرده عناکااااب  ب 
 

 

 جمع عندلیب / عناکب: جمع عنکبوت. عنادل: گر / نوایح: زن نوحه /خوانآوازه نانغوانی: ز

 رخلاف موازین دستوری و صرفی است.ب ،به کاربردن کلمه :)ناهنجاري( مخالفت قياس ـ3

 گریاااازان بااااه بااااالا چاااارا برشاااادی 
                    

 

 چاااااو آواز شااااایر ژیاااااان بشاااااندی 
 

 «فردوسي»  

 به کار رفته است.« بشنیدی»به جای « بشندی»در این بیت واژة 

 اناااادر دویااااد و مملکاااات او ب ارتیااااد
 

 بااا لشااکری گااران و سااپاهی گزافااه کااار  
 

 مخالف قیاس صرفی هستند. ،)غارت کردن( و کلماتی از این دست )مثل: پاکیدن، مکیّدن(« غارتیدن» کلمة

 کنااون نهصااد و ساای تاان از دختااران    
 

 همااااه باااار سااااران افسااااران گااااران 

 

 

 «فردوسي»  

 ار تی اات را سااتوهنیساات از پاکیاادن کفّاا
 

 عت را ملال نیست از بخشیدن اموال طب 
 

 «رقنديسمرشيدي »  

 بیت زیر: در« نچخد» باشد؛ مانند کلمه به گوش ناخوشایندآن  شنیدن رفته باشد که ای به کاربه گونه یک کلمهحروف در آن است که  :كراهت در سمع ـ4

 آخااار کاااارام گیااارد و نچخاااد نیاااز          
                 

 

 دوش کنااااد اسااااتوار ماااارد نگهبااااان 

 

 یا کلمات به کار برده شده در بیت زیر:

 ادبلنااو و لااوچ و چفتااه شااکل و باای  
 

 طلااابغیاااژ و او را مااایساااوی او مااای 
 

(59)دکتری  در اين بيت: :1مثال 

 لالههم ميههات بخههت بميهه د ر ههي   د ر
 

 چوت پيجة عر س بم حيا شه   ضيهي    
 

  ؟ن اردب ام گزييم  جود 

 ( واژة ممال1

 ( صورت کهنة واژه3

 ( عبارت وصفی2

 ای که در اصل تشدید ندارد( مشدّد بودن واژه4

 :حنّا باا تشادید بار روی     :(4) ا شده خضیب./ گزینة: چون پنجة عروس به حنّ(2) واژة خضاب است./ گزینةممالِ  : خضیب(1) گزینة «3» گزینه پاسخ

 شود.خوانده می« ن»حرف

 «كلام»عيوب مخل فصاحت 

سانگین و   ،الفاظ جمله پشت سار هام   گفتنکنند و آسان ادا نشوند و  ایجاد نفرت ،در کنار یکدیگر و در ارتباا با هم ،آن است که کلمات :تنافر كلمات ـ1

 د.نی در ارتباا با کلمات دیگر، ایجاد تنافر کنول ،یح باشندخود کلمات به تنهایی فص ،یعنی ؛دشوار باشد
 

 گاااار تضاااارگ کناااای و گاااار فریاااااد 
 
 

 دزد زر باااااااز پااااااا نخواهااااااد داد 
 

 «سعدي»  

 اند.سرهم آمده؛ )دزد، زر، باز( ایجاد تنافر کردهدر مصراگ دوم این بیت، کلماتی که به شکل ساکن پشت

    و « مخالفات قیااس نحاوی   »باه آن   ،روباشاد و از ایان   دسهووری اد  فارسهي  واع  نحوی   قلیف و ترکیب کلام بارخلاف  آن است که تأ :ليفضعف تأ ـ2

 گویند.نیز می «پیوندیسست»

 گاار خاادا خواهااد کااه مااان یاااری کنااد  
              

 کناااااادمیلمااااااان را جانااااااب زاری  
 

 

 «مولوي»  

  مان کند ...ت: گر خدا خواهد که یاری؛ شکل سالم جمله این اسپیش از فعل آمده است« مان»ضمیر متصل در این بیت 

  :یا در بیت

 از عاادالت نبااود دور گاارش پرسااد حااال 
 

 پادشاااهی کااه بااه همسااایه گاادایی دارد  

 

 مرجع ضمیر نباید بعد از ضمیر بیاید.
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 .گ است: تعقید لفظی و تعقید معنوینو و خود بر دوباشد ای پیچیده و فهم و درک آن دشوار که معنای جمله به این معنا ؛پیچیدگی در کلام است :تعقيد ـ3

تعقیاد لفظای تقریبااً    باشاد.   مقصود ها برخلاف ترتیباغتشاش و درهم ریختگی وجود داشته باشد و ترتیب واژه ،آن است که در کلام :تعقي  لفظيه  الف

 د.نا کنکالام ایجااد مای   « معناای »لفظای در   که مسائلبیشتر به پیچیدگی و ابهامی است  توجه ،در تعقید لفظی با این تفاوت که ؛همان ضعف تألیف است

 شود:تعقید میایجاد و تأخیر کلمات باعث یم تقد ،عبارت دیگربه

 عااادت هماای کاان ،همای تااا کنااد پیشااه 
              

 جهااان ماار جفااا را تااو ماار صااابری را     
 

 

 «ناصرخسرو»  

 بینیم که در بیت مذکور، اجزای جمله به هم ریخته و در ادامه منطقی یکدیگر نیستند.می .راصابری تو عادت همی کن مر را، پیشه جهان مر جفا کندیعنی همی تا 

 از ایااان ساااو هااازار و از آن ساااو هااازار
 ج

 چو بار هام زدناد کشاته شاد صاد هازار        
 

 (و از آن سو هزار ]نفر[ فر[ کشته شد]لشکر[ برهم زدند؛ از این سو هزار ]ن هزار نفر کشته شد؛ )چو صد هزار ،یعنی صد هزار لشکر برهم زدند و از هر سو

 شوند:مبهم هم باعث تعقید لفظی میاستعارات و کنایات 

 حلام و ساپهر قطاب   حکام آفتاب مشتری
 

 اژدهاا مار و هنادی زیر دست آورده مصری 
 

 

 «خاقاني»  

 ممدو  است.  ،یعنی ؛از موصوف مصراگ اول کنایه شمشیر است.ای برای استعاره اژدها،هندینی )قلم( و استعاره از مار، مصری

 خاون گریاد   پنبه چاو در خااک رود   دانة
 

 داغ دل مااا  دوربااین اساات مگاار دیاادة   
 

 

  د!یرگند که دانه پنبه است که خون میاشتباه بیفتد و گمان کبه که ممکن است مخاطب، درصورتی است،« دیده داغ دل ما»، «گرید خون»فاعل فعل 

 :شودایجاد می در سخن ،اشارات و کنایات و کاربردهای دور از ذهن استعمال ناست که به سببپیچیدگی در مع :تعقي  معيوی ه  

 بزرگاااای بایاااادت دل در سااااخا بنااااد
                    

 

 سااار کیساااه باااه بااار  گنااادنا بناااد   
 

 «نظامي»  

 نازک و بسایار شاکننده اسات،    ون گندنا )سبزی تره(به معنی سخاوتمندی و بخشش است؛ چ ،ای بعید و دور از ذهنکنایه «سرکیسه به بر  گندنا بستن»

 اند.بستن سرکیسه پول با آن را کنایتی بر بخشندگی صاحب آن دانسته

 آیاادروی چااون در بااره درآهااوی آتشااین
 

 کافور خشاک گاردد باا مشاک تار برابار       
 

 «فرّخي سيستاني»  

استعاره از شب است و مقصود شاعر ایان  « تر شکمُ»ه از روز و راستعا« کافور خشک» استعاره از برج حمل، «بره» استعاره از خورشید، «رویآهوی آتشین»

 شود.شب با روز برابر می برج حمل است، ل فروردین که خورشید درروز اوّدر است که 

 کلام مبهم است. ،الفاظ و اجزاء یبلکه ارتباا معنای ؛در تعقید معنوی پیچیدگی کلام بر اثر مسائل لفظی نیست

 چشام ر ثور چو عقرب نشدی ناقص و بیگ
 

 باااران رادشمشااایر نشااااندی  در قبضااة  
 

 «انوري»  

اما اگار ایان    ،نشاندبشمشیر خود  و برای زینت بر قبضة برگرفته ،)برج دوم( استجای چشم ثور دبران را که به هتوانست ستارمی ،ممدو  انوری ،فیروز شاه

 شد. شم میچبی ،کرد ثور هم مانند عقربکار را می

یاا شانونده    ،که ایجاد سنگینی کند و خوانندهصورتیدر و است الیه از پی یکدیگرصورت مضاف و مضافکلمه بهبه دنبال هم آمدن چند  :تتابع اضافات ـ4

 شود.حسوب میمخل فصاحت کلام م هاییباز ع ،ها را دریابدنتواند به آسانی نسبت

 عفاااف ملکااوت  و ساااکنان حاارم سااتر  
               

 مسااتانه زدنااد  نشااین بااادة بااا ماان راه  
 ج

 

 «حافظ»  

 برد.حد، فصاحت کلام را از بین میبا معنی وا ،کلمه یا عبارت یک تکرار :كثرت تکرار ـ5

 نهااااد سااار گاااو   تن گاااو و گَااا وِگَااا
                       ج 

 

 ناااژاد گاااو  دلِگاااو  آیاااین گاااوِ  گاااو  

 

پي ا بيي ؟« بلام»عيو  ممل فصاحت موفا ت را ا  نظر  گزيية :2مثال 

 دانه پنبه چاو در خااک رود خاون گریاد     (1
 

 داغ دل مااا ةدوربااین اساات مگاار دیااد  
 

 چشمگر ثور چو عقرب نشدی ناقص و بی (2
 

 شمشاایر نشاااندی دبااران را  ةدر قبضاا 
 

 مااان مساااتم و چشااام تاااو مقابااال     (3
 

 ی شاااود مسااات بااااده کاااهشااایار ز  
 

 بااوذرپساانده اساات بااا زهااد عمااار و     (4
 

 محمااود ماار عنصااری را   کنااد مااد ِ  
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 ومدفصل 

 «انـبي»
مبتني بر تخييل    هاشيوهآن  در اختلافكه به شرط آن ؛مختلف بيان كرد هايشيوهتوان يك معناي واحد را به آن مي ةوسيلدانشي است كه به« علم بيان»

اين دو عبلارت از نظلر روشلني و يوشليدگي در      زيرا ؛ادا شود« او مث  شير است»صورت هتواند بگاه علم بيان مياز نظر ،«او شجاع است»مثلاً عبارت  ؛باشد
ر چراكله از نظل   ؛ايلم بيلان نشلده   ةوارد حلوز  ،«او دلير اسلت »بگوييم  ،«او شجاع است»جاي ولي اگر به .ندامتفاوت ،تخيي  يا كمي و بيشي در مقدار ،معني
ايرادهاي  ،بنابراين موضوع علم بيان ؛ايمكرده معني را جانشين يكديگرمهاي هتنها واژه و ايمساختهنو ما تصويري  بين دو عبارت تفاوتي وجود ندارد ،تخيي 

 ند از: مجاز، تشبيه، استعاره و كنايه.اهاي مختلف خيال عبارتصورت صور خيال باشد. ةاست كه در حوز معاني واحديمختلف از 

 مجاز (:1درسنامه )  
 

 انواع مجاز      

وجود داشته باشد تا به ملا بفهمانلد كله     ايقرينه اولاً كهبه شرط اين ؛است (ما وضع له خود )غيرژه در غيرمعني اصلي در اصطلاح فن بيان، مجاز كاربرد وا

 مفهوم مورد نظر گويندهوجود داشته باشد تا ذهن بتواند  ،و ارتباطي بين معني حقيقي و مجازي واژه علاقه بايد ثانياً و است ر معني خود به كار نرفتهدلفظ 
 ةيابيم كله واژ ميدر ،تواند برچيزي دل بنهد(ان نميجهكه اينجمله ) ةما از روي قرين ،«اين داستان جهان دل نهاده بر» با شنيدن جملةمثلاً  ؛درك كند را

، دگي ملردم اسلت(  مح  زنل  وجود دارد )جهان« مردم جهان»و « جهان»اي كه بين جهان در معني اصلي خود به كار نرفته است و از روي مناسبت و علاقه
 كار رفته است.كه جهان مجازاً به معني مردم به شويممتوجه مي

 (.ايممانند: ابر گريست. )مجازاً گريه كردن را به ابر نسبت داده اسناد فع  به فاع  غيرحقيقي است؛ يا اسناد مجازي،مجاز عقلي: 

 شود.در ادبيات فراوان ديده مي ،عنوان استعاره از چشمبه كه ،: نرگسمانند باشد؛كار نرفته در معني اصلي خود بهاي واژهمجاز لغوي: 
 

 های مجازعلاقه      
 

 كنيم:اند. در اينجا به موارد مشهورتر اشاره ميانواع مجاز براساس علايق مجاز نامگذاري شده

 كليت و جزئيت ةمجاز با علاق
 نوع قاب  تقسيم است:دو ؛ يس به اين يا برعكس و را اراده كنيم« جزء»را بگوييم و « ك »يعني 

 جزء: ةالف( ذكر كل و اراد
 دسللت نللدامت چللو بلله دنللدان گزيللد  

 
 

 جللز صللبر بللر انللده نديللد  چللاره بلله  
 

 را اراده كرده است.« انگشت»يعني  ،و قسمتي از دست آورده استرا « دست»شاعر 
 مللو اينجاسللت  تللر زباريللك ةهللزار نكتلل

 
 

 نللدنلله هركلله سللر بتراشللد قلنللدري دا 
 

 است.« موي سر»كه مرادش در حالي ،آورده استرا « سر»شاعر 

 كل: ةب( ذكر جزء و اراد
 من آن نگين سليمان بله هلين نسلتانم   

 
 

 گلاه بلر او دسلت اهلرمن باشلد     كه گاه 
 

 را اراده كرده است.( شود و جزئي از آن استكه نگين بر آن سوار مي)« انگشتر» از آن و است را گفته« نگين»شاعر 
 گفللتبلله يللاد روي شلليرين بيللت مللي 

 
 

 سلفت زد كلوه ملي  چو آتش تيشه ملي  
 

 اراده كرده است. را «شعر» از آن و را آورده است «بيت»شاعر 
 غم تو دست برآورد و خون چشمم ريخت 

 

 

 مكن كه دست برآرم به ربنّا اي دوست 

 آمده است.)ك ( « دعا»معني به)جزء( « ربنّا»در بيت، 
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 )ظرف و مظروف( و محل حالّ ةمجاز با علاق

 يا برعكس؛ يس اين نوع مجاز نيز بر اين اساس، به دو نوع قاب  تقسيم است: و يعني ظرف )مح ( را بگوييم و مظروف )حالّ( آن را اراده كنيم

 :حالّ ةالف( ذكر محل و اراد

 ثان حسللللللللنتشلللللللهري متحللللللللدّ 
 

 

 ا متحيّلللللللللران خلللللللللاموشالّللللللللل 
 

 است.)حال / مظروف( « دم شهرمر» ،)مح  / ظرف( «شهر»مراد از 

 ملللن بللله گلللوش خلللود از دهلللانش دوش 
 

 ام كللللله م لللللرسسلللللخناني شلللللنيده 
 

 «حافظ»  

 را اراده كرده است.« زبان» ،«دهان»شاعر از واژة 

 دل عللالمي بسللوزي چللو عللذار بللر فللروزي   
 

 كنلي ملدارا  تو از اين چه سود داري كه نملي  
 

 «حافظ»  

 ت.اس« مردم عالم»، «عالم»منظور از 

 محل: ةب( ذكر حال و اراد
   در بر و مي در كف و معشوق به كلام اسلت  گ

 ج

 سلللطان جهللانم بلله چنللين روز غلللام اسللت       
 

 را اراده كرده است.« جام» يعني ،و ظرف آنذكر كرده  ،است مظروف كه را «مي»شاعر 

 بللللرآن ناملللله بنهللللاد خسللللرو نگللللين  
 ج

 فرسللللللتاده را داد و كللللللرد آفللللللرين   
 

 اراده شده است.« جا و اثر مهر»)مُهر( ذكر شده و « نگين»در اين بيت 

 ماكان و مايكون ةمجاز با علاق

 گذشته و آينده نيز گفت: ةتوان علاقبه اين علاقه مي يعني آنچه خواهد بود. «مايكون»يعني آنچه بود و  «ماكان»

را « انسلان »بگلوييم و  « خلاك »ملثلاً   .او را اراده كنيم اكنونِ وضع حال و يعني اسم يا صفت سابق كسي يا چيزي را بگوييم و ماكان: ةالف( مجاز با علاق

 يا به انسان، خاك يا مشتي آب و گِ  بگوييم. و ر كه خلقت آدمي از خاك بوده استاراده كنيم، به اين اعتبا

 جلللزء و كللل  برهلللان ذات يلللاك اوسلللت  
 ج

 عرش و فلرش اقطلاع مشلتي خلاك اوسلت      
 

 

    چلون بلزم ميلر گشلت    هر چلوب در تجمّل  
 

 گر در دو دست موسي يلك چلوب ملار شلد     
 

 «مولوي»  
 است. )ع( موسي حضرت مراد از چوب، عصاي

 اكنون او را اراده كنيم. حال و وضع و كسي يا چيزي را بگوييم ةصفت آيند اسم ويعني  مايكون: ةب( مجاز با علاق

 نبينللللي باغبللللان چللللون گلللل  بكللللارد  
 

 چللله مايللله غلللم خلللورد تلللا گللل  بلللرآرد 
 

 را اراده كرده است.« تخم گ » از آن و آورده است را «گ »شاعر 

 فلللللريبش داد تلللللا باشلللللد شلللللكيبش 
 

 نهللللاد آن كشللللتني دل بللللر فللللريبش   
 

 «نظامی»  
 خوانده است؛ زيرا در آينده بايد كشته شود.« كشتني» ،مايكون ة)يسر خسرو يرويز( را به علاق« شيرويه»

 يا در بيت زير:

 رهللر هفللت كللرده يردگللي رز بلله مجلللس آ  
 

 خلللرد ملللا برافكنلللد   ةتلللا هفلللت يلللرد   
 ج

 «خاقانی»  
 را اراده كرده است.« شراب»معني  ،است كه هفت قلم آرايش كرده )استعاره از انگور( «يردگي رز» از خاقاني

 سبب و مسبَّب   ةمجاز با علاق

 ت:يا برعكس؛ يس بر دو نوع اس و يعني سبب )علت( را بگوييم و مسبَّب )معلول( را اراده كنيم

 مسبَّب: ةالف( ذكر سبب و اراد
 جللوع ايللن اسللت  ،خللود گشللته سللير  اي ز

 

 ركلللوع ايلللن اسلللت   ،وي دوتلللا از نلللدم  
 

 زيرا سيري سبب بيزاري است. است؛ به كار رفته« بيزاري»مجازاً به معني « سير» ةكلم

 يلللس از تحصلللي  ديلللن از هفلللت ملللردان 
 

 ارّيلللس از تلويللل  وحلللي از هفلللت ق للل     
 

 «خاقانی»  
 سبب نزول قرآن بوده است. ،است؛ چراكه وحي دهكراراده  را «قرآن» از آن و را ذكر كرده« يحو»شاعر 
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 خسللللروي كللللار گللللدايي كللللي بللللود    
 

 ايلللن بللله بلللازوي چلللو ملللايي كلللي بلللود 
 

 «الطیرمنطق»  

 بازو در معني قدرت به كار رفته است.

 سبب: ةمسبَّب و ارادب( ذكر 

 اي سلللللرد و گلللللرم دهلللللر كشللللليده  
 

 هلللللر چشللللليده شللللليرين و تلللللل  د  
 

 است. يو گرم يسبب سرد ،هاي روزگاراست؛ چراكه دگرگوني« هاي دهر و روزگاردگرگوني» ،مراد از سرد و گرم دهر

 ملازمت ةمجاز با علاق

آن  ةآتش لازم است كه« حرارت»در حقيقت منظورمان  ،«آتش مرا گرم كرد»گوييم ؛ مثلاً وقتي مييا برعكس و يعني به كار بردن لازمي به جاي ملزوم آن

 و روشنايي شمع به دلالت التزام است. ، نور«شمع اتاق را روشن كرد» جملة مراد ازيا  و است

 نملللودروي نگلللار در نظلللرم جللللوه ملللي  
 

 زدمدور بوسللله بلللر رب مهتلللاب ملللي    وز 
 

 را اراده كرده است.« ماه»و  را آورده است )يرتو ماه( «مهتاب»شاعر واژة 

 حللد هر وبلله طللول و عللرگ و رنلل  و گللو  
 

 چللللو خورشلللليدي كلللله درتابللللد ز روزن 
 

 «خاقانی»  

 اراده كرده است. ،كه ملازم آن است را «نور خورشيد» ،«خورشيد»از 

 آمد(بدليت )پي ةمجاز با علاق

 .بها و قصاص را اراده كنندخون يعني آنخون، بدل  ةكه از كلمچنان آمد آن؛بدل و يي ةيعني ذكر چيزي و اراد

 ن نللاحق يروانلله شللمع را  ديللدي كلله خللو  
 

 چنلدان امللان نللداد كله شللب را سللحر كنللد   
 

 مجاورت ةمجاز با علاق

 برخي از مردم غرب. ةدر محاور انايراني عرب براي نام مثلاً اطلاق ؛ديگري را به ذهن تداعي كند ةسبب مجاورت، واژاي كه بهيعني آوردن واژه

 چو زاغ شب به جابلسلا رسليد از حلد جابلقلا    
 

 صبح رخشلنده چلو از يلاقوت عنقلايي    برآمد  
 

 «ناصرخسرو»  

 كار رفته است.جاي خورشيد بهدلي  مجاورت، بهبه« صبح»بيت  اين در

 آليت ةمجاز با علاق

 كار اراده شود. و خودِ گفته شود انجام كار ةيعني ابزار و وسيل

 شلللودلبلللان خلللوش مللليتلللل  از شللليرين
 

 شللللودخللللار از گلللللزار دلكللللش مللللي  
 

 «تيلز  چشلمِ »و از همين دست است  است آورده« سخن»جاي خود به ،را كه ابزار سخن گفتن است« لب» ،شاعر يعني .سخنان استلبان، شيرينيرينمراد از ش

 «.نگاه دوربين و دقيق»جاي به

 رسلللد دسلللت تلللو از مشلللرق بللله م لللرب 
 

 ز اقصللللاي مللللداين تللللا بلللله م للللد ين    
 

 .، ذكر شده استوجود آمدن قدرتهبآلت وسيله و  عنوانبه« دست»، «قدرت»جاي به

 يت )جنس(مادّ ةمجاز با علاق

 ماكان است. ةو اين از فروع مجاز به علاق سازنده و جنس چيزي را بگويند و خود آن چيز را اراده كنند يعني مادة

 هللللاي بللللدش تعللللليم كردنللللد سللللخن
 

 بللله زر وعلللده بللله آهلللن بللليم كردنلللد    
 

 اراده كرده است. ن است،را كه از جنس آه «شمشير» ،«آهن»شاعر از 

 زوردريلللن سلللنگم رهلللا كلللن زار و بلللي   
 

 و نللله تلللا شلللود گلللورا دگللر سلللنگي بلللر  
 

 )قصر سنگي( به كار رفته است.« قصر»در مصراع اول مجازاً به معني « سن »

 بلللدان آهلللن كللله او سلللن  آزملللون كلللرد 
 

 سللللتون كللللردتوانللللد بيسللللتون را بللللي 
 

 كلللردهملللان آهنگلللري بلللا خلللاره ملللي   
 

 كللرده آهللن يللاره مللي  همللان سللنگي بلل   
 

 «نظامی»  

 و چيللللللره  دتيللللللز رفتللللللار گللللللرد  
 

 چللللون كلللله مجللللروح گللللردد از آهللللن 
  

 «مسعود سعد»  
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 قوم و خويشي ةمجاز با علاق
 يدر بخوانند.  كه يسر را به ناميا اين و «خاله»خود بگويد  ةمثلاً براي اظهار محبت، خاله به خواهرزاد ؛يعني كسي را به نام يدر يا يكي از اقوامش بنامند

 منصلللور وار گلللر ببرنلللدت بللله يلللاي دار   
 

   جهلللان يايلللدار نيسلللت ،دارمردانللله يلللاي  
 ج است.منصور حلاّبناز منصور، حسينمراد 

 يللي او دگللر مللرو اي كلله نصلليحتم كنللي كللز
 

 كنلليدر نظللر سللبكتگين عيللب ايللاز مللي    
 

 «سعدي»  
 كار رفته است.بهجاي محمود مجازاً به ،ت )يدر و يسري(بنوّ ةسبكتگين اسم يدر سلطان محمود است كه در اينجا با علاق

 بللوذر آرزوي تللاج داري روز حشللر   وگللر چلل 
 

 دار دار چللون منصللور حلللاج انتظللار تللاج    
 

 «سنايی»  

 عموم و خصوص ةمجاز با علاق
 ؛ يس بر دو نوع است:يا برعكس و عام ةيعني ذكر خاص و اراد

 عام: ةالف( ذكر خاص و اراد
 زمانللللللله چلللللللاكر او كدخلللللللداي

 

 روزگلللللللار قنبلللللللر او ةخواجللللللل 
 

 «گلستان»  
 معني مطلق بنده و غلام آمده است.به ،غلام حضرت علي )ع( و اسم خاص است و در اين بيتكه « قنبر»

 بلللار او بلللر خلللر نهلللاد آن سلللرفراز    
 

 رخللش سللوي لشللكر خللود رانللد بللاز    
 

 است.در اين بيت در معني عام اسب به كار رفته  ،اسب رستم« رخش»
 ارسللللللان و آغلللللوش   ةاي خواجللللل

 

 خللللود مكللللن فرامللللوش  ةفرمانللللد 
 

 كه در اص  نام دو غلام است و اينجا از اين دو نام خاص، ارادة عام شده است.غلام است؛ درحاليمطلق ، در اين بيت منظور از ارسلان و آغوش

 خاص: ةب( ذكر عام و اراد
 گفللت يي مبللر كلله چللون كللوبي دري    

 

 آيلللد سلللري  عاقبلللت ز آن در بلللرون  
 

 است. )ص(، يي مبر اسلام«يي مبر»مراد از 

 تضاد ةمجاز با علاق
 .«!بارك الله، آفرين» :توبي  بگوييم در عوگ است، كب خطايي شدهتكه مر؛ مثلاً به كسيكار ببريمر معني ضد آن بهداي را يعني واژه

 ناصحم گفت كه جز غم چله هنلر دارد عشلق   
 

 ر از ايلن!! عاق  هنلري بهتل   ةگفتم اي خواج 
 

 «حافظ»  
 اند.گفتهريشخند مي ةاستعار ،يعني ؛تهكميّه ةاستعار ،مجاز از گونهبه اين :1نكته  

 شباهت  ةمجاز با علاق

مجااز  رود. ايلن مجلاز را كله    كلار ملي  هديگري ب ةجاي واژاي به مناسبت شباهت، بهواژه ،شباهت است كه درآن ةترين انواع مجاز، مجاز با علاقماز مهيكي 
 شود.گفته مي مجاز مرسلغيرمشابهت(،  ةكنيم. به ديگر انواع مجازها )مجاز با علاقمينامند، به دلي  اهميت، در فصلي جداگانه بررسي ميبالاستعاره 

 1تذكر:  
 مثلاً در: لاقه، قاب  توضيح باشد؛ز با چند عآيد كه يك مجاند و گاه ييش ميال برخي از علايق مجاز به هم نزديك4

 خسللللروي كللللار گللللدايي كللللي بللللود   
 

 ايلللن بللله بلللازوي چلللو ملللايي كلللي بلللود 
 

كه البتّه در غالب موارد مراد طراحلان سللال از    ؛«آليت»قاب  توضيح است و هم با علاقة « سببيت»در معني قدرت به كار رفته است كه هم با علاقة « بازو»
 تر است.وده؛ كه درستب« آليت»ذكر اين مثال، علاقة 

 :يا در و
 كلللس دانلللم از افاضللل  گردنكشلللان نظلللم 

 

 كو را صريح خون دو ديوان بله گلردن اسلت    
 

آملد  بهلا بلدل و يلي   خون و از طرف ديگر، رودلازم و ملزوم( به كار مي ةبه دلالت التزام )علاق ،صابها و قصدر معني قت  و نابودي يا خون« خون»استعمال 
 ريختن خون است.

 «مجاز عقلي»است و بحلث   آن اصليمعني در غير« لفظ»استعمال  هك است« مجاز لغوي»جاز و انواع آن ياد شد، چه در اين مبحث از آن با عنوان مل آن4
 ه مطرح خواهد شد.مكنيّ ةدر بحث استعار ، : باغ خنديد()مث به فاع  غيرحقيقي است« فع »كه اسناد  )اسناد مجازي(

 «مركلب  مجلاز »كار نرود، كه به آن در معناي اصلي خود به يك جملهممكن است كه  گاهي مجاز در واژه بودند، اماّ همگي ي كه نام برديممجازهايمجاز مركب: 
معني كه كار  يا تكيه بر آب مكن به اين ،مانند: گره بر باد مزنگويند؛ مركب مي هشباهت باشد، به آن استعار از نوعگويند و هرگاه در مجاز مركب، علاقه مي

 اي انجام نده.بيهوده



 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  بديعم:  فصل سو 48

  

 سومفصل 

 «عـديـب»
 

زبانی و سخندانی، آوردن سخن درستت و شتیوا   و بلاغت یا گشاده فصاحت که دارای فصاحت و بلاغت باشد. لازم است که سخنی دلنشین واقع شود،برای آن

از مشخصات ستخن ادبتی    ،ستحکامبه مقتضای حال است و سخن شیوا سخنی است که دارای جملات روان و قابل فهم باشد. سلاست و جزالت یا روانی و ا

 روان و بدون پیچیدگی است.  

 فنون بلاغت شامل سه فن معانی، بیان و بدیع است.چنانکه پیشتر نیز گفته شد، 

 ةوعت مجمکند و در واقع زینت کلام بحث می سخن وشود که در آرایش در لغت به معنی نو، تازه و شگفت است و در اصطلاح ادبی، به علمی گفته میبدیع 

بدیع را بته دو  سخنی که دارای ارزش زیباشناختی باشد.  ؛توان از یک سخن ساده، سخنی ادبی و هنری ساختها میهایی است که به کمک آنفنون و ابزار

 توان تقسیم کرد: نوع کلی می

ها و ت در آواهای آندر نتیجه، با دقّ .دارند phonological)بخشی ماهیت آوایی ) ،شودکه در علم بدیع به آن پرداخته میاز میان فنونی  ـ بديع لفظی:1

املی گوییم. به عبارت دیگر، عومی «بدیع لفظی»این بخش از بدیع را  .ها را شناخت و بررسی کردتوان ساختار آنها و هجاها میها و صامتشناختن مصوت

  دنشونامیده می شوند، بدیع لفظییث ایجاد تناسب لفظی در یک متن مکنند و باعکه در کلام ایجاد موسیقی می

، موستیقی معنتوی کتلام را    معنتوی بدیع گویند. می «بدیع معنوی»کنند، ظر معنایی در متن ایجاد تناسب میفنونی که از ن ةمجموع به ـ بديع معنوی:2

امتر  شود و همین ای دیگر متوجه میسوی کلمهلمه بهلمات، ذهن خواننده از یک کمعنایی خاص میان بعضی از ک ةبه این مفهوم که با ایجاد رابط .سازدمی

  کند.می ها ایجادهنری میان آن شود و نوعی رابطةایی در کلام میباعث تناسب معن

 بديع لفظي (:1درسنامه )

بدیع یر بدهیم آن حسن زایل گردد. که اگر الفاظ را با حفظ معنی تغیوابسته به الفاظ باشد، چنان ،آن است که زینت و زیبایی کلامع لفظی گفتیم که بدی

با ایجاد روابط آوایی و موسیقیایی معمولاً بریم که می با دانستن بدیع لفظی به این نکته پی کند.دهد و تعیین میو آهنگ کلام را تغییر می موسیقی ،لفظی

آن را در سه  برای بررسی موسیقی و آهنگ در متون ادبی،شود. ه نمیدید انسجام در گفتار عادی اینمعمولاً که  یابدمی میدر بین کلمات، کلام ادبی انسجا

 کنند: بندی میمقوله دسته

  .آیدوجود میدر سطح کلام )یک یا چند جمله( به هاها و مصوتاساس همسانی صامتبر :سازیهنگتسجیع یا هما ت1

 ردازد. پمی همسان یا مشابه ،همجنسبه بررسی کلمات  :سازیتجنیس یا همجنس ت2

 پردازد.ه تکرار یک کلمه در کلام میچنانکه از نامش پیداست، ب :تکرار ت3

ر گترفتن در  با قرا ها در سطح کلمه هم باشند، عملاًباید دانست که اگر این مصداقامّا  ؛یابندهم در سطح جمله مصداق می و طح کلمهها هم در ساین شیوه

 کنند. می ارزش پیدایابند و جمله است که مفهوم می

دیع لفظتی در آن از بتین   بت  ،با حفظ معنا، الفاظ جملته را تغییتر دهتیم    پس اگر ؛در بدیع لفظی فقط با لفظ و موسیقی سروکار داریم و با معنا کاری نداریم

 در این بیت: مثلاً .خواهد رفت

 پیتتران چنتتگ پشتتت و جوانتتان چنتتگ زلتت  

 

 در چنگ جام بتاده و در گتوش بانتگ چنتگ     

 

 «رقنديسوزني سم»

 رفت. ز بین میا ،جناس است ةکه در اینجا آرایشد، بدیع لفظی آناستفاده می (دست)از کلمه  (چنگ)اگر به جای 
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گرچه آید. وجود میناری با ردی  و قافیه بهکند و موسیقی کایجاد میوضی رعموسیقی بیرونی را وزن  .آوردوجود میموسیقی درونی شعر را به ،بدیع لفظی

 کند:های هنری را در متن کش  میدارد و چشم ما زیبایی نیز دیداری ةگاه جنبامّا  ماهیت آوایی و موسیقیایی دارد، ،طور عمدهفظی بهبدیع ل

 ریتتزدشتتوت تتتو ختتونم بتته خطتتا متتی  ةغمتتز

 

 فرصتتتش بتتاد کتته ختتوش فکتتر صتتوابی دارد  

 

 «حافظ»

 کند.کش  میاز گوش تر چشم سریع را وش استخ ةرونکه شوت، وااینامّا  ،شوده میرا متوجّ (ت) گوش صدای تکرار

نحتو   نشتینی یتا محتور   محتور هم شوند و صنایع معنتوی بیشتتر در محتور جانشتینی. در توضتیح بایتد گفتت        نشینی بررسی میصنایع لفظی در محور هم

(syntagmatic axisهمان محور افقی کلام است که در )  ،هتم گفتته    «محتور مریتی  »د و بته آن  م قترار دارنت  کلمات در کنار هم و در هماهنگی با هت آن

 کلمتات در محتور  انتختا،، رابطتة    ا محور تبدیل و محور( یparadigmatic axisمحور جانشینی )شوند و صنایع لفظی در این محور بررسی می .شودمی

                 وند.  شبررسی میجانشینی محور  عنوی بیشتر درصنایع بدیع م ؛غایب است عمودی کلام است که بالقوه و

 عـتسجي

هتا  یتا حترآ آختر آن    ،وزن هستندهم ،هایی که با همشود. واژهن دو کلمه یا بیشتر میموسیقیایی میا ةهایی است که باعث ایجاد رابطتسجیع یکی از روش

 کنند.   مله به کار روند ایجاد سجع میهمسان است، اگر در یک ج

گویند. به سخنی کته در آن ستجع باشتد،    می «سجع»علت است که به آواز کبوتر موزون و موسیقیایی است و به همین سجع در لغت به معنی سخن گفتن 

صتورت استت کته کلمتات آختر       اینقافیه در شعر است و به  ةدارای سجع هستند. سجع در نثر به منزل ،های قرینهع، جملهگویند. در نثر مسجّمی «جّعمس»

 شود.گفته می «فاصله»رآن به سجع، قدو هماهنگ باشند. جمع سجع، اسجاع است. در هر یا در و ویآ رَدر وزن یا حر ،هاقرینه

 «گلستان سعدي» «.ست و به شکر اندرش مزید نعمتا منت خدای را عزّ و جل که طاعتش موجب قربت»

واقتع نثتر مستجّع تتلاش     ؛ یعنتی در گیترد ابین نظم و نثر قرار میر مسجّع مسجع هستند. نث صنعت دارای ،ها، کلمات آخر قرینهدر جمله بالانعمت قربت و 

 شود به نظم )شعر( نزدیک کنند.که میوانند موسیقی متن خود را تا جاییها است تا بتگونه متننویسندگان این

 ر بیت با هم قرینه باشند:ها در هاین سجع ها دارای سجع باشند وشود و آن در صورتی است که مصرعیز مسجّع گفته مالبته گاه شعر نی

 از روی یتار خرگهتتی ایتتوان همتی بیتتنم تهتتی  
 

 وز قدّ آن سرو سهی خالی همتی بیتنم چمتن    

 

 «امير معزيّ»

 آیند.هم به حسا، می ةن سرو سهی ، قریناز روی یار خرگهی/ ایوان همی بینم تهی/ وز قدّ آ کنند.سجع می ةدر کنار هم ایجاد آرایهی ت و گهی، سهی

 شود.هایی، قافیه میانی گفته میبه سجع در چنین بیتالبته 

  است. «س»و در مفلسان  «د»و در آمدم  «ت»روی در دست  ،مثلاً ؛خاطر داشته باشیم که حرآ روی، آخرین حرآ از حروآ اصلی یک کلمه استبه ـ تبصره
 

 رآ روی است.حمسانی یا عدم ه ،مسانیه و تساوی هجاها تساوی یا عدم ةنکتمدار بحث تسجیع، دو  :1نكته 

 
 

که این همتاهنگی  شوند؛ بسته به اینها در وزن یا در حرآ روی و یا هم در وزن و هم در حرآ روی هماهنگ باشند، دارای سجع میکلمات آخر قرینه گفتیم اگر

 شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.توازی و متوازن و مطرآّ تقسیم میو همسانی در وزن باشد، یا در حرآ روی یا در هر دو، سجع به سه نوع م

 الف ـ تسجيع در سطح كلمه

ه بت  .ترین نتوع ستجع استت   سازند. این سجع، هنرید و هم در روی، سجع متوازی را میاگر دو واژه هم در وزن یکسان باشن سجع متوازی يا همسان: ـ1

 کنید: تهای متوازی در این عبارات دقّسجع

  .«وصالداری و هم انتعاشی در  حلال. خوشا به حالت که مایه و معاشی از بر در / با آنکه دو چشم انتظارش در برکه یارش فرق است میان آن»

 قدم/ درم ، خدا/ اذی ، ننهند/ ندهند() «.ندهند اذیبی منّ و  درمیو  ننهند خدابهر  قدمی»

 / سال(       )مال« .سالنه به  ،گی به خرد استو بزر مالنه به  ،توانگری به هنر است»

 تساوی هجاهای دو کلمه اجباری است: مرفوعه/ موضوعه، پرواز/ آواز، شمایل/ قبایل  ،در سجع متوازی

 شود:گفته می به سجع متوازی ملحقسجع، به این  .خوردتساوی هجاها به هم می ،ورتدر این ص که آیداضافه( می ة، یک مصوت کوتاه )کسرگاه در وسط یکی از دو کلمه

 ماستتتی جتتوی یتتار راستتتی از  جویبتتارای 

 

 هتایی جتانفزا  ها سیناستتی بتر جتان   بر سینه 

 

 «مولانا»

 انواع سجع  
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 ةوزن بودن دوکلمت که مهم است هم چیزی ،نظر نیستنوشتن مد ةنحو .کار داریمبا آهنگ و وجه شنیداری کلمه سرو ،که گفته شد در بدیع لفظیطورهمان
 ست:سجع ا دارای

 متتو ببستتت  تتتارِزلفتتت هتتزار دل بتته یکتتی   
 

 گتتتر از چارستتتو ببستتتت  چتتتارهراه هتتتزار  
 

 «حافظ»
 آید: ر گیرند، صنعت ازدواج به وجود میسازند در کنار یا نزدیک هم قراکه با یکدیگر سجع متوازی می ایواژهدو  ،اگر در یک جمله

 .«پیمان باشدرست ،رفیق شفیقیاگر »
 رولتتب شتتقیقختتو عقیتتقجتتو شتتفیقرفیتتق

 

 مشتتک تارهتتا متتو چتته متتو زدل دقیتتقرقیتتق 
 

 «قاآني»
 

شود. در این نوع رونی مید ةشود(، شعر دارای قافیع، لخت گفته میایک مصر ة)به نیم ندهای شعر بیایایان لختهای متوازی در پسجع اگر :2نكته 
گویند. در مقابل، قافیته  می «ردی  درونی»، به آن درونی، دارای ردی  نیز باشد ةدهند و اگر این قافیتشکیل می درونی شعر را ةع، قافیهای مسجّلخت ،شعر

 گفتند:ط یا چهارخانه یا شعر مسجّع میشود. به این نوع شعر در قدیم، مسمّنامیده می «ردی  بیرونی»و  «بیرونی ةقافی»و ردی  اصلی شعر، 
 او از رنجتور بیچتاره و   مهجور از اوام من مانده

 

 روداستخوانم متی  در دور از اوگویی که نیشی  

 

 «سعدي»
 ببستتتکشتتتی قالتتب   الستتتآمتتد متتوج  

 

 نوبتت وصتل و لقاستت    شکستباز چو کشتی  
 

 «مولانا»
 پتی گوران نهادستند  ،میبر جای رطل و جام 

 

 آواز زاغ است و زغتن  نیبر جای چنگ و نای و  
 

 «امير معزيّ»
 زحمت ، رحمت( (، )سرا، ، شرا،ساختار، همین سجع متوازی است. ) کنیم که از نظرنوع جناس مضارع و لاحق برخورد میجناس با دو  در مبحث

گویند؛ المخرج باشد، به آن جناس مضارع میهای آغازین دو رکن جناس در تلفظ اندک باشد؛ به اصطلاح از حروآ قریباگر اختلاآ صامت :جناس مضارع
 ام و گاممثل ک

 تاستتت ختتتالیعلمتتتی کتتته ز ذوق شتتترع  
 

 حتتتتالی استتتتت ستتتتبب ستتتتیاه  حتتتتالی 
 

 ان؛ندن و خنامند، مثل زنداس لاحق میاگر تمام هر دو کلمه متجانس همسان باشد، جز یک حرآ در اول یا وسط، آن را جنا جناس لاحق:
 امتتروز خنتتدان آمتتدی مفتتتاح زنتتدان آمتتدی 

 

 بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل ختدا  
 

در ستجع  امّتا   قافیه شرط است، یبلکه تنها تساوی هجا ،در قافیه نیازی نیست که کل هجاهای کلمات قافیه دارای تساوی باشندبا قافیه:  ،فرق سجع متوازی
میتان  اماّ  ،قافیه باشندمند هتوانمی «ستب شکست و» ةباشند. مثلاً دو کلم مساویت باید با هم و چه از نظر کمیّ ع چه از نظر عددمتوازی، هجاهای کلمات مسجّ

 وزن بودن( در آن رعایت نشده است.دارد و یک شرط سجع متوازی )هم «تبس»یک هجا بیشتر از « شکست»، زیرا ها سجع متوازی نیستآن
 (پنددانشمند، ) ت (نواز ،راز)  ت (شکست )دست،ند و در وزن متفاوت: ادر این سجع، دو واژه در حرآ روی همسان سوی:سجع مطرف يا همـ 2

 این عبارات توجه کنید: های مطرّآ دربه سجع
 «رانند.ند و نمیابر مرکب استطاعت سواران تابند،ند و بر کس نمیاآفتا، ةبارند، چشمابر آذارند و نمی»
  (رانند)سوارانند، نمی ت (تابندنمی ،آفتابند) ت (بارندنمی ،آذارند)
 «تو به سوختن خشنود. ةتو به کشتن شاد است و سوخت ةتو دود؛ کشت ةسوخت تو خون نیاید و از ةالهی! از کشت»
 (خشنود ،دود) ت (سوخته ،کشته)

 نتته باغبتتان و نتته بستتتان کتته ستترو قامتتت تتتو

 

 برستتت و ولولتته در بتتاغ و بوستتتان انتتداخت   
 

 «سعدي»
 (بستان ،باغبان)

در اين عبارت بیابید: را سجع :1مثال 
 «تو به سوختن خشنود. ةتو به کشتن شاد است و سوخت ةتو دود؛ کشت ةیايد و از سوختتو خون ن ةالهی! از کشت»

 سجع ندارد( 8  متوازن( 3 مطرآ( 2 متوازی( 1

 :در وزن متفاوتند و در حرآ روی یکسانند. «خشنود و دود»، «سوخته و کشته»زیرا   ؛آ استاین عبارت دارای سجع مطرّ  «2»گزینه  پاسخ 
 

خلاآ برامّا  ؛ندادو واژه تنها از نظر وزن همسان هستند. به عبارتی کلمات از نظر تعداد و کوتاه و بلندی هجاها همسان ،در سجع متوازن زن:سجع متوا ـ3
حرآ حتی گاه اختلاآ فقط در  .تر استجع متوازن بیشتر باشد، موسیقیاییس هرچه واج مشترک در .در حرآ روی مشترک نیستند ،سجع متوازی و مطرّآ
  (مستقیم ،مستبین) ت (زجر ،درد )ت  (نقاد ،مواج) ت (عامد ،عامل)رسد: ترین شکل خود میین صورت به زیباروی است که در ا

 (کریم، شری ) ت( صاآ ،پاک) «.، دارای گوهری است شری  و صاحب طبعی است کریمرا اصلی است پاک و طینتی است صاآفلانی »
اگر در ستجع   دارای مراتبی است.سجع متوازن هم سجع است. البته خود نوع ترین متوازن ضعی  سجع ترین سجع وقوی توازیسجع م ،از دیدگاه موسیقی

اگر فقط در امّا  ؛سازندسجع متوازن را مینوع ترین عی که هیچ حرآ مشترکی ندارند، ض «صاآ و نیل»متوازن کلمات فقط دارای وزن مشترک باشند مثل 
 .  خواهند ساختترین سجع متوازن را صورت قوی در این ،«مستبین ،مستقیم»مثل  ؛ته باشندحرآ روی اختلاآ داش
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 بندی کرد:گونه فرمولتوان انواع سجع را اينبندی میدر يک جمع

 وزن و روی یکی = سجع متوازی

 وزن یکی و روی مختل  = سجع متوازن

 وزن مختل  و روی یکی = سجع مطرّآ

 آید.معمولی به حسا، می ةاست و یک کلمکلمه فاقد ارزش موسیقیایی  ،و هم روی، از دیدگاه بدیع لفظی اگر هم وزن مختل  باشد
 

 ب ـ روش تسجيع در سطح جمله و كلام

هماهنتگ   بتا هتم  هتا  دلیل در مقابل هم قرار گرفتن سجعگاه به جای دو کلمه، دو جمله بهامّا  .گیردمیه شد تسجیع در سطح کلمه را دربرمواردی که گفت

 القرینه( و تکرار.اعنات) المزدوجرت است از: ترصیع، موازنه، تضمینهای تسجیع در سطح جمله عباروش .شوندمی

 حداقل در دو جمله در برابر هم قرار گیرند: ،های متوازین است و در اصطلاح آن است که سجعدر لغت به معنی جواهر نشاند: )همسانی( ترصیعـ 1

 نجتتتتوم جتتتتلال ای منتتتتورّ بتتتته تتتتتو  
 ج

 ای مقتتتتررّ بتتتته تتتتتو رستتتتوم کمتتتتال   
 

 بوستتتتتانی استتتتت صتتتتدر تتتتتو ز نعتتتتیم
 ج

 آستتتمانی استتتت قتتتدر تتتتو ز جتتتلال     
 

 «رشيد وطواط»  

 اند. که در دو مصرع در مقابل هم قرار گرفتهدارای سجع متوازی هستند  «قدر ،صدر» و« کمال ،جلال» ،«رسوم ،نجوم» ،«مقرّر ،منوّر»

 «سال از عدّ بیرون و مال ازحدّ افزون، همه را تل  کرده و اس  برده.شام رفته و بام خفته، »

کتلام را بته   زیرا  ؛ات نثر فنی استترصیع از مختصّ خورد.ع در قرآن کریم فراوان به چشم مینشان( کلامی است که دارای ترصیع باشد. ترصیجواهرمرصّع )

دارای تساوی هجایی  ،د و مانند شعرنکنواقع حکم دو مصراع را پیدا میدردر ترصیع، دو جمله  .سازدو آن را به شعر نزدیک میکند ی مینوعی موزون و مقفّ

 و روی و سکوت بین دو پاره است.

را به لحاظ ترصیع ارزيابی کنید؟ عبارت زير :2مثال 

 «حدّ افزون، همه را تلف کرده و اسف برده. شام رفته و بام خفته، سال از عدّ بیرون و مال از»

 2و1( موارد 8  .ترصیع ندارد( 3 .سجع دارد( 2  .ترصیع دارد( 1

 :(خفته )رفته، ت (بام )شام،اند، پس دارای ترصیع است: ها در مقابل هم قرار گرفتههای متوازی است که در جملهعبارت دارای سجع  «8»گزینه  پاسخ 

 (برده ،)کردهت  (اس  )تل ،ت  (افزون )بیرون، ت (حد )عد، ت (مال )سال،

 (تل  کرده، اس  برده) ت (سال از عد بیرون، مال از حد افزون) ت (شام رفته، بام خفته )

 

سجع را در اين عبارت مشخص کنید:نوع   :3مثال 

 .«ال و بزرگی به خرد است نه به سالتوانگری به هنر است نه به م»

 ملحق به سجع متوازی( 8  متوازن( 3  مطرآ( 2 متوازی ( 1

 ند.      ادارای سجع متوازی است، زیرا مال و سال  هم در وزن و هم در حرآ روی یکسان «1»گزینه  سخ:پا 

 
 ،هتا در دو مصترع، دو بته دو بتا هتم     ؛ یعنی واژههای متوازن هماهنگ شوندتقابل سجع ةوسیلیا چند جمله به هرگاه دو :سنگی(ـ موازنه يا مماثله )هم2

 زنه هستند. ، دارای مواوزن باشندهم

 متتن ستتتاند واستتطه  از عقتتد نظّامتتان ستتحر 

 

 قلتتب ضتترّابان شتتعر از متتن پتت یرد کیمیتتا    

 

 «خاقاني»

 (پ یرد )ستاند، ت (شعر )سحر، ت (ضرّابان )نظّامان، ت قلب( )عقد،

 های متوازی و متوازن با هم است:آوردن ترکیبی از سجع ،نوع موازنه ترینالبته رایج

 ستتتتتتتتتانندة شتتتتتتتتهر مازنتتتتتتتتدران  

 

 گشتتتتتتتتایندة بنتتتتتتتتد هامتتتتتتتتاوران   

 

 «فردوسي»
 

 توان استفاده کرد.علاوه بر اسجاع متوازن، از تقابل اسجاع متوازی و مطرآ هم می :4نكته 
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وازن و متتوازی هستتند،   متت  ترکیبی ازشود )که مثال آن کم است( و جملاتی که دارای گفته می« مماثله»ند، ابه جملاتی که فقط دارای سجع متوازن

واقتع از مختصتات   کار رفته استت. در و در اشعار مسعود سعد فراوان به پردازی استموازنه از ابزار مرسوم سبک خراسانی و قصیده تر است(.موازنه )که رایج

 شود. الشعراء بهار دیده میسبکی مسعود سعد سلمان است و در قصاید شاعران نخستین تا ملک

 گویند:می« مقابله»نه از کلمات متضاد استفاده شود، به آن اگر در مواز

 روز از وصتتتال هجتتتر در آبتتتم بتتتود مقتتتام  

 

 شتتب از فتتراق وصتتل در آتتتش کتتنم مقیتتل   

 

  «مسعود سعد سلمان»
 

ه افعال ارای سجع باشند و البتمیان جملات نظم یا نثر کلماتی را در پی هم بیاورند که د آن است که در القرينه يا ازدواج:المزدوج يا اعناتتضمینـ 3

 های قرینه هم به وجود آید:شود که در هر جمله پارهباعث می سجعقافیه باشند. در آخر دو جمله هم

 .«داری حضرت موصوآآ است و به خدمتکاری دولت و طاعتفلان به سیرت گزیده و عادت پسندیده معرو»

انتد،  ه جهت بیشتر شدن آرایش کلام آمدهرا ک ند و سجع کلمات دیگرااست که دارای سجع متوازی «معروآ و موصوآ»در عبارت بالا سجع اصلی، کلمات 

داری طاعتت  ،کاری دولتخدمت»دارای سجع مطرّآ است و همچنین  «پسندیده ،گزیده»دارای سجع متوازی و  «عادت ،سیرت»گویند: المزدوج میتضمین

 دهند.ها را تشکیل میههای جملقرینه «موصوآ است ،حضرت و معروآ است

لازم نیست سجع یک جمله  کلمات درسطح یک جمله نسبت به هم دارای سجع هستند و ،المزدوجآن توجه کرد این است که در تضمینکه باید به ای نکته

 ةدولت و حضرت جمل و اوّل و عادت جملةعبارت بالا بین سیرت  در مثلاً ،وجود داشته باشدای گرچه ممکن است چنین رابطه ؛دیگر در تقابل باشد ةبا جمل

 المزدوج ندارد.  شود و ربطی به تضمینبه بحث ترصیع و موازنه مربوط می سجع متوازی است که این ،دوّم

 .«چون اوقات محسو، به اجل مضرو، رسید و ایام معدود به شب موعود کشید»

ستجع  دوّم  ةو همچنین میان معدود و موعتود در جملت  اوّل  هان محسو، و مضرو، در جملمیامّا  ،درعبارت بالا سجع اصلی یا پیوند است «رسید و کشید»

 نسبت به هم قرینه باشند. «شب موعود ،ایام معدود»و  «اجل مضرو، ،اوقات محسو،»متوازی است و سجع سبب شده است که 
 

 الزامی نیست. ،قرینه ةبرابر بودن دو پار :3نكته 
 

ای افقی دارند هم رابطههستند و با ها در کنار همها و جناسسجع ،المزدوجاین است که در تضمینالمزدوج با موازنه و ترصیع فرق تضمین :4نكته 

در ترصیع و امّا  .ها مساوی نباشدرینهپس ممکن است طول ق ،دهددو جمله را به هم ربط می ،محل فعلجملات( است که در  سجع آخرو این سجع اصلی )

 ند.اپس دو جمله از نظر طول مساوی ،ای عمودی دارندها در مقابل یکدیگرند و رابطهسجع ،دو جمله موازنه در
 

 ت. های موازنه بسیار زیاد اسو نمونه بسیار کم المزدوجهای ترصیع و تضمینات نمونهدر ادبی :5نكته 

هم واقع شده باشد ازدواج و قسم دوم  یوسط جمله پهلو ،قسم اول را که کلمات سجع اند.دو صنعت شمرده را ازدواج والمزدوج تضمین ،برخی علمای بدیع

 اند. تضمین المزدوج نامیده ،بندی شده باشدهای وسط جمله قرینهکه سجعرا 

ع به هم بپیوندنتد بته آن   یک سج ةوسیلاز نظر هجایی برابرند، به یعنی دو جمله که تقریباً ،اندم قرینهاه دو جمله که نسبت به هگهر مزدوج يا قرينه:ـ 4

 مثل:  گویند.مزدوج می

 «گلستان» «به جور زیردستان گرفتار آید، که بر زیردستان نبخشایدهر»

 تجنيس

سازی جنسروش تجنیس یا جناس یا هم ،کندو یا موسیقی کلام را بیشتر می ندکایجاد موسیقی می ،کلمات یا جملات سطح هایی که دریکی دیگر از روش

چته  هاست؛ به ایتن ترتیتب کته هر   تر واکچه بیشدر روش تجنیس مبنا، نزدیکی هرشود. سطح جمله ایجاد می است. جناس نیز هم در سطح کلمه و هم در

 شود. شتر به ذهن متبادر میها بیجنس بودن آنبه هم نزدیک باشند، هم کلمههای دو بیشتر واک

 تجنیس در سطح کلمه: ـ1

  :با دو معنی مختل  اما ،اندمشابه کاملاً دو کلمه از نظر نوشتار و تلفظ جناس تام:ـ 1

 دوش ،شیرین                   دوش ،گور                 شیرین ،گور

 :توان از فحوای جمله تشخیص دادتفاوت معنای میان دو کلمه را می

 بردنتتدکتتوی میکتتده دوشتتش بتته دوش متتی ز

 

 کشتید بتته دوش امتام شتهر کتته ستجاده متتی    
 

 «حافظ»
 متثلاً  ،گویند و اگر از دو جنس دستوری باشندمی« جناس تام متماثل»به آن  باشند، هر دو اسم یا هر دو فعل مثلاً ،اگر دو کلمه از یک نوع دستوری باشند

 گویند.  می« تام مستوفی جناس»یکی اسم باشد و یکی فعل، به آن 

 معادل جناس تام در بحث بدیع معنوی، ایهام است.
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 فصل چهارم

 «زبان  دستور» 

 تعاريف (:1درسنامه )

 

 زبان       
 

طاور کاه از ناام     شود. زبان گفتااری هااان  ها با یکدیگر است که در صورت کلی به دو شکل گفتاری و نوشتاری تقسیم میهای ارتباطی انسانزبان از راه

 آید. ری شامل مکتوباتی است که توسط انسان پدید میکند و زبان نوشتاوگو و صحبت ناود پیدا میدر گفت ،مشخص است

 زبان فارسي       

 های مختلف هستند و هرکدام خاستگاه مربوط به خود را دارند. در سراسر دنیا دارای خانواده های گوناگونزبان

 گونه مشخص کرد: توان اینخانواده زبان فارسی را می

 زبان فارسی های ایرانی زبان های هند و ایرانیزبان های هند و اروپاییزبان

 های سراسر دنیا پراکنده است. های انسانهای آن در زبانهای زبانی دانست که شاخهادهترین خانوتوان از مهمایی را میهای هند و اروپزبان

کردند به زبان کرد و هرکدام در انزوا و تنهایی زندگی میصورت جاعی ادامه پیدا نایها بهزبان به اجتااعی بودن آن وابسته است، اگر زندگی انسانماهیت 

شود و اجتااعی نیز میای اجتااعی است دستخوش تحولات آمد. از آنجا که زبان پدیدهوجود نایگاه زبان به شکل امروزی آن بهنیازی نداشتند و شاید هیچ

 کند. کسب می یهای جدیددهد و ویژگیهای قبلی خود را از دست میشود و گاه ویژگیزمان با تحولات جامعه، متحول میای از تاریخ هادر هر دوره

کنیم صاورتی از  استفاده می سی امروزی کهرحال سه دوره تغییر شامل دوره باستان، میانه و جدید را سپری کرده است. زبان فا زبان فارسی از گذشته تا به

گویند. فارسی دری در دوره اسلامی زبان اصلی و رسای، اداری و ادبی بوده است و پیشینه آن باه بای    نیز می« فارسی دری»فارسی میانه است که به آن 

 اکناون زباان  چناان نباوده کاه ماا     زبان فارسی دری نیز دچار تحولاتی شده اسات اماا تغییارات آن    اکنون،ته تسال گذش 12رسد. ازسال می 12از

 خسرو را متوجه نشویم. رودکی و بیهقی و ناصر گویندگانی چون

 خط فارسي       

ره اسلامی زبان فارسی با خط عربی به نگاارش  های زیادی با هم دارند. در دوهای سامی هستند، شباهتکه جزء خطهر دو خط فارسی و خط عربی از آنجا 

 این دو خط بسیار بیشتر شد.  ها و وابستگیرو شباهتآمد و از ایندرمی

 واج       

ا در زبان هر آودهد و شود. الفبا در هر زبان آواهای آن زبان را نشان میها میترین واحد هر زبان است که باعث تفاوت معنایی و نوشتاری در واژهواج کوچک

ه که با تغییار در واج پایاانی (دب با   « باد و بار»مانند دو واژه  ،شودجدید با معنی جدید می ایکلاه باعث زای  کلاه گویند. تغییر در یک واجواج میرا یک 

 کنند. ها را در حالت کلی به دو دسته صامت و مصوت تقسیم مید. واجانوجود آمده(رب، دو واژه جدید به
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 صامت و مصوت       

 « ء ب پ ت ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ف ق ک گ ل م ن و ه ی»های صامت یا هاخوان واج

 َ    ِ    ُ  های مصوت یا واکه:واج
آ       او  ب ( ، 
   ای

هاا در زباان   وند. صاامت شا ی نشان دادن صامت (زب استفاده مای ابردر زبان فارسی  که هاه  «ز ذ ظ ض»ها چند نشانه یا حرف دارند مانند بعضی از صامت
خود صدایی ندارند. شوند و به خودیها خوانده میصوتتا هستند و به کاک م 22فارسی 

 

 جمله   شبه     
 

یعنی از اجزایی مثل نهاد، مفعاول و فعال    ؛جاله است با این تفاوت که یک جاله کامل و دستورمند نیست هیست، شبگونه که از نام  پیداهاانجاله شبه
گااه   احساسات در جالاه نیاز باشاند و    توانند بیانگرها میجالهشکیل نشده است بلکه عبارت یا صوتی است که مفهوم و بار عاطفی یک جاله را دارد. شبهت
 های زیر: مانند ناونه آیند،در جاله می« ندا و منادا»ت صوربه

 جاله بیان افسوسب شبه« آه(»دی کوتاه  و / بی  از شب و روز تیراما آه عار آیینه بهشت 
 جاله از نوع ندا و مناداب ، شبه«ای خدا(»روا ای خدا ای فضل تو حاجت

 گروه، واژه، واژک       
 

ز البته گاهی نیز گروه تنها ا شود،کیل میگویند. هر گروه از یک هسته و چند وابسته تشها گروه میشوند که به آنتری تقسیم میها به اجزای کوچکجاله
 شود. به ناونه زیر دقت کنید: یک جزء تشکیل می

  گروه به شرح زیر تشکیل شده است:این جاله از چند « آموزان کلاس چهارم برای بازدید کتابخانه به کتابخانه مرکزی رفتند.دان »
 مرکزی / گروه چهام: رفتند آموزان کلاس چهارم / گروه دوم: برای بازدید کتابخانه / گروه سوم: به کتابخانه گروه اول: دان 

هاای گاروه دوم:   آموزان، کالاس، چهاارم / واژه  های گروه اول: دان مثلاً واژه تری که واژه هستند تشکیل شده است؛ها از اجزای کوچکهرکدام از این گروه
 د گروه چهارم: رفتنهای های گروه سوم: به کتابخانه، مرکزی / واژه/ واژه بازدید، کتابخانهبرای، 

 هاای واژه واژ یاا واژک واحاد معناادار زباان اسات، ماثلاً تکا       تارین کاه کوچاک   است واژ تشکیل شدهتری به نام واژک یا تکهای کوچکهر واژه نیز از بخ 
 .، آموز، انشگونه است: دان، ِآموزان ایندان 

 های تبعي و وابسته   های اصلي و نقشنقش     

هاای اصالی   ها اصلی و تعدادی وابساته و تبعای هساتند. نقا     های مختلفی را در جاله ایفا کنند که تعدادی از این نق ند نق توانها و یا تکواژها میواژه
 اند از: فعل، نهاد، مفعول، مسند، متام و قید.عبارت
 شند.باهای تبعی: تایز، بدل، تکرار و معطوف میها هستند و نق الیهها و مضافهای وابسته انواع صفتنق 

 ها  ها و واژهنقش گروه     
 

های اصلی جاله را شود. تعداد و نوع نق ها جاله کامل میهر گروه یا واژه در جاله نقشی دستوری را بر عهده دارد که با در کنار هم قرار گرفتن این نق 
 آوریم: های اصلی را در ادامه با توضیحی مختصر میکند. نق فعل جاله تعیین می

تاوان  دهنده فعل، نهاد یا فاعل است که مای شود. در واقع انجامشده در جاله به آن نسبت داده میو کار انجام ترین نق  جاله استاز فعل، اصلیبعد  د:نها
 آید. می« چه چیزی؟»یا « چه کسی؟»گفت معاولاً در جواب 

گویند که معاولاً در جاواب  شود. به گروهی که کار بر آن واقع شده مفعول میمیشود گاهی بر روی گروهی دیگر واقع کاری که در جاله انجام می مفعول:
 آید. می« چه چیزی را؟»یا « چه کسی را؟»

 آید. کننده معنی فعل است و بعد از حرف اضافه مینق  متام، تاام متمم:
 شود. نهاد نسبت داده می ای است که توسط فعل ربطی بهواژه مسند:

یاا   و مساند ناام دارناد    ،شاوند به نهاد نسبت داده می ،هاآن هایی که به وسیلةو کلاهمعنی کاملی ندارند  ،گویندها افعال ربطی میکه به آن هابرخی از فعل
 . «هوا سرد شد»مانند:  ،«گردید است، بود، شد، گشت و»ند از: اعبارت نق  مسندی دارند. افعال ربطی

کند تا مفهوم خود را تاام کند و ابهامی را که دیگری نیاز پیدا می شود و به وابستةتاام نای ،جود مفعول یا متامّ یا هر دوبا و هامفهوم برخی از فعل تمییز:
 جاله ابهام دارد.  ،شایسته ، بدون واژة«دانممن او را شایسته می»گویند. مثلاً در این جاله: تایز می برطرف سازد که به آن ،در جاله وجود دارد

  . ند از: دانستن، شاردن، به حساب آوردن، معرفی کردن و ...از دارند عبارتیعالی که نیاز به تایاف
 گیرند. آیند و مورد خطاب قرار میجاله میصورت شبهگیرند؛ یعنی بهها نیز در نق  منادا قرار میبعضی از واژه منادا:
 این ، حسن مورد خطاب قرار گرفته است.. در این جاله«حسن! بیا»مورد خطاب قرار گیرد:  مت،یک علا یا هاراه باو تواند در جاله بدون علامت اسم می
 کار برود. صورت گروهی بهتواند بهیند. منادا نیز میگومیو نق  آن را نق  منادایی  «منادا»واژه را 
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 ساخت و روساخت    ژرف     
 

گیرند. ها یا برای جلوگیری از تکرار و یا در جهت التذاذ ادبی صورت میشوند. این حذفکلام حذف می در زمان سخن گفتن و یا نوشتن گاه برخی از اجزای
خاناه  »شانویم  و پاسخ می« امروز کجا بودی؟»نویسیم گوییم یا میشده تفاوت دارد، مثلاً وقتی میشده با جاله اصلی و ساختهدر هر صورت گاه جاله بیان

را گفته یا نوشته است و سایر اجزا حذف « خانه بودم»ساخته شده است، اما فقط « امروز صبح در خانه بودم»هنده جاله کامل ددر ذهن شخص پاسخ« بودم
یاا  « تأویل»ساخت و روساخت را گوییم. تبدیل جاله به ژرفمی« ختروسا»شده و به جاله بیان« ساختژرف»شده در ذهن اند. به جاله اصلی ساختهشده
 گویند. ردن میک« گشتاری»

 جمله، فعل، اسم، حرف       

هاای خاود را باه    وسیله آن افکار، احساسات و درخواسات ها بهگیرند و انسانهاست که به شکلی منظم در کنار هم قرار میای از کلاهجاله مجاوعه جمله:
شود و یا در جاله صفت یا حالتی را باه کسای یاا چیازی     ل مطرح میدهند. در یک جاله انتقال مفاهیم و رساندن خبر و یا پرسیدن سؤادیگران انتقال می

کناد،  دار مشخص مای ها را برای ساخت یک جاله کامل و معنیکند و روابط میان واژهصورت منطقی بیان میدهیم، علای که ساختار جاله را بهنسبت می
 دستور زبان است. 

قادر مهام   در جالاه آن « فعل»دهد. نق  شده را نشان میآید و کار انجاممعیار در پایان جاله میاست که در زبان « فعل»ترین بخ  یک جاله مهم فعل:
 های زیر: ماند، مانند جالهباقی می« فعل»شود و فقط است که گاهی تاام اجزای جاله حذف می

 آمد، گفت، رفت، زد، گریخت
گویناد، مانناد   مای « اسانادی »یاا  « ربطای »هاا  شخص یا چیزی بر عهده دارند. به ایان فعال  ها نیز وظیفه نسبت دادن صفت یا حالتی را به ای از فعلدسته
 های زیر: جاله

 هوا بس ناجواناردانه سرد است؛ کودک گریان بود؛ او سرانجام خوشحال خواهد شد. 
 های ربطی یا اسنادی هستند. فعل« خواهد شد»و « بود»، «است»های فعل

اسام اسات کاه در     توان گفت آنچه که فعل و حرف نیست،ها هستند و درواقع میشامل ضاایر و اسامی تاام موجودات و انسان ها در زبان فارسیاسم :اسم
 گیرد. الیه و ... قرار میهای مختلفی مانند نهاد، مفعول، متام، مسند، مضافجاله در جایگاه

 در کنار دیگر کلاات قرار گیرد تا معنا و کاربردش مشخص شود. ای یابافت جاله تنهایی معنای مستقل ندارد و باید درای است که بهکلاه :حرف

 ضمير        

شوند. ش  ضایر پیوسته و ش  ضایر جدا وجاود دارد کاه در   آورده می« منفصل»یا « جدا»و « متصل»یا « پیوسته»های صورتضاایر در زبان فارسی به
 توانند جانشین اسم شوند. جاله می

 هاب من، تو، او، ما، شاا، ایشان (آن جدا: ضمایر

 شان ßتان، ßمان، ßش، Òت، Òم، Òضمایر متصل:

 کنید: اربرد ضایر را مشاهده میهای زیر کدر جاله
 کودک به پارک رفت، او خوشحال بود و توپ  را برده بود. 

 استفاده شده است. « شÒ»و در جاله سوم از ضایر متصل « او»دوم از ضایر  در جاله« کودک»به جای 

 صفت        

ها انواع گوناگونی دارند کاه باا توجاه باه     کنیم. صفتاستفاده می« صفت»های آن از نقشی وابسته به نام یبرای توضیح بیشتر در مورد یک اسم و بیان ویژگ
 توانند قبل و یا بعد از موصوف خود قرار بگیرند. جایگاه قرار گرفتن در جاله می

 صفت هستندب. « آن»و « زیبا»های گل زیبا شکفت، آن شاع خاموش است (واژه

 قيد        

توانناد بارای مقیاد کاردن     ها میکند. قیدافزاید؛ یعنی زمان، مکان یا حالت انجام فعل را مشخص میای است که حالت یا خصوصیتی را به فعل میواژه قید
 های زیر: صفت یا قیدهای دیگر نیز در جاله بیایند، مانند جاله

 استب. آمده« زیبا»قیدی است که برای صفت « بسیار(»گل بسیار زیبا رویید 
 برای فعل رفت آمده استب.« تند»کودک گریان تند رفت (قید 
 آمده استب. « تند»قیدی است که برای قید « بسیار(»کودک گریان بسیار تند رفت 
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 پنجمفصل 

 « آيين نگارش»

 نگارش و ويرايش: درسنامه  
 

 

 نوشتاریسعی بر این است که نوشته از نظر  ،نگارش فنّ در .تغییرات زیادی را تجربه کرده است از ابتدای پیدایش ،هایی که داردخط فارسی به دلیل ویژگی

  .گذاری استنشانه ها نحوةترین آنشویم که مهممی آوردر این بررسی را یاد موارد مهمّاکنون بعضی از  گیرد.می بررسی قرار جه ومورد توّدرستی جملات  و

 
 

ها ها و نشانه. اکثر این علامتممكن سازدهایی است که فهم درست مطالب را ها و نشانهکار بردن علامترعایت قواعد سجاوندی و به ،گذاریمنظور از نشانه

اند که محمدعلی فروغی در دوره مظفرالدین شاه، نخستتین  برخی بر این عقیدهگردد. به زمان مشروطیّت برمیپیدایش آنها ای ندارد و زبان فارسی سابقهدر 

 یابی اختصاص داشته است.نویسی و غلططور جدی پی گرفته است؛ تا پیش از فروغی، کار ویراستاران معمولاً به درستبهرا کسی است که کار ویرایش 

 گذارینشانه
 دستت بیتاورد.  ه مطلب بت  درک بهتری از فهم و ،در نتیجه تر بخواند وسریع و ترند که متن نوشته را صحیحکری یا سجاوندی به خواننده کمک میگذانقطه

 :ند ازاهای معمول در زبان فارسی عبارترد بعضی از نشانهکارب باید در جای مخصوص به خود به کار برد. در نوشته، ی نگارشی راهانشانه

 : ).(نقطهـ 1
 :موارد ذیل کاربرد دارد نقطه معمولاً در

   امید( )م. :ی اختصاریهانشانه از بعدت 2 بارانی بود.( هوا )دیروز :پایان جملهت 1

  .. جالف. بیا  .3. 2. 1که: چنان ،ردیف یا حروف ابجد به حساب جمل ت بعد از شمارة3
 

  شود: )من به خانه رفتم و روزنامه خواندم.(می گذاشتهدوّم  ةبه یكدیگر عطف شوند، نقطه در پایان جمل «واو»کامل با  ةو جملگاه دهر :1نكته 

 : )،(ویرگولـ 2

 رود:می کارموارد زیر به در ،توقف کوتاه است این علامت که نشانة

 رو به جاده نهاد.( )خورشید که از نظر پنهان شد، دهند:می ی را تشكیلکامل ، جملةهای غیرمستقل که در مجموعها یا جملهمیان عبارتت 1

 برای عیادت آمد.( پدر دوستم، )دکتر احسانی، :های توضیحی یا عطف بیان و بدلعبارت بعد از قبل وت 2

 هدا شروع به حرف زدن کردند.( نسیم و ،)ناهید شود:می اسناد واحدی داده ،مورد چندکلمه وقتی درت 3

 خواب، من را فرا گرفته بود.() :اضافه خوانده شوند ةکه ممكن است با کسر ایکلمه میان دو درت 4

 (همد ةکوچ خ نادری، )اهواز، :های مختلف یک نشانی یا مأخذدر میان قسمتت 5

 (... . فرمایدالسلام، میعلی، علیه) :کننداز ویرگول استفاده می ،معترضه به جای خط فاصله )ت( آغاز و پایان جمله دعایی و جملة ت گاهی در6

 : )؛(ویرگول نقطهـ 3
 رود:می کارمورد به چند در ویرگول است و از بیشتر یدرنگ این علامت نشانة

ه ایتن،  فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر؛ ک) :در معنی با یكدیگر وابسته باشندامّا  ،طولانی که به ظاهر مستقل ةهای یک جملن عبارتبرای جداکردت 1

 (دام زرق نهاده است و آن، دامن طمع گشاده.

ول و بعتد از  ها نقطه ویرگکه قبل از آن «به عبارت دیگر و مثلاً، یعنی»از قبیل  آیندمی هایی که برای بیان توضیحکلمه پیش از ی توضیحی وهادر جملهت 2

 کرد.(مین زیرا هنوز باور هایش را دوباره خواند؛)نامه آید:ها ویرگول میآن

 )همه بندگان خداوندند: گبر؛ مسلمان؛ زرتشت( میان اجزای مختلف یک حكم کلی:ت 3

 و علائم سجاوندی قواعد   
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 ):( دونقطه:ـ 4
 به پدر و مادر خود نیكی کنید.( )خداوند فرمود: :قبل از نقل و قولت 1
 کودک متولد شد.( ی پیش آمد:مهمّ )حادثة ادن امری که اشاره به آن شده است:قبل از توضیح دت 2
 (هاخلایق: آفریده ،باد خنک صبحگاهی )نسیم: :نگام معنی کردن کلماتهت 3
 (و ...خلاقی، متون ادبی، فرهنگی های علمی، اند از: کتاباشود، عبارتمی هایی که در این مؤسسه چاپکتاب) :ت هنگام برشمردن یا بیان اجزای یک چیز4
 .(دست باغبانش بدهد؛ یعنی: برو باغ را شخم بزنآقا وقتی بیل را به) :و نظایر آن« مثال»، «کهچنان»، «یعنی» :ت پس از کلمات تفسیرکننده از قبیل5

 «(…)»گيومه: ـ 5
 .(«مدارا  ت با دشمنانبا دوستان مروّ» :گویدحافظ می) دهیم:ا در میان دو گیومه قرار مین رآ کار ببریم،خود به ةهرگاه سخنی از دیگران را مستقیم در نوشتت 1
در علتم منطتق جزییتاتی    « کبتری »و« صتغری ») دهیم:قرار میدر میان گیومه  کنیم،کید روی آن تأهایی را که بخواهیم های تازه یا عامیانه یا واژهکلمهت 2

 (آید.می دستها نتیجه بههستند که از آن
، از دکتتر  «طبعتی آگتاه  شتوخ » )مقالتة  ی مختلف یک کتتاب یتا نوشتته:   هابخشها و فصل ،ها، آثار هنریها، اشعار، روزنامهها، رسالهت در ذکر عنوان مقاله3

 یوسفی است.(غلامحسین 
 

د. کننت با علامت نقل قول یا گیومته مشتخم متی   را هرگاه عبارت منقول، مفصل و شامل چند بند شود، ابتدای هر بند و پایان آخرین بند  :2نكته 

ای که پیتامبر استلام فرمتوده    آیا شنیده»گفت: ) :دهندقرار می ("و")آن را در میان علامت نقل قول مفرد  ،قل قولی دیگر بیایدهرگاه نقل قولی در ضمن ن

 .(«"سلم المسلمون من یده و لسانه والمسلم من"است: 

 ب )!(علامت تعجّـ 6
 …و دعا حسرت، ،ءاستهزا تهدید، شک، تنفر، تحسین، مانند: ؛یا عاطفی باشندگیرد که بیانگر یكی از حالات نفسانی می یی قرارهادر پایان جملات یا عبارت

 !؛ شبم را روزگردانخداوندا
 !کاشكی هستی زبانی داشتی !افسوس !چه زیباست

 علامت سؤال: )؟(ـ 7
 رود:می این نشانه در موارد زیر به کار

 «دیروز مریم را دیدی؟» ی پرسشی:هاعبارت و هاپایان جمله درت 1
 .«اندبیان کرده )؟( 541تاریخ تولد او را » شود:ه میآورد در پرانتز ء،گاهی برای نشان دادن تردید یا استهزات 2
 «پسندی؟ جنگ، یا صلح؟می اکدام ر» از هر کلمه یا عبارتی که جای جملة استفهامی مستقیم را بگیرد:ت بعد 3

 :ست.استاد از دانشجو پرسید که آیا کتاب را خوانده ا»شود: طه به جای علامت سؤال استفاده میاز نق ،های پرسشی غیرمستقیمدر پایان جمله  توجه» 

 خط فاصلهـ 8
 (فرماید: ...السلام ت میعلی ت علیه) معترضه از کلام اصلی: ت برای جدا کردن جملة1
 و در سر سطر به جای نام گوینده:و داستان یا در مكالمات تلفنی در ابتدای جمله  نمایشنامهت در مكالمه میان اشخاص 2

 ت الو بفرمایید!
 ت سلام. 

 (1354مهر ت آذر ) ها، اعداد و کلمات:بین تاریخ« به»و « تا» ت به جای حرف اضافة3
 . (مامت ت مت ت من برای هت ت هت ت همكاری آ ت آ ت آماده) خوردگی زبان:ادای کلمات همراه با لكنت و گره ت برای نشان دادن تردید یا4
 . (دارای چهار حرف است: ا ت حت ت مت ت د« احمد» کلمة)ر: یا حروف یک کلمه از یكدیگ و ت برای جدا کردن هجاهای یک کلمه در تقطیع5
  تخلل»ارادة ر سایة تلاش، عزم جزم، بشر د                                          سطر بعد برده شود:اوّل  ت در آخر سطر وقتی که بخشی از کلمه به6
 رسد. به مقصود می «پذیرنا
 های اجتماعی ت سیاسی()بازتابهای ترکیبی: ت برای پیوستن اجزای برخی از عبارت7
 . (ت حرف3ت فعل 2ت اسم 1)کلمه سه قسم است: «: تذکر»و « تبصره»هایی نظیر ردیف، در اعداد یا حروف یا بعد از کلمه سطر بعد از شمارةاوّل  ت در8

 سه نقطه )...(:ـ 9
 )... به این دلیل بود که نرفتم(.  رود: ها به کار مییا افتادگی شدهحذفهای برای نشان دادن کلمه یا کلمات، عبارات یا جمله

 ... است(.)نام برادر من قدرت ا شود:های مرکب از آن گاه به این صورت نوشته مییا نام« الله»به دلیل تقدس نام خداوند، 

 *(: ه )ستارـ 11
 شود. از اعداد در داخل متن به منظورهای دیگری استفاده می کههنگامیای ارجاع دادن به زیرنویس، ت بر1
 ت به منظور ایجاد فاصله میان دو مصراع شعر:2

 شود )سنایی(نگوید از آن گفته پشیمان شناس * تا چو میمرد باید که سخندان بود و نكته
 خواننده.  نظربه منظور جلب ،هاو جز آن« یادآوری»، «نكته»، «تنبیه»، «توضیح»، «تذکر»هایی نظیر ها و عبارتسطر پیش از کلمهاوّل  ت در3
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 پرانتز یا دوهلال )   (ـ 11
دقّت خواند تا در مورد : شاهكار نظامی )خسرو و شیرین( را باید به ندبرمیوقتی که کلمه یا عبارتی را برای توضیح بیشتر به کار « یعنی»و « یا»ت به معنی 1

 ش قضاوت کرد. اهنر شاعری

 نویسی است. نظیر تاریخ( استاد بی474ت  385ابوالفضل بیهقی )های بیشتری به خواننده بدهد؛ گاهیکه نویسنده بخواهد آت وقتی2

 ها و شواهد:ت برای ذکر مآخذ در پایان مثال3

 جهتتان بگشتتتم و دردا بتته هتتید شتتهر و دیتتار
 

 فروشتتتند بختتتت در بتتتازار   نیتتتافتم کتتته  
 

 (73، ص «ديوان»عرفي شيرازي، )

 قلاب ]   [:ـ 12
 دار[شود. ]تبسمّ معنیشود: آقای رئیس، با یک امضای شما، همه چیز درست میدر میان ]   [ نوشته می ،که مطلبی جزء اصل کلام نباشدت وقتی1

 . ادامه دهم خواهد به این کارای عبوس[: دلم نمیشود: احمد ]با چهرهیها دستورهای اجرایی در داخل ]   [ نوشته مت در نمایشنامه2

گیرد: و این ]راه مستلمانی[ راه ختدای   در میان قلاب جا می ،شودها یا از سوی مصححّ اضافه میبدل ت در تصحیح متون کهن، الحاق احتمالی که از نسخه3

 (331توست، راست ]تا به بهشت[. )خوابگزاری، ص 

 ميز )/(:مـ 13

 های هجری شمسی، قمری، میلادی از سمت راست. ت برای جدا کردن سال1

 م در آمل زاده شد.  838ق /  . هت 224ابتدا سال هجری بعد میلادی: محمدبن جریر طبری، در 

 (52/21ریءٍ بما کسب رهین )قرآن، نویسند: ... کل امآیه را می ةسوره، بعد شمار ةهای قرآن، ابتدا شمارسوره و آیه ةت برای نشان دادن شمار2

 (:جهت نما )ـ 14

 ت برای نشان دادن ترتیب یا نتیجه دادن امری:1

 آدینه آذینه  آذین 

 هامانند اینرجوع شود و جز  ،گاه کنیدک، نت به معنی ر.2

 شود. نشانه بیشتر در علوم ریاضی و تجربی استفاده میت از این 3
 

ریم کته  بت ها را بته کتار ب  تنها در صورتی باید این نشانه کنیم وها خودداری از به کار بردن این نشانه باید در شعر سنتی و نثر کهن پارسی، :3نكته 

 ها خواندن دشوار باشد. بدون آن

 
 

 شود.می صورت فنیّ و محتوایی انجام دوبه  شود. ویراستاری معمولاًمی مسازی کتاب است که پیش از چاپ انجاآمادهمراحل  یراستاری یكی ازو

کتار  و بته  هتا نامههواژ ،هافهرست تهیة تنظیم و برجسته کردن عناوین، ها،تنظیم کردن پاراگراف ها،به کاربردن نشانه الخط و قواعد آن،رسم در ویرایش فنّی،

از قبیل حتذف،   نادرستی نحوی و زبانی ویراستار اشكالات و ویرایش محتوایی، در د.شومیبررسی  … گذاری و، اعرابشناسیمناسب برای کتاب ةیوبردن ش

نگتارش یتک    در ویرایش یک متتن و یتا در   نكات مهمّ یكی از ه حفظ شود.دکه سبک شخصی نویسنالبته تا جایی کند؛می اصلاحتقلیل را  و جایی، افزایشجابه

   .دنبال خواهد داشتدرک مطلب را به اشتباه در زیرا که اشتباه در نوشتار، ،الخط درست استرعایت رسم ،نوشته

 الخط:رسم

 کنیم.می ها اشارهت است که به آناهمیّ یی حائزهاالخط زبان فارسی نكتهدر رسم

 مانند: .شوندمی بدون همزه نوشته ،شوندمی یی که به صامت ختمهااند( بعد از کلمه ،اید ،ایم ،ای ،ی ربطی )امهافعلت 1

 نگرانیم نگران  +  ایم 

 ساکتند ساکت   + اند 

 آیند:می همراه با همزه ،ی مختوم به مصوتهابعد از کلمه هااین فعل

 امخوابیده    ام      +       خوابیده

 اندخوزستانی     اند    خوزستانی  +  

 ایساده ای          +       ساده  

 )صلات( ةصلا )زحمت(، زحمة ،()زکات ةزکا مانند: شود.می صورت )ت( نوشتهی عربی متداول در فارسی بههادر پایان کلمه (ة)حرف ت 2

 نویستیم  متی  «دفعةة  ، ستیارت، آیتت »پس بته جتای    .شودمی هم نوشته به همان صورت ،صورت )ه( بیان حرکت درآمده باشددر زبان فارسی به (ة)این  اگر

 .  «دفعه سیاره، آیه،»

 ظارگانن، سیارگان گیرند:می «گ» ،«ه» این کلمات به هنگام جمع بستن به جای

 ويراستاری  
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 هفتمفصل 

 «شناسي شعرسبك» 

 مقدمه (:1درسنامه )
 

 

     شمیسا است. سیروس ، تألیفشناسي شعراي از كتاب سبكاين كتاب گزيده :1نكته 
نويسنده سبكي ويژة خود دارد؛ بهه   بنابراين هر ،اي طرز بیان خاص خود را داردشود. هر نويسندهبه روش خاص يك نويسنده در بیان مطلب سبك گفته مي

طور كه در رود: سبك ادبي و سبك دوره. همانجز سبك شخصي، سبك در دو مفهوم ديگر نیز به كار ميشود، اما بهك، سبك شخصي گفته مياين نوع سب
شوند. سبك دوره، مربوط به بررسي يهك  متمايز مي اریز آثار ادبي از ديگر آثشود، در سبك ادبي نسبك شخصي، اثر نويسنده از ديگر آثار مجزا و متمايز مي

عهه وجهود دارد، آثهار    مهاي مشتركي در سطح زبان، فرهنگ و تفكر يهك جا دلیل اينكه در يك دوره زماني خاص ويژگير در يك دورة زماني ويژه است. بهاث
ود آمدن تغییراتي كه در زبان و دسهتور زبهان و فكهر و انديشهه اتفها       وجهكنند و با گذشت زمان و بهاي مشتركي پیدا ميشده در آن دوره نیز ويژگيخلق
هاي فكري، . در مورد سبك شخصي، به غیر از ويژگيآوردپديد ميشود و سبك ويژة دورة جديد را افتد، سبك دوره نیز دستخوش تحول و دگرگوني ميمي

اي در بهه كهار   شود. به بیان بهتهر، ههر نويسهنده   اثر او از ديگر آثار هم دوره خودش ميزباني، فرهنگي و از اين نوع، زبان خاص نويسنده باعث متفاوت شدن 
شود و سبك شخصي آن نويسنده سلیقة خاص خودش را دارد كه اين سلیقه در اثر او منعكس مي ،بردن و انتخاب واژگان و طرز تفكر و مسائلي از اين قبیل

 شوند. شان شناخته ميبا سبك شخصي ، حافظ، سعدي و ديگر شاعران مطرح، مولاناگونه است كه خاقاني، نظاميسازد و اينرا مي
حب او در خلال آن، زنهدگي و آثهار مههم شهاعران  ه      هاي مهم ادبي اشاره شدهجريان هاي مختلف ادبي ودوره شناسي، به بررسي سبك درسبك كتابدر 

مطهرح   مبحهث ترين منبع دانشگاهي براي ايهن  شناسي شعر شمیسا به عنوان مهمكتاب سبك است. لازم به ذكر است، از آنجا كه گرديدهسبك نیز بررسي 
 ترين مطالب اين كتاب است.اي از مهمگزيده و چكیدهشامل فصل حاضر است، 

(2011 سراسري) شناسی توصیفی درست است؟کدام گزینه از منظر سبک :1مثال 

 زبان در متن بايد بررسي شود.هاي نقش( 1 سبك؛ يعني بررسي و تو یف سطوح اثر( 2
 ند.اعبارات داراي محتواي يكسان ولي از نظر عواطف متفاوت( 0 منشأ سبك در ذهن و روح نويسنده است.( 3

 :تو یفي  شناسيگذار سبكپايه «بالي شارل» «0» گزينه پاسخ(Descriptive stylistics )شناسهي سبك او. شناسي نوين استو به تعبیري سبك 
 و عواطهف  نظهر  از ولهي  بودنهد،  واحهدي  منطقهي  محتواي داراي كه پرداخت عباراتي و كلمات گردآوري به و داد قرار ساختماني شناسيزبان پايه بر را دخو

ترين چیز مهمبنابراين  اند،شده افزوده شناختيزبان محتواي به كه هستند شناختيسبك محتواي احساسات و عواطف اين. ندداشت فر  يكديگر با احساسات
 شناسي نحوه گزينش يا شكل بیان است.در سبك

 ادوار شعر فارسي

 شناسی  های سبکبندیانواع تقسیم

 د:نموبندي توان آن را تقسیمهاي گوناگوني بررسي كرد و براساس نوع بررسي ميشكلتوان بهتوضیحات بالا، سبك را ميبا توجه به 
انهد كهه ايهن    وجود آوردهاي را بهريان نو و تازهاند و جكه باعث تأثیرگذاري بر ادبیات شده شخصی حب سبکـ براساس نام شاعران و نویسندگان صا

 جريان پیرواني را به خود اختصاص داده است مثلاً حافظ، سعدي، مولانا و ... .
 سبك دشوار، سبك ساده، سبك بینابین ـ براساس سادگی یا دشواري متن از نظر درك مطلب:

 نگارانهسبك علمي، سبك ادبي، سبك روزنامه اس نوع زبان متن:ـ براس

 ... و مذهبي تاريخي،  وفیانه، ـ براساس موضوع:

 سبک براساس دوره
 بندي كرد: ورت زير تقسیمتوان بههاي شعر فارسي را ميورهبندي سبك، براساس دوره است. دترين تقسیمترين و مناسبمهم

 يابد. ن چهارم و پنجم ادامه ميواز نیمه دوم قرن سوم آغاز و تا قراين سبك  ـ سبک خراسانی:1
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 قرن ششم ـ سبک بینابین یا دورة سلجوقی:2

 نهم تا هفتم قرن ـ سبک عراقی:3

 قرن دهم ـ سبک بینابین یا مكتب وقوع و واسوخت:4

 قرن يازدهم و نیمه اول قرن دوازدهم ـ سبک هندي:5

 زدهم تا پايان قرن سیزدهاواسط قرن دوا ـ دورة بازگشت:6

 نیمه اول قرن چهاردهم ـ سبک بینابین یا سبک دوران مشروطه:7

 از نیمه دوم قرن چهاردهم به بعد ـ سبک نو:8

، ورة طاهريهان و  هفاريان  تهوان بهه سهه د   مثلاً سهبك خراسهاني را مهي    ؛نظر گرفتتري درهاي جزييبنديتوان تقسیمكدام از تقسیمات بالا نیز ميبراي هر

 غزنويان تقسیم كرد. سامانیان و

سبک يبندمیتقسترین مهم :2مثال:  

 .م آن بنا بر دوره استیتقس( 1 .م آن بنا بر موضوع استیتقس (2

 .م آن بنا بر درک مطلب استیتقس( 0 .م آن بنا بر زبان استیتقس( 3

 تم آن بنا بر دوره اسیتقس ،سبك يبندمیتقسترين مهم «1»گزينه  :پاسخ. 

 شعر ايران پيش از اسلام

الي و پهلوي جنوبي اشاره توان به زبان فارسي باستان، اوستايي، پهلوي شمترين آنها ميشد كه از مهمهاي متعددي استفاده ميدر ايران پیش از اسلام زبان

برده قطعي و حتمي است. از میان چنهد زبهاني   هاي نامبانرسد كه در زبان فارسي باستان شعري وجود نداشته است اما وجود شعر در ديگر زنظر ميكرد. به

ترين زبان به زبان دري، زبان پهلوي است. به هنگام ورود اسلام و حاكمیت اعراب در ايران، زبان مردم ايران پهلهوي بهود البتهه    كه در بالا برشمرديم، نزديك

معهرو  بهود، زبهان    « فهلهوي »لوي پارتي، زبان اشكانیان است و پهلوي جنوبي كه به پهلوي به دو شاخة پهلوي پارتي و پهلوي جنوبي قابل تقسیم است. په

 ساسانیان است.

بنهدي  توان تقسیمبه دلیل اينكه زبان پهلوي در زمان حضور اعراب و ورود دين اسلام به ايران نیز همچنان تا مدتي رايج بود، شعر پهلوي را به دو شاخه مي

و دوم اشعار پهلوي كه همزمان با ورود اسهلام و  « درخت آسوريك»يا « زريراناياتكار »هايي از يا بخش« ماني»مانند: اشعار  كرد: شعر پهلوي پیش از اسلام

تفاوت دسته دوم با دسته اول در داشتن قافیه است. دسهته دوم داراي قافیهه اسهت. براسهاس     «. هراماندر آمدن شه و»مثل:  ،ران سروده شدهحضور آن در اي

هاي آغازين از نظر زبان به تقلید از شعر عرب شروع به سرودن شعر فارسي كردند، بدين ترتیب سرودهشاعران فارسي ستان ذكر شده است،تاريخ سی آنچه در

 ،اسهت زبان كه به شیوه شاعران عهرب شهعر عروضهي گفتهه     عنوان نخستین شاعر فارسيبه« محمد و یف»ه عنوان مثال نام عروضي داراي عیوبي هستند. ب

 معرو  است. 

توان گفتمی «یسبک ادب» بارةدر :3مثال : 

  .شودي ميل و دگرگونول شدن هنجارها دچار تحوّبعد با متحّ ةكه در دور يسبك (2

 .شودمي گر آثاريز اثر او از ديسنده و شاعر است كه سبب تمايسبك خاص هر نو( 1

 . نديگومي «يسبك ادب»خورد كه به آن مي ك اثر به چشميدر  يگريات دختصّم ،دوره يو زبان يمشترک فكر يعلاوه بر مختصات كل( 3

 . ز شونديمتفاوت و متما يرادبیاز آثار غ يشود آثار ادبمي است كه باعث يات و وجوهمختصّ ي،ك ادببس( 0

 2»گزينه  :پاسخ»  

 
 

نه است؟ یکدام گز يدر یفارس زبان بهترین کینزد :4مثال 

 باستان  يفارس( 0 يياوستا (3 يپهلو (1 انويم (2

 ترين زبان به فارسي دري است.زبان پهلوي نزديك  «1»گزينه  :پاسخ 

 

ران کدام بوده است؟یزبان مردم ا ،ل ورود اسلامیدر اوا :5مثال 

 يپهلو( 0 ديسغ (3 باستان يفارس( 1 يدر يفارس( 2

 دم ايران پهلوي بوده است.در اوايل ورود اسلام، زبان مر «0»گزينه  :پاسخ 



 
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  133 كليات مسائل ادبي

 

 سبك خراساني (:2درسنامه )

مهد و  سبك شعر خراساني شامل شعر فارسي از آغاز نیمه دوم قرن سوم تا پايان قرن پنجم است. نخستین آثار فارسهي در منطقهه شهر  ايهران بهه وجهود آ      

تهرين سههم را در   ها، سامانیان و غزنويان مهمگفت از میان اين سلسله توانمي ي و  فاري، ساماني و غزنوي است.هاي طاهرمنطبق بر دوره تاريخي سلسله

 دهند. شعر فارسي به خود اختصاص مي گیريشكل
 

 نام ديگر سبك خراساني، سبك تركستاني است. خراسان بزرگ شامل خراسان امروزي و افغانستان و تاجیكستان كنوني و تركستان و  :2نكته 

 ماوراءالنهر بود.

 انيان و صفاريطاهر ةدور

شهود شهعر فارسهي بها     محمدبن و یف سگزي كه گفته مي .اندبیت شعر و هشت شاعر در اين دوره شناخته شده 85اين دوره در قرن سوم است كه حدود 

بادغیسي، محمود ورّا  هروي، مسعود مروزي )از شاهنامه اي از او آغاز شده است، بسّام كرد )كورد( خارجي، فیروز مشرقي، ابوسلیك گرگاني، حنظله قصیده

 از شاعران اين دوره هستند. به هر حال شاعر معرو  اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم بود(اما  مانده است،روزي تنها سه بیت باقيمسعود م

شروع شده است ......... ازاي دهیبا قص یشعر فارس :6مثال . 

 غیسيباد ةحنظل( 0 يمسعود مروز .د يك گرگانیابوسل( 3 يف سگزیحمدبن و م( 1 يمحمود هرو (2

 شروع شده است «يف سگزیمحمدبن و »از اي دهیبا قص يشعر فارس «1»گزينه  :پاسخ . 

 

 

سبك عراقهي و خراسهاني تفهاوت     بندي كرد. از نظر زباني،توان به دو دورة سبكي خراساني و عراقي تقسیمبندي كلي، زبان كهن فارسي را ميدر يك تقسیم

اهد در شعر فارسي بعد از سبك هندي ش هاي فكري و ادبي آنهاست.يژگيكند، وچنداني با هم ندارند و آنچه كه اين دو سبك را از هم متمايز و متفاوت مي

نكته بسیار مهم اين اسهت كهه    وت چنداني ندارند.ظر زباني، شعر فرخي سیستاني و سعدي با هم تفاتوان گفت از نپس مي تغییر در مختصات زباني هستیم،

كه در سبك خراساني كهاربرد زيهادي دارنهد در     يشناسي آنچه كه حائز اهمیت است، بسامد كلمات به كار رفته در متون است. بعضي از كلماتدر علم سبك

« اندر»مثلاً  ،افت اما میزان استفاده از آن كلمات متفاوت استمشتركي با شعر خراساني يد. شايد در شعر سبك عراقي بتوان كلمات نشوسبك عراقي كم مي

در شعر سعدي هم هست اما بسیار كمتر. حتي در مقايسة شعر اوايل سبك خراسهاني بها شهعر اواخهر      شودعر رودكي به فراواني ديده ميكه در ش« همي»و 

ز نظر فكري بیشتر در حال پند و اندرز دادن است و در نهوع ادبهي تعلیمهي    سبك عراقي كاربرد بعضي از كلمات به  فر رسیده است. شعر سبك خراساني ا

 ؛ مثلاً شعر حنظله باغیسي:است سروده شده

 مهتهههري گهههر بهههه كهههام شهههیر در اسهههت   

 يهههها بزرگههههي و عههههزا و نعمههههت و جههههاه  
                         

 
 كهههام شهههیر بجهههوي  شهههو خطهههر كهههن ز 

 يهههها چههههو مردانوههههت مههههرگ رويههههاروي  
 

مهوارد،  اين كهن است. مجموعة  ايواژه« روياروي»شود و واژة ساكن تلفظ مي« ن»حر  « مردانت»است. در كلمه « برو»به معناي « وش»در اين شعر فعل 

ع اول آنها ههم قافیهه نیسهتند و ايهن     اهاي دوبیتي كه دو مصر، قطعهاستدهد. شعر اين دوره از نظر ادبي معمولاً قطعه هاي سبكي آن را تشكیل ميويژگي

 و یت شعر كهن است. خص

نثري كهه مهوزون باشهد. بهین كلمهات       ،خورد، تصويرسازي ندارند و كاملاً ساده و مستقیم مانند نثر هستنددر اين اشعار  ناعات ادبي چنداني به چشم نمي

كهم قواعهد شهعر عربهي بهه شهعر       ند و كمكه از نظر آوايي بر اشعار كهن وارد است اين است كه اشكال عروضي دار ايراد مهميشود و رابطة هنري ديده نمي

 . اندهاز نظر عروضي شكل بهتري يافتو  هفارسي راه پیدا كرد

 انيسامان ةدور

اند؛ رودكي كه دهدر قرن چهارم يعني مصاد  با دوره سامانیان، نظم و نثر فارسي رشد بیشتري كرد و اين دوره را دورة تثبیت نظم و نثر فارسي به شمار آور

نگ دوست بودن سامانیان و توجه به فرهنگ ملي ايران در اين عصر، رواج نهضت شهعوبیه،  هدانند، زاده و پروردة اين دوره است. فرشعر فارسي مياو را پدر 

شهعر ثبهت   ت شاعر و حدود دو هزار بیه  38هاي مهم عصر ساماني است. از اين دوره توجه فراوان به خلق شاهنامه و ترجمه آثار از عربي به فارسي از ويژگي

بیات مربوط به رودكي و ابوشكور بلخي است. رودكي، ابوشكور بلخي، شههید بلخهي، كسهايي مهروزي، منجیهك ترمهذي، رابعهه و        سوم اين اشده است كه دو

 وعبهدا  محمهدبن موسهي   اباند: مرادي، ابوزراعه معمري جرجهاني،  فردوسي از نامدارترين شاعران اين دوره هستند اما شاعران ديگري نیز در اين دوره بوده

 و معروفي بلخي.  خسرواني، ابوالمؤيد بلخي، ولواجيفرالاوي، ابوالعباس ربنجني، 

(2012 دكتري) هاي اصلی سبک خراسانی است؟کدام گزینه بیانگر ویژگی: 7مثال 

 پردازياتكا به پند و اندرز و اغرا  در مديحه( 1 گرايي و والايي مقام معشو اتكا به واقع( 2

 اتكا به روحیه حماسي و اعتقاد به تساهل و شادباشي( 0 هاي ايرانيرواج معار  اسلامي و خوارداشت آيین( 3

 مختصات سبکي   
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  :تفهريح  و گهردش  و اشهرافي  هايمحیط از و كندمي تبلیغ را باشيخوش و تساهل روحیه ،است پرنشاط و شاد شعري دوره اين شعر «0» گزينهپاسخ 

 و اسهت  پسهت  او مقهام  گهاهي  حتهي  و نهدارد  والايي مقام معشو  شاعران، اشعار در. كندمي منعكس را دربارها اوضاع و استگرواقع شعري. گويدمي سخن

 بیشهتر  پندها اين ولي. است اندرز و تعلیم شعر، فضاي و است حاكم شعر بر حماسي روح .(2فرا  )برعكس گزينه  نه است و ال از  حبت همیشه روازاين

 و عقلانهي  هايجنبه .است نیفكنده سايه شعر بر هنوز جبرگرايي و است انسان اراده و اختیار از  حبت .دارند و بسامد آنها نیز كم است هساد و علمي جنبة

 بهه  هاشهار  .(1شود )برعكس گزينهه  نمي ديده بعد هايدوره  ورت به غلو و است متعادل هجو و مدح مثلاً است، چیره اغرا  و احساسي هايجنبه بر تعادل

 بهه  تلمهیح  رو اين از و هستند آشنا اسلام از پیش معار  با دوره اين در شاعران .نیست عمیق هست آنچه و است كم آن در قرآن و حديث و اسلامي معار 

 (3)برعكس گزينه  .خوردمي چشم به نوشیروان چون شاهاني و قهرمانان اسم

 

 جالب اين است كه سال وفات رودكي، سال تولد فردوسي است.  . نكته313پدر شعر فارسي است متوفي به سال  رودکی:

كهه در ايهن سهبك لغهات     و كاربرد لغات مهجور اسهت. بها اين  « را»ز لغات عربي، كاربرد كم حر  استفاده كم ا ،هاي زباني شعر رودكياز ويژگي مختصات زبانی:

 جاي جنگ.دشمن يا حرب به جايخصم به كار رفته است مثلاً كاربردمعادل عربي آن بهلمه ساده فارسي جاي يك كشده است اما گاه بهر استفاده ميعربي كمت

 ست.گر احساسي باشد، كاملاً برونگراو حتي ا ه ورت حماسي سروده شدكه بهشعر رودكي از نوع ادب تعلیمي است  مختصات فكري:

شبیه نه تمانند نثر، اما گاه در اشعارش به بديع توجه كرده ولي نه استعاره نه قالب شعر رودكي، قطعه و بدون تصويرسازي است، مستقیم و  مختصات ادبی:

 تر است. شود. با اين حال شعر رودكي نسبت به شعر دوره طاهريان و  فاريان پیشرفتهمحسوس به محسوس در شعرش ديده مي تشبیهفقط و مجاز 

 چههه دنههدان بههودفههرو ريخههت هر مههرا بسههود و
                         

 نبهههود دنهههدان لا بهههل چهههرا  تابهههان بهههود  
 

عیار شعر خراسهاني دانسهت كهه در    توان نمونة تمامشعر رودكي را ميدانند. از او اشعاري در قالب قصیده و مثنوي در دست است. رودكي را خالق رباعي مي

حماسي بودن شعر است براي بار اول در شهعر رودكهي ديهده     هاي مهم سبك خراساني كهقرن چهارم يعني دوره سامانیان سروده شده است. يكي از ويژگي

طهور كلهي دو ا هل    بهو دانست بسیاري از تلمیحات و استعارات و تشبیهات عربي را در زبان فارسي رايج كرده شده است. با توجه به اينكه رودكي عربي مي

 توان برشمرد.گیري و شادي در شعر را ميري آسانهاي فكري سبك خراساني يكي لحن و روحیة حماسي در شعر و ديگمهم از ويژگي

ندیگوی میرا پدر شعر فارس ......... . :8مثال.  

 يقیدق( 0 يد بلخيؤابوالم( 3 يد بلخیشه( 1 يرودك (2

 گويند.رودكي را پدر شعر فارسي مي  «2»گزينه  :پاسخ 

 

غزل در معناي مصطلح آن نخستین بار در شعر شههید بلخهي ديهده شهده اسهت.       .(318يكي از شاعران مطرح سبك خراساني است )متوفي شهید بلخی: 

 او شعر گفته است.  كرد و حتي رودكي در رثايتحسین ميهاي او را فرخي غزل
 مرا بهه جهان تهو سهوگند و  هعب سهوگندي       

 دهنهههد پنهههدم و مهههن ههههی  پنهههد ن هههذيرم

 ام كههه بهشههت آن كسههي توانههد يافههتشههنیده

 شهههاهین يدل يكههه ههههزار كبهههك نهههدارد 
 

 

 كههه هرگههز از تههو نگههردم نههه بشههنوم پنههدي  

 كههه پنههد سههود نههدارد بههه جههاي سههوگندي  

 منهههههديكهههههه آرزو برسهههههاند بهههههه آرزو

 ههههههزار بنهههههده نهههههدارد دل خداونهههههدي
 

 تهههو را اگهههر ملهههك چینهههان بديهههدي روي   
                         

 نمههههاز بههههردي و دينههههار بههههر پراكنههههدي 
 

 وگههر تههو را ملههك هنههدوان بديههدي مههوي     
                         

 هههاش بركنههدي  سههجود كههردي و بتخانههه    
 

 بهههه مجنیهههق عهههذاب انهههدرم چهههو ابهههراهیم 
                         

 بهههه آتهههش حسهههراتم فكنهههد خواهنهههدي    
 

  تراسهههلامت بهههاد اي گهههل بههههار و بهشهههت 
                         

 كههه سههوي قبلههه رويههت نمههاز خواننههدي      
 

شهرط  « يهاء »، «روي تو را اگر ملك چینیان بديدي»قید نفي است. در مصرع: « نه» كار رفته ومعادل عربي آن به« تسخ»سي در شعر بالا به جاي كلمة فار

 قبلهه منجنیق عذاب، آتش حسرت، »خورد. آرايه تكرار هم در كلمات و هم در جملات به چشم مي در جواب شرط هم وجود دارد،« ياء»شود و اين ديده مي

 گیرند. نوع ادبي شعر، ادب غنايي است. مجموعه  نايع بیاني قرار ميد كه در زيرتشبیه هستن« روي

 .( تلمیح شده استعشود )پند، سوگند ه آرزو، آرزومند ه بنده، خداوند( و نیز به داستان ابراهیم ) نايع بديعي هم در شعر ديده مي

 نمانده است.  آن باقينامه است كه اثري از مثنوي آفرين اثر مهم او، ابوشكور بلخی:

 .ورا( نشانه مفعولي استفاده كرده اسهت )مهر  « مر»از حر  اضافه  ،از الف اطلا  استفاده كرده است )گوهرا( ،از لغات عربي استفاده نكرده است مختصات زبانی:

 دون و نیز حر  اضافة مضاعف )به دشمن بر( كاربرد دارد.  لغات مهجور از قبیل مزيدن و ايو )تلخت( ، ضمیر متصل مفعولي كاربرد زيادي دارد در اين دوره سبكي

 شود.قالب شعر، مثنوي است و بیان، لحن حماسي دارد و تمثیلي است، بديع و بیان ديده نمي .شودنوع ادب تعلیمي محسوب مي مختصات فكري:

 363روع به سرودن كرد كه البته تنها به هزار بیت رسید و در سال نامه را شپیش از اينكه فردوسي اقدام به سرودن شاهنامه كند، دقیقي، گشتاسب دقیقی:

 به قتل رسید، فردوسي اين هزار بیت دقیقي را در شاهنامه آورده است. 
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فهظ  ههاي كههن )بويهه: آرزو(، تل   كهن )برنبشتن( و كاربرد واژهبه  ورت مشدد، استفاده از  ورت فعل پیشوندي در شكل « زر»تلفظ واژه  مختصات زبانی:
 براي مرجع غیرجاندار.« او»، به كار بردن ضمیر «ي»كسرة اضافه به  ورت 

كند كه شاه بايد از سوي خداوند تأيید شده باشد اشاره بهه فهره ايهزدي و جنهبش آسهماني بهه       لحن حماسه دارد و به اين نكته اشاره مي مختصات فكري:
 همین معناست.

هاي پرنیاني و زعفراني براي شبیه و استعاره استفاده كرده است. استعارهتو حرفي. از نظر بیاني، تا حدي از قطعه است. مستقیم  قالب شعر، مختصات ادبی:
اي نبرده است. دقیقي در اشعارش به ا هطلاحات زرتشهتي   شمشیر و پول به كار رفته است. ملكت به شكار تشبیه شده است. از  ناعات بديعي چندان بهره

 را زرتشتي بوده و در مدح نیز استاد است. زياد اشاره كرده است زي
( به دلیل شیعه مذهب بودنش  احب سبك شده است. در مدح شههداي كهربلا شهعر گفتهه     332اواخر سامانیان و اوايل غزنويان )متوفي  کسایی مروزي:

 .برده استر به كا يترهاي خود استفاده بیشتري از تشبیه كرده و تشبیهات پیشرفتهاست. در مقايسه با هم دوره
است. به دلیل توجهي كه به زهد و واعظي دارد مورد توجه نا رخسرو است. ديوان كوچكي از خود به جهاي گذاشهته   « هاها و نگاهلحظه»كسايي استاد شعر 

 است. از نمونه تشبیهات كسايي: 
 ابههر آمههد از بیابههان چههون طیلسههان رهبههان   

                         

 چههون بسههديّن چلی هها بههر  از میههانش تابههان 
 

(. مذهب شیعه داشت و از طبقه دهقانان بود. 022ه  313ترين شاعر عهد سامانیان است )ترين شاعران ادبیات ايران و جهان و بزرگيكي از بزرگ فردوسی:
بینهیم. فردوسهي   فردوسهي مهي  گذشهت. اوج حماسهه را در شهاهنامه    وقتي كه محمود غزنوي به روي كار آمد بیست سال از شهروع سهرودن شهاهنامه مهي    

پرست بودن سهامانیان و اسهتقبال آنهان از    جزيیات كاملاً با دقت و  اد  بوده است. میهن بیانهايي را به نظم درآورد كه ذات حماسي داشتند و در داستان
پردازي، از عوامهل مههم خلهق ايهن شهاهكار      استانپردازي و دانگیز فردوسي در زمینة فنون  حنهو نیز توانايي شگفت فرهنگ ايراني و وجود نهضت شعوبیه

هاي داسهتان و فضهاي داسهتان    پردازي به حدي قدرتمند عمل كرده است كه خواننده را سخت درگیر شخصیتبزرگ ادبي است. فردوسي در زمینه داستان
كنهد. در كهل چنهین تأثیرگهذاري     لاي ابیات ابراز مهي هكند. گاه فردوسي احساسات  شخصي خود را در لابكند و گاه اشك از ديدگان خواننده جاري ميمي

ههاي ديگهر از قبیهل شهاهنامه     خهورد. در شهاهنامه  پردازان ديگر بهه چشهم نمهي   اي تنها در شاهنامه فردوسي ديده شده است و در آثار حماسهعمیق و ويژه
نظیر است.  ناعات ادبهي  ها در شاهنامه بيیان و موضوع و تنوع داستانشود، اما بديده مي يينامه اسدي طوسي نیز ابیات زيباخان  با يا گرشاسبفتحعلي

و اسهتعاره   سازيستهبه كار رفته در شاهنامه كاملاً متناسب با تفكر حماسي و اساطیري است و در عین سادگي زباني، از انواع استعاره، استعاره تبعیه يا برج
 برخوردار است.  مكنیه تخیلیه، كنايه، تشبیه، اغرا  و اسناد مجازي

                          خههههروش آمههههد از بههههارة هههههر دو مههههرد 

 تههههو گفتههههي بدرّيههههد دشههههت نبههههرد     
 

 انساماني ةدور يمختصات سبک
ست. شاد اسهت  هاي زبان كهن فارسي يا سبك خراساني را دارد. تفكر آن، حماسي است و داراي پند و اندرز يعني نوع ادب تعلیمي اشعر اين دوره از نظر زبان، ويژگي

خورد. از نظر ادبي، در اين دوره تشبیهات محسوس بسهامد بهالايي   و در اشعار عهد ساماني، ا طلاحات علمي و نجومي و آيات و احاديث فرهنگ اسلامي به چشم نمي
ن ايهن دوره را تكهرار   ن در واقع تجربیات ديهداري شهاعرا  هاي بعد، شاعراشود و در دورهشاعران به طبیعت و اشیا حا ل مي دارد زيرا تشبیه دراين دوره از نگاه و توجه

اند. تشبیه عمدتاً محسوس به محسوس است اما گاه محسوس به معقول ههم ديهده شهده اسهت. از نظهر      عبارتي از تشبیهات شاعران اين دوره استفاده كردهاند بهكرده
كار رفته در اشعار، تقلیهدي از شهعر   بعضي از تشبیهات به .شودرا ، خصو اً در شاهنامه ديده مياما از بديع معنوي، آرايه اغ ي بیشتر بديع لفظي مورد توجه استبديع

 هاي رايج اين دوره است و معمولاً ابیات فاقد رديف هستند.  هاي: قطعه، قصیده، رباعي و مثنوي قالبعرب است. قالب

؟شودنمیمحسوب  ریشعر ز از مختصات سبكینه یکدام گز :9مثال 

ــزاواري اي  ــیي و ســـ ــه ّمگنـــ                           آنكـــ

ــاري  ــک همـــی بـ  و انـــدر نهـــان سرشـ
 

ــد    ــک آم ــد آن ــت و آم ــه رف ــت آن ک                           رف

ــم داري؟    ــه ّ ــره   ــود خی ــه ب ــود آن    ب
 

ــی را؟  ــواهی گیتــ ــرد خــ ــوار کــ                           همــ

 گیتــی اســـت کـــی پـــ؟یرد همـــواري؟   
 

 

 . دهدمي است و پند و اندرز يمیتعل ياز نظر فكر( 1 .يكرد خواه ،رهیخ ،آنك ،اندر ي،غمگن :آن مثل ينمسائل زبا( 2

 . نكرده است يچندان ةع استفاديان و بدیاز ب (0 . ديآمي غزل به حساب ياز نظر ادب( 3

  :شعر عاشقانه است. كه غزل،حالي؛ دركوتاه است ةقطعه يا قصید ،ادبي اين شعر از نظر «3»گزينه پاسخ  

 
(30)سراسري  هاي سبک خراسانی در کدام بیت نمود بیشتري دارد؟ویژگی :10مثال 

 نهههههازم بدانكهههههه هسهههههتم شهههههاگرد تهههههو  (2
 

 شههههادم بدانكههههه هسههههتي اسههههتاد مههههن     
 

 خرداومنههههد سههههخندان بههههه تههههو برخنههههدد  (1
 

 چههههو مههههر آن بیخههههردان را تههههو بخنههههداني 
 

 ر گهردون سر الب ارسلان ديدي ز رفعت رفتهه به   (3
 

 به مرو آ تا كنون در گل تهن الهب ارسهلان بینهي     
 

 بینم به بیداري است يا رب يا به خهواب اينكه مي (0
 

 خويشتن را در چنین نعمت پس از چندين عذاب 
 

  :نمود بیشتري دارد. 1ويژگي سبكي سبك خراساني در گزينه  «1» گزينهپاسخ 
 هاي سبكي سبك خراساني است.ه مر ه از ويژگي كلماتي مثل: خرد اومند ه برخندد ه بخنداني
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(38)سراسري  ؟نداردهاي سبک خراسانی در این بیت شاخصیيت یک از ویژگیکدام :11مثال 

ــر  » ــل س ــه گ ــري ک ــان ب ــویی گم                           ورش بب

ــان     ــر باب ــک و عنب ــدو داد و مش ــوي ب  «ب
 

 

 ارع اخباري( كاربرد فعل مضارع التزامي در معني مض2
 ( ساكن شدن  امت پیش از ضمیر پیوسته1
 در واژه پس از مصوتّ بلند پاياني« ي»( آمدن 3
 جاي دو هجاي كوتاه در میان مصراعسبب كاربرد دو هجاي بلند بهوزني به ( سكته0

  :شود.با راء ساكن خوانده مي« وَرش» ورت كه به« ور او را= اگر او را»(: وَرَش در مصرع نخست يعني 1) گزينه  «2» گزينهپاسخ 
 پايان يافته است.« ياء»(: در مصراع دوم واژة بو با حر  3) گزينه
 (: 0) گزينه

 سرخ لِ گُ کِ ني کُ مان گُ يي بو بِ شُ ورَ

_ U U _ _ U _ U _ U 

U _ 
يعني كوتاه  U)در ا ل 

بوده و با اختیار بلند 
 شود(مي

__ 

 فع مفتعلن فاعلات مفتعلن
 

 بان با رِ بَ عن کُ مشُ دُ دا دو بِ يُ بو

_ U U _ _ U _ U _ U 

U _ 
يعني كوتاه  U)در ا ل 

بوده و با اختیار بلند 
 شود(مي

__ 

 فع مفتعلن فاعلات مفتعلن

زبان کهن فارسی: 12مثال: 

 .گیرددو دورة سبكي خراساني و عراقي را در بر مي( 2
 .شودفقط شامل سبك خراساني مي( 1
 شود.شامل سبك عراقي مي( 3
 گیرد.و  فاري را در بر مي هاي سامانيسلسله طاز نظر تاريخي، فق( 0

  :گیرد.برميهاي ساماني، طاهري و  فاري را درزبان كهن فارسي شامل دو دورة سبكي خراساني و عراقي است و از نظر تاريخي سلسله «2»گزينه پاسخ 
 

است؟ ستنادرنه یکدام گز :31مثال 

 ست.ین ياتفاوت عمده ،يو عراق يسبك خراسان ين مختصات زبانیب (2
 . است يو ادب ياساسا ًدر مختصات فكر سبك خراساني و عراقيتفاوت ( 1 .ب

 .است شبیه يشعر سعد هب يشعر فرخ يمختصات زبان (3
 .شودمي اديز يدر دوره عراق يسبك خراسان يناز مختصات زبا يكاربرد بعض ،بسامد كلمات است ،مطرح است يشناسدر سبكآنچه كه  (0 .د

 شودمي كم يدر دوره عراق ،يسبك خراسان ياز مختصات زبان يكاربرد بعض «0»گزينه  :پاسخ . 

 
 

غییهرات مههم   افكار مردم دارد و در نتیجهه سهبب ت  و تغییر و تحولات اجتماعي، سیاسي و اقتصادي تأثیر مستقیم و مؤثري بر زندگي و رفتار : انيعصر غزنو
ديدگاه آنان باعث ايجهاد تغییراتهي در    ر نوع بینش و تفكر بودند و اختلا هايي دشود و به تبع آن تغییر سبك غزنويان و سامانیان داراي تفاوتفرهنگي مي

 توان شمرد:د زير را ميهاي میان سامانیان و غزنويان موارفرهنگ جامعه شد كه در نتیجه تغییر سبك ادبي را هم به دنبال داشت. از تفاوت
كردنهد امها در زمهان محمهود و مسهعود      نويسي توجه خا ي داشتند و اعیاد ايراني را برگزار ميپرست بودند و به همین دلیل به شاهنامهه سامانیان میهن2

 عتنا بودند.ابي بودنشاننژاد غزنوي اين اعیاد رو به فراموشي رفت زيرا غزنويان به فرهنگي ملي ايران به دلیل ترک
توانست در مقام شاهي قرار بگیرد كه فره ايزدي داشته باشد يعني از نژاد شاهان باشد اما غزنويان چون ا الت ايراني ه از نظر ايرانیان كهن، فقط كسي مي1

كردند در حالي كهه  جايگزين فره ايزدي ميگرفتند و آن را  ورت كه از آنها يك لقب جعلي ميگرفتند به ايناز خلفاي بغداد مينداشتند مشروعیت خود را 
الدوله بود. البته، اين موضوع كه سامانیان نهژاد خهود را بهه بههرام چهوبین نسهبت       نشانده خودشان بود. لقب سلطان محمود غزنوي، يمینها دستاين خلیفه

خلفها بهه ناچهار تسهلیم      شهود و در عهوب بهه خواسهته    مي ا ديدهدادند نیز يك نسبت جعلي بود. در عهد سلجوقي هم اين مورد مشروعیت از طر  خلفمي
دان در اين عههد،  اش كشتار شیعیان ري به دست محمود غزنوي و نیز رسمي كردن عربي به عنوان زبان ديواني است. بنابراين شاعران عربيشدند. نمونهمي

 گويد: كنند: منوچهري ميفخرفروشي مي
 مههن بسههي ديههوان شههعر تازيههان دارم ز بههر   

                          

 تو نداني خهود الا هُبّهي بصهحنك فا هبحین     
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 هشتمفصل 

 «نثر شناسيسبك» 

 مقدمه (:1درسنامه )  

 

 

 

 شود. شناسی معمولاً با تکیه بر تاریخ ادبیات نوشته و بررسی میسبک

 شوند:بندی میاساس سیر زمانی به این ترتیب تقسیم؛ مثلاً از نظر تاریخی یا برهای سبکی از چند نظر قابل بررسی هستنددوره

 قرن پنجماوّل  معادل سبک خراسانی(، قرون سوم و چهارم و نیمهل )ـ نثر مرس1

 اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم ـ نثر بینابین،2

 ـ نثر فنی، در قرن ششم3

 نثر مصنوع یا صنعتی در قرن هفتم ـ4

 ـ نثر صنعتی و ساده در قرن هشتم5

 اده در قرن نهم تا اوایل قرن دهمـ نثر س6

 قرن دوازدهم ةاز قرن دهم تا میانمعیوب،  ـ نثر ساده7

 این نثر ساده و خوب است. ؛قاجار( ةنثر دورمقام و تجدید حیات )ـ نثر قائم8

 نثر روزنامه(مشروطه ) ةـ نثر مردمی دور9

  .نثر رمان و نثر دانشگاهی(ـ نثر جدید )11

تـوان  شترین اهمیت را دارند. بر همین اساس و به اعتبار این دو نـوع نثـر مـی   بندی از زاویه تاریخ ادبیات است و نثر مرسل و فنی در این میان بیاین تقسیم

 بندی بالا را خلاصه کرد:تقسیم

 .(سال 211حدود )یعنی نثری که صورت مکتوب فارسی گفتاری آن دوره است.  ؛ـ از آغاز تا قرن ششم: نثر مرسل1

 .(سال 211 )حدود را دارد،از قرن ششم تا قرن هشتم: نثر فنی؛ یعنی نثری که حکم شعر ـ 2

 هم فنی. ،شدنوشته میدر آن هم نثر مرسل ـ قرن هشتم: 3

  ـ نثر فنی2ـ نثر مرسل 1شوند: های نثر به این صورت تقسیم میشناسی دارد و کمتر به تاریخ ادبیات نظر دارد، سبکاز یک نظر دیگر که بیشتر جنبه سبک

 است: ـ نثر موزون. نثر موزون یا مسجّع دو نوع3

 نامه خواجه عبدالله انصاری مرسل مانند: مناجات ؛ـ نثر موزون1

  .ـ نثر موزون فنی مانند: مقامات حمیدی2

های درونی یعنی از نظر معنایی بخواهیم به انواع  نثر نگاه کنیم به و اگر از نظر ویژگی های بیرونی یعنی فرم بیرونی استبندی براساس ویژگیاین دو تقسیم

اوستین »و « رنه ولک»شوند. بندی میهای رمزی، عاشقانه، حماسی و از این قبیل تقسیماین قبیل و یا داستانای تاریخی، مذهبی، صوفیانه و از ثرهصورت ن

شکل بیرونی به فـرم  اند. بندی انواع آثار وضع کردند که در کتاب تئوری ادبیات به آن پرداختهدو اصطلاح شکل بیرونی و شکل درونی را برای تقسیم« وارن

پردازد. با توجـه  و ... میمانند لحن اثر، قصد گوینده، موضوع  های معنایی اثرپردازد و شکل درونی به بحثاثر و ساختار بیرونی اثر مثل لفظ، وزن و قافیه می

اسـت، نثـر براسـاس     شمیسـا  سـیروس  شناسـی نثـر  ز کتـاب سـبک  ای اگزیده در این کتاب که ،که دانشجویان با تاریخ ادبیات آشنایی بیشتری دارندبه این

 های مختلف بررسی شده است.بندی در دورهتقسیم

  های نثردوره  
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 كتب پهلوی
توانسـتند از  آن اسـتفاده کننـد. تعـدادی از     شد و هنوز دانشمندان به این زبان مسلط بودند و مـی ان پهلوی نوشته میها به زبدر سه قرن اول هجری کتاب

 شمریم:های پهلوی را برمیکتاب
 ترین کتاب پهلوی است. مؤلف آن آتور فرن بغ فرّخزاتان یا به زبان فارسی آذر فرن بغ پسر فرّخزاد است. مفصل :دین کرتـ 1
 در تاریخ سیستان از آن نام برده شده است و منبع مهمی در تاریخ و اساطیر ایران پیش از اسلام است.  :بندهشنـ 2

 وشته شد و زرتشت بهرام در قرن نهم آن را به شعر فارسی ترجمه کرد.در قرن سوم ن :ارداویرافنامهـ 3

ه شـد(، زات  نوشت به زبان فارسی میانه ومقرن ساوّل  پسر اورمزدات که در نیمةاز کتب کلامی تألیف مردان فرخ ویژار ) شکند گمانیک :و کتب دیگر از قبیل
 ، شایست ناشایست.ی ایران...هاسپرم، شترستان

(88)سراسری  دام كتاب در علم كلام و به زبان فارسي ميانه نوشته شده است؟ك :1مثال 

 ( شکندگمانیک ویچار4 ( شایست نشایست3 ( بندهشن2 نامه( ارداویراف1

 :ارسی میانـه  های کلامی و فلسفی به زبان ف)گزارش گمان شکن( از کتابهای مهم دینی زرتشتیان و از متن« شکند گمانیک ویچار»  «4» گزینه پاسخ
 است که در اثبات اصول دین زرتشت و ردّ ادیان و مذاهب دیگر نوشته شده است.

 

 نثر ابوالمؤيد بلخي
 «عجایب بـرّ و بحـر  »گویند. شاهنامه بزرگ و شاهنامه مؤیدی می ،ای دارد که به آن شاهنامه ابوالمؤیدکرد. شاهنامهابوالمؤید بلخی در نیمه اول قرن چهارم زندگی می

 دانند. رفته میای از نثرهای ازبینید را نمونهکتاب دیگری اثر ابوالمؤید است و نثر ابوالمؤ

 تأثير نثر پهلوی در نثر عربي    
نـد  ایجاد کرد ح ایرانی بودند در نثر عربی تحولدر قرن اول هجری، نثر عربی نثری ساده بود. در قرن دوم ابن مقفع و عبدالحمید کاتب که دو نویسنده مطر

به نثر عربی هم انتقال دادنـد. ترجمـه    زیرا به نثر پهلوی تسلط داشتند و با این ابزار، نثر عربی را از حالت ابتدایی و ساده بیرون آوردند و نثر مزین پهلوی را
عبدالحمیـد کاتـب   »نویسد: می« تینالصناع»هلال عسکری در کتاب و نثر آن تا حدی موزون است. ابو ترین کتاب ابن مقفع به عربی استکلیله و دمنه مهم

 «هایی را که در فنّ نویسندگی برای آیندگان باقی گذاشت، از زبان فارسی ]پهلوی[ استخراج کرد و به زبان عربی گردانید.نمونه
هـای کهـن   ویسندگان قـدیمی در کتـاب  هایی که نها و منشورهای درباری دوره ساسانی چیزی باقی نمانده است اما از اشارهامروز از آثار ادبی پهلوی و نامه

ها را ملزم بودند کـه  نوشتند و خصوصاً دیباچههای درباری را به نثر مزین و آراسته مینامهبایست توان فهمید که در دوره ساسانی، دبیران اند میعربی آورده
های یکی از این دو رساله خطاب به دبیران آن زمان است. از ویژگیکه ت ساله باقی مانده اسر در نهایت بلاغت به نگارش درآورند. از عبدالحمید کاتب نیز دو

 نثر او تا حدی موزون است. .سازی استنثر عبدالحمید رعایت توازن و قرینه

كدام گزينه درست است؟ :2مثال 

 بدوی و کمال نیافته بود. ،ساده ،هجریاوّل  نثر عربی در قرن(  1
 در نثر عربی تحولی ایجاد کردند. ،نثر زبان پهلوی ةبه پشتوان ،ع و عبدالحمید کاتبانی یعنی ابن مقفّایر ةدو نویسند ،دوّم در قرن( 2
 های نثر مزیّن پهلوی را به عربی منتقل کردند.سنت ،ع و عبدالحمید کاتبابن مقفّ( 3
 موارد تمام ( 4

 :تمام موارد صحیح است.  «4»گزینه  پاسخ 

 

 نثر مرسل
مقید نباشد.  تزیینیشود که بدون تکلف باشد و به صنایع ادبی و فنون بیانی و اسم مفعول از ارسال است. به نثری گفته می ،شدهزاد و رهال به معنای آمرس

نثـر   بهست که اولین اثر ادبی کتاب کلیله و دمنه او اثر محض ادبی در نثر مرسل نداریم . توان نثر مرسل نامیدشده زبان گفتاری را میدر واقع صورت نوشته
 .نگاشته شده استفنی 

شود. نثـر  نثر سبک خراسانی گفته می ، به آننوشتندبود می مادریشانسل در خراسان بودند و به لهجه خراسانی که زبان ربه این دلیل که نویسندگان نثر م
گفت زیرا از نظر تاریخی به آن توان است و نثر دوره اول هم مینثر نوع ترین نویسندگان این شود زیرا بلعمی جزو اولین و برجستهگفته میبه آن بلعمی هم 

که شاهنامه ابومنصـوری نوشـته    346مرسل است مصادف با سال  یا نثرشامل دو دوره سامانیان و غزنویان است. نیمه اول قرن چهارم هجری آغاز دوره اول 
 شد.هم تقلید می های بعدمرسل البته در دوره سال. نثر 151شد و پایان این دوره، اواخر قرن پنجم است یعنی حدود 

 سامانيان   ةدور
دهنـد.  رکن مهم آن را تشکیل مـی  که ادبیات و مذهب دو توجه بسیار به فرهنگ ایرانی داشتندبنابراین  ،گرا بودنددوست و ملیسامانیان پادشاهانی فرهنگ

گرایـی، عقایـد شـعوبیه    پرستی و ملـی در این دوره به دلیل وطن آید.وجود میدر این دوره به ،ولین آثار نثر به زبان فارسی دری که لهجه مردم خراسان بودا
صورت گفتار طبیعی است و آمیختن شعر و نثر مرسوم نیست. شعر عربی و صنایع رود، نثر ساده و بهکارمیبسیار رایج است. در نثر فارسی لغات عربی کم به

شود گرا است و در اصطلاح گفته میها برونشود توصیفت، جملات شفاف و کوتاه هستند و از تکرار فعل زیاد استفاده میبدیعی و بیانی هم در نثر رایج نیس
 ها آفاقی و عینی است تا ذهنی. نگاه
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 نهمفصل 

 «های ادبينظريه» 
 

 نقد روانکاوانه (:1درسنامه )  
 

ای که راجع به رفتارهای بشرند. بسیاری از مفااهیمی کاه در   طور در درک متون ادبیهمین کند،هتر رفتارهای بشر به ما کمک تواند در درک بروانکاوی می

 ( مطرح کرده است. 9381ا  9181ای است که زیگموند فروید )دهیم مبتنی بر اصول روانکاوانهاین فصل مورد بحث قرار می

 ضمیر ناخودآگاه    
 

انگیزد و حتی به انجاا  دادن  ها و نیازها و تضادهایی که افراد بشر بدان واقف نیستند ا یعنی ناخودآگاه هستند ا ایشان را برمی  این عقیده که امیال و هراس

هاا و  هاا و زخام  های فروید است. ضمیر ناخودآگاه مخزن آن دسته از تجارب و احساساا  دردنااک، تارس   ین یافتهتردهد، یکی از بنیادیکارهایی سوق می

کاه هناوز   کنیم ما را از پا درخواهند آورد. هنگامیها چیزی بدانیم، چرا که تصور میخواهیم از آنای است که ما نمیناشدهآمیز و تضادهای حلتمنیا  گناه

آید. سرکوب باعث از باین رفاتن   وجود می( یعنی زدودن این وقایع ناخوشایند از ضمیر آگاه، بهrepressionناخودآگاه از طریق سرکوب )خیلی خردسالیم، 

ا ه ما کنیم کاه با  بخشد: ما ناآگاهانه طوری رفتار میها قو  میبه آن ،ماندهندگان تجارب فعلیشود بلکه با تبدیل کردنشان به سازمانتجارب دردناک نمی

آنکاه خاود باه آن معتارش باشایم.      کنیم به جریان بیندازیم، بای مان از تجارب و عواطف زجرآوری را که سرکوبشان میدهد که احساسا  مغشوشامکان می

  گذار است.رثرفتار ما ا بر کههای وجود ترین لایههای خنثی نیست، بلکه جوهری پویا است در ژرشداده از ایبنابراین ضمیر ناخودآگاه بایگانی

باه  ماان راهای پیادا نکنایم،     ناشاده شده و تضاادهای حال  آمیز سرکوبناهها و امیال گها و ترسهای واقعی زخمرسمیت شناختن علتتا زمانی که برای شناخت و به

ایان اسات کاه    در یم که اهمیات ضامیر ناخودآگااه    ها خواهیم چسبید. به یاد داشته باشدهد، دو دستی به آنشده که نتیجه عکس میکارانه و تحریفای پنهانشیوه

 گرفته است.   دهیم بدون اینکه بدانیم علت واقعی آن رفتار چه بوده و از کجا نشأ دهد؛ یعنی ما رفتاری را انجا  میبسیاری از رفتارهای ما را شکل می

مناو  باه   اند. به تعبیری تولد ضمیر ناخودآگااه  ر مجموعه خانواده به ما دادهیک از ما ثمره نقشی است که ددر نظریه روانکاوی بسیار مهم است، زیرا هرخانواده 

رقابت با والد همجنس برای جلب توجاه  )( است. تضاد ادیپی self – definitionمان در خانواده و نحوه واکنش ما به این خودتعریفی )نوع دریافت ما از جایگاه

اناد.  های خانوادگیهای غالب در نحوه تجربه کردن کشمکشه قضیب و اضطراب اختگی صرفاً توصیف شکلو محبت والد غیرهمجنس( رقابت همشیرها، غبطه ب

جرا از ایان قارار   رقابت همشیرها یعنی رقابت میان فرزندان برای جلب توجه و محبت والدین. حال اگر من به محبت همسر  به فرزندمان حساد  کنم شاید ماا 

یعنای   والادینم او را بیشاتر دوسات دارناد؛     کارد  ا  که گمان میا  با خواهر یا برادری را مجدداً به جریان انداختهوران کودکیای در دناشدهاست که رقابت حل

هاای  توجه همسر  در حال رقابت با فرزند  هستم. البتاه توجاه کنیاد کاه دلبساتگی     در من پیدا کرده است و برای جلب محبت همسر  به فرزند  آن آسیب را

 سر بگذاریم.پشت ها رااین تعارض شوند که نتوانیمها تبدیل به مشکل میاند. زمانی این، رقابت همشیران و ... مراحلی از رشد روانیاودیپی

 های دفاعيمکانیسم    

ایم مان را بر مبنای آن شکل دادهه هویتا کچر سازند،مان برآورده میویرانگرانههای دفاعی میل ناخودآگاه ما را برای نشناختن یا تغییر نیافتن رفتار مکانیسم

هراسانیم. درواقع مکانیسم دفاعی فرایندی است که محتوای ضمیر ناخودآگااه را در   ،تر درخواهیم یافت)آن رفتار ویرانگر( و از آنچه در صور  بررسی دقیق

کنیم طاقت آگاهی یافتن داریم تا از آگاه شدن از آنچه تصور میگه میشده نشده را همچنان سرکوبدارد و با آن امر سرکوبه نگه میهمان ضمیر ناخودآگا

 حذر کرده باشیم.  ،از آن را نداریم

 های دفاعی:انواع مکانیسم

 کنیم طاقتشان را داریم.فقط شنیدن یا دیدن آن چیزهایی که فکر می (:Selective Perception) یادراک انتخاب

 دستکاری خاطرا  به شکلی که ما را خُرد نکنند، یا از یاد بردن کامل حوادث دردناک :(Selective Memory)حافظه انتخابی 

 باور اینکه مشکل اصلاً وجود ندارد و یا واقعه ناگوار رخ نداده است. (: Denialانکار )
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 ه ما را دچار اضطراب کنند. توانند با تحریک برخی تجارب ناخودآگاهایی که میدوری کردن از افراد یا موقعیت(: Avoidanceاجتناب )

 دیدکننده نیست.ر ما شده، تهشخصی که باعث آزا تلافی چیزی را سر کس دیگری درآوردن که به اندازه(: Displacementجایی )جابه

طریق وجود این چیزهاا را   خاطر آن تا از اینآمیزمان به دیگران و تخطئه ایشان بهها و مشکلا  و امیال گناهن ترسنسبت داد(: Projectionفرافکنی )

 در خودمان انکار کنیم. 

شود؛ چه تجرباه دردنااک،   پذیرد، بلکه دوباره زیسته میبازگشت موقت به حالت پیشین روانی که صرفاً در خیال صور  نمی(: Regressionروی )واپس

های دفاعی این اسات کاه   اما فرقش با سایر مکانیسم سازند؛ر میود دورو مکانیسم دفاعی است که افکار ما را از دشواری موجچه خوشایند. این فرایند از آن

آورد و ما فقط زمانی قادر به تعدیل عواقب یاک  شده فراهم میهای سرکوبتجربه(، پذیرش و نفوذ در Active Reversalسازی فعال )فرصتی برای وارونه

 تواند ابزار درمانی هم باشد. روی میرو واپساین رسان را مجدداً پشت سر بگذاریم. ازآسیب هستیم که تجربه آسیب

ایجااد در رابطاه    هاراس از (؛ Fear Of Intimacyهراسی )توانند عملکردی مانند مکانیسم دفاعی داشته باشند، مثل الفتهای روانی میبسیاری از تجربه

ان کنند جلوگیری کنیم. وقتی مجال نزدیک شدن به افراد خاصی را به خود هایی را نمایرود آسیبشود از روابطی که احتمال میباعث می عاطفی با دیگران

 ها را دوباره زنده کند. تواند آنکنیم که روابط صمیمانه میهای دردناک گذشته محافظت میدهیم داریم از خود در برابر تجربهنمی

هراسی، هراس از وانهادگی، اعتماد ای برداشته شود. مسائلی چون الفتمسائل ریشههای دفاعی از کار بیفتند و پرده از تواند باعث شود مکانیسماضطراب می

شده است و روانکاوی از این ن اضطراب متضمن بازگشت امر سرکوبسردرگمی جنسی و ... . بنابرای به نفس اندک، هراس از خیانت، دریافت مشوش از خود،

در هم شکستن مکانیسم دفاعی ماا بارای ایجااد     هدفشیا بازگرداندن سازگاری اجتماعی نیست، بلکه های دفاعی گیرد و هدش آن تقویت مکانیسمبهره می

 تحولی بنیادین در ساختار شخصیت و شیوه رفتارمان است. 

 رؤيا     

هولنااک از تجاارب و احساساا     هاایی  ریافات در طی خواب ضمیر ناخودآگاه آزاد است که به ابراز خود بپردازد، اما باز هم قدری سانسور یا نوعی محافظت در برابار د 

معناای   ؤیا اسات. ر Manifest Contentر بینیم محتوای آشکاکند. آنچه عملاً در خواب میصور  تحریف رؤیا ظهور میشده وجود دارد و این محافظت بهسرکوب

کناد،  ضمیمه ناخودآگاه ما در رؤیاهایمان بیان میپیامی که  ( رؤیا است،latent contentبینیم ضمیر محتوای نهفته )حقیقی این تصاویر که در خواب می

یاباد تاا   ( تغییر شکل میcondensationجایی و تراکم )دلیل همان محافظت از خود، از طریق فرایندهای جابهمعنای اصلی رؤیا است. این معنای اصلی به

 آسانی به آن پی نبریم.به

 خطر به مثابه بدلی برای بازنمایی فرد یا رویداد یا شیئی که تهدیدآمیز است.ا شیئی بیکار بردن شخص یا موقعیت  یبه جایی:جابه

  کار بردن یک انگاره یا واقعه رؤیایی واحد برای نمایش بیش از یک آسیب یا تعارض. بهتراکم: 

و هنگاا  باه یااد    بیاداری  گویند. اما پاس از  ( میPrimary Revisionبه آن تجدیدنظر اولیه ) ؛دهندجایی و تراکم در حین خواب رخ میاز آنجا که جابه

هایی از رؤیا را آوردن و تفسیر خواب هم ممکن است ناآگاهانه رؤیا را دگرگون کنیم تا از خود در برابر چیزی دردناک محافظت کنیم. مثلاً ممکن است بخش

( Secondary Revisionدهد به آن تجدید نظر ثانویاه ) رایند در بیداری رخ میفراموش کنیم یا به نوعی متفاو  از آنچه بوده به یاد بیاوریم. چون این ف

 توان آن را مانند هر نماد دیگری تفسیر کرد.گویند. محتوای آشکار رؤیا نوعی نمادپردازی )سمبولیسم( است و میمی

آیند و اگر رؤیایی بایش از انادازه   ر که گفتیم با لباس مبدل سراغ ما میطوهای حل ناشده است، زیرا همانها و امیال و تعارضخطر آسیبنسبتاً بی خروجیرؤیا 

اگار   ها رفته رفته در بیداری به سراغ آد  بیایند )اگر در هم شکسته شادن مکانیسام دفااعی ماوقتی نباشاد(،     پریم. اما اگر کابوستهدیدکننده باشد از خواب می

در این صور   ،در برابر خودآگاه با قدرتی سربرآورد که نه تغییرش بتوان داد و نه با آن کنار آمد اضطراب کم نشود، اگر حقیقت پنهان شده توسط سرکوب،

 شود. ( میtraumaفرد دچار بحران یا ضایعه روحی )

  مرگ    
 

نامد. وی با طرح ایان  ( میthanatosمایه )( یا مرگDaeth driveخواهی )مرگ ینهرا را شناختی است که وی آنای زیستدر نظریه فروید، مرگ سائقه

خورد که گویی بر نابودی روانی خود عز  جز  کرده ای را مشخص کند که هم در افرادی به چشم میالعاده خودویرانگرانهمسئله سعی داشت دلیل رفتار فوق

 کمی از خودکشی نداشت. های داخلی مداو  ایشان دستها و کشمکشبودند و هم در جوامعی که جنگ

 معنای تمايلات جنسي      
 

نه مرگ. وی دریافت که تمایلا  جنسی جزء لاینفک هویت ما است و نیز با ( راthanatos( نامید؛ نقطه مقابل تنَتَوس )Erosفروید غریزه جنسی را اروس )
روانکااوی پیونادی    .تماایلا  جنسای هساتند    شوند مرتبط است. حتی نوزادان هم دارایهایی که معمولاً جنسی تلقی نمیقابلیت ما برای کسب لذ  از راه

بیند زیرا خاستگاه وجود جنسی ما ماهیتاً چیزی جز تصدیق یا اختلال درک ما از نفاس خاویش نیسات کاه در     عمیق میان تمایلا  جنسی و هویت ما می
اناد. لاذا در تحلیال رفتاار جنسای      عناهاای روانای  شناختی نیستند بلکه واجد مای زیستگیرد. این تمایلا  سازوکارهای رهاسازی غریزهکودکی صور  می

کنم. مثلاً آیا از ا  یا اجرا میای را در گرایش جنسی خود ابراز کردهخودآگاهانهنا وترین پرسش روانکاوانه این است که چه مضامین و مقاصد آگاهانه مناسب
 ی تنبیه او؟کنم یا براخواهم استفاده میرابطه جنسی برای خرید چیزی که از همسر  می
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کناد.  البته رفتار جنسی محصول فرهنگ نیز هست. زیرا فرهنگ، اصول رفتار جنسی صحیح و حد و مرز رفتار جنسی بهنجاار و نابهنجاار را وضاع مای    
اهاناه یاا   ها و تابوهاای اجتمااعی کاه ماا آگ    دهد؛ همان ارزش( ما را اصول و حدود اجتماعی مربو  به تمایلا  جنسی شکل میsuper egoفراخود )
 ایم. درونی کرده ناآگاهانه

ای )قادر ، رابطاه   ( یا نیروی شهوی است. نهاد صرفاً به ارضای هار میال ممنوعاه   Libido( منبع روانی غرایز و لیبیدو )Idفراخود در تقابل آشکار با نهاد )
( یاا  Egoکند که کدا  امیال در نهاد جای خواهد گرفت. خاود ) یرو فراخود مقرر مکند. از اینجنسی، تفریح، غذا( اختصاص دارد و به عواقب آن توجه نمی

شوند. در واقاع خاود ثماره کشامکش     شان با یکدیگر تعریف میکند و هر سه از طریق ارتباطا میخویشتن خودآگاهی، نقش داور میان نهاد و فراخود را ایف
میزان که مبین ماا  رو رابطه میان خود، نهاد و فراخود به همان   دهیم، است. از اینتوانیم انجاخواهیم و آنچه به سبب تابوهای اجتماعی نمیمیان آنچه می

 مان نیز هست. است مبین فرهنگ

 روانکاوی و ادبیات      
 

تفسایر  ماق بخشاد و   تواند باه فهام ماا از ماتن ع    کند که میای در متن عمل میگونهیک از این مفاهیم بههنگا  قرائت روانکاوانه یک اثر، باید ببینیم کدا 
های خاانوادگی معطاوش کنایم. باه     طورکلی پویشهای اُدیپی یا بهتوانیم توجه خود را بیشتر به بازنمایی اثر از پویشدهد. میمنسجم و معناداری به دست 

دآگااه راوی پیوساته خاود را در داساتان اباراز      ای کاه مساائل ناخو  تواند درباره رابطه روانی بشر با مرگ یا تمایلا  جنسی به ما بگوید. به نحوهآنچه اثر می
 های داستانی استفاده کرد. توان از مفاهیم روانکاوی برای فهم رفتارهای شخصیتکنند. میمی

بی که رفتار انسان کنند. بنابراین هر متن ادها در روان انسان عمل میباید به یاد داشته باشیم که فروید اصول روانکاوی را ابداع نکرد، بلکه کشف کرد که آن
چاه نویسانده باه آن واقاف باشاد چاه نباشاد. از نظار          ،صول روانکاوی را در برخواهد گرفتکند یا محصول ضمیر ناخودآگاه نویسنده است، ارا توصیف می

 عه در حال فعالیت است. روانکاوی، ادبیا  و تما  اقسا  هنرها عمدتاً محصول نیروی ناخودآگاهی هستند که در نویسنده، خواننده و حتی کل جام

 كنندهايي كه منتقدان ادبي روانکاو مطرح ميپرسش
 

های ناخودآگاهانه قرار دارد و از این بخشند؟ به بیان دیگر شخصیت اصلی تحت تأثیر کدا  انگیزههای گوناگون سرکوب چگونه اثری ادبی را ساختار میشکل
 گذارند؟ای چگونه در اثر تأثیر میو این مسائل ریشهشوند؟ای نمایان میطریق کدا  مسائل ریشه

 های ادیپی در اثر دخیل هستند؟ا آیا پویش
 آیند مرتبط است؟گونه که در داستان به نمایش درمیا آیا الگوهای رفتار بزرگسالی یک شخصیت با تجارب اولیه او در خانواده آن

 را برحسب مفاهیم روانکاوی تبیین کرد؟وقایع داستانی  وها توان رفتار شخصیتچگونه میا
 اثر ادبی از چه لحاظی با رؤیا همانند است؟ ا 
 اش است؟ نویسنده روان اثر مورد نظر گویای چه مطلبی دربارها 

 های روانی در خواننده باشد؟ تواند حاکی از انگیزها آیا تفسیر یک اثر ادبی می

 (13 دکتری) بیت زیر ناظر بر کدام مورد است؟ :1مثال 
 شیییر دییردو  رییو دربییه دارد کییی     »

 

 «خیییورد از م یییر  خیییو ش ب یییه خیییوی     
 

 

 ( ناخودآگاه فردی4 ( ناخودآگاه جمعی8 ( فرامن2 ( کهن الگو9

 :الگو کهن ،است یدهجمع به ارث رس یکرا که به  یافتآن دسته از اشکال ادراک و اندر یلیتحل یدر روانشناستایپ: الگو یا آرکیکهن  «9»گزینه  پاسخ
است.  ییابتدا یرتصاو یمایدر س یناخودآگاه جمع یایپو یندهایو فرا یا محتو یانگرست که با یانهفته یساختار یلالگو تما. هر کهنخوانندیسَرنمون م یا

 یاره ذخ یاک همچون  توانیالگو را مکهن یک. است مشترک نژادها و هادوران هدر هم ییابتدا یرتصاو ینتراحتمالاً مهم یستیز یهاکنش ترینیمانند اساس
 ییابتادا  یراست. تصااو  یافته ینتکو ،اندکه همواره تکرار شده شمارییب یروان یا تراکم تجرب یقتصور کرد که از طر یاثر ارث یک یا نقش سر یکافزا، هوش

 یان . ایو کل زنادگ  یروان یزندگ یکننده درونیینو عوامل تع شوندیتکرار م یوستهکه پ یعیطب یدادهایو رو یندهامحصول و مرتبط با دو عامل هستند: فرا
ها معنا بخشند و اعماال انساان را در   را هماهنگ سازند و به آن یو درون یرونیب هاییافتهر دو دسته در توانندیم یدوگانه به خوب یعتبا کمک طب یرتصاو
 یاد کاه ادراک محاپ پد   یمای عظ یرا از ساردرگم  یروان یانرژ ی،نماد یهاناب به درون قالب یزغرا یتبا هدا یرتصاو ینکنند. ا یتمعنا هدا ینهم یراستا

 یاد جد یتوضع یک هاهستند که بدون آن هاییمکانیسمآن  رافزون ب یهستند، ول یزغرا یضرور ینهقر یرتصاو ینجهت ا ین. از ادنبخشیم یخلاص آورد،یم
در  ییالگاو کهن یروهایهستند. هرگاه ن یو جمع یفرد یتدو ماه یدارا یلیتحل یشناسدر روان شدهیفتعر میمفاه یگرهمانند د یزالگوها نکهن ممکن نبود.

 فرد و جماع  یو رفتار اجتماع یروان یهانگرش کنندهیینالگوها تعکهن زیرا ؛داشت یسودمند یاخطرناک  یجانتظار نتا توانیگسترده فعال شوند، م یاسمق
الگو نتوانند به طور ناخودآگاه بروز کنناد، بلکاه سارکوب    مثبت کهن یا است. اگر محتو یمثبت و منف هایویژگی ههر دو دست یالگو حاوند و هر کهنهست
قابل کنترل در روان انسان و در جامعه  یرو غ یجد هاییآشفتگ یحال پس از مدت ینند و در اشویالگو منتقل مکهن یمنف یهاها به جنبهآن یانرژ ،شوند
 یزناد بسته باا غرا هم یالگوها عناصر روان. کهنکندیم ییرها اغلب تغآن یلناخودآگاه هستند اما شکل و شما یالگوها عناصر فاسدنشدنکهن خواهد کرد.بروز 
 ینای ع یناد اک از فراادر یکه خودآگاه یببه همان ترت یقاًاز خود دق یزهادراک غر» :کندیم یفتوص ینرا چن هاآن یشهاسمبولدر کتاب انسان و  یونگکه 

 یوساته تجرباه مکارر و پ   یاای روان و بقا یو اصل یهساختار اول یقیتلف یرمحصول تأث ییالگوکهن هاییهمانمادها و نقش هبر آن است ک یونگ. «است یزندگان
 ارند.ذگ یدر روان به جا را یشخص یشناختهستند که در پشت سر خود آثار اسطوره یو اجتماع یعیطب هایمحرک از دسته آن هزاد یعنی ،بشر

 یتکه جاذاب  یزن یامرد  ا ینهو ماد ینهنر یاساس یمادر، پدر، کودک، دختر باکره، فرمانروا، کاهن، درمانگر، آموزگار، چهار صور  نوع :ییالگوکهن هایچهره
شاامل تولاد، بلاوغ،     :ییالگاو کهان  هاای موقعیت د.خردمن یرزنو پ یرمردمرد پرتکاپو در جهان، پ ا یشهپکش و مرد عاشقدارد، زن عاشق یجنس یا یجسم

 ازدواج و مرگ است. ی،همبستر ی،خواستگار
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 فصل اول

 «هجریاوّل  قرن پنجدر  تاريخ ادبيات ايران»

 وضعيت تاريخي، سياسي، ادبي و علمي ايران در سه قرن اول هجری :(1) درسنامه  
 

 هجریاوّل  قرن سهمسائل و وقايع تاريخي و سياسي در 

 ،امور سیاسی ةادار امّا اتوری جهانی عرب در مدینه به وجود آمد؛امپر ء و نهاوند،قادسیه، جلولا هایدر نبرد اسلام پیروزیبا انقراض حکومت ساسانی و 

اموی، تبدیل به یک حکومت جهانی شد که از انددس  تدا    راشدین و خلفای شد. حکومت اسلامی در زمانبه دست ایرانیان انجام می ... اداری و، نظامی

ه آغاز شد که معتقد بر تساوی گیری نهضت شعوبیّو سیاسی ایرانیان با شکل قدرت نظامی هاینشانهآورد. نخستین هند و آسیای مرکزی را به تصرف در

وان بده ایدن افدراد اشدارد کدردو هدارون       تمی فکری با برتراندیشی تازیان بود. از شاعران و نویسندگان شعوبی ةمبارز هاقبایل و اقوام بودند و کار آن ةهم

سدعیدبن   (،«اخباراسفرس»مؤسف ) هیثم عدی (،«فضایل اسفرس»و « اسعربفصوص»مؤسف )سمثنی ابوعبیدد معمربن ا (،رئی  بیت اسحکمه)میشانی دشت

  .(«عرب و افتخارهااسفضل اسعجم علی »و « انتصاف اسعجم من اسعرب»مؤسف )حمید بختگان 

حکومدت مسدتقل او در    یعقوب سیث و اعدلام به قیام و  شدکه موجب احیای فرهنگ ایرانی  فراگیری نهضت شعوبیه صورت گرفتقیام ابومسلم نیز به دنبال 

اسدزام   .فرمان داد تا شداعران او را بده تدازی نسدتایند    ی سختگیر بود، احترام به مبانی ملّ تام داشت و در ةپارسی علاقبه زبان که . یعقوب منجر شدسیستان 

 .شدموجب استقلال ادبی ایران  ،رباربه عنوان زبان د گویی، ایجاد شعر مدحی درباری و انتخاب زبان فارسیشاعران به پارسی

 ل ادبي مسائ

در باید  ،هجریاوّل  قرن سه. ادبیات ایران را در ندد بودهای محلی خود را فراموش نکردسهجه در ایران، مردم با وجود قبول اسلام و رسمی بودن زبان عربی

 و قرار دادمطاسعه  مورد زبان و سهجه مختلف چهار سایه

در عهدد حکومدت    کده ایندینی و تفسیرهای اوسدتا بده پهلدوی بدود تدا      های کتاب ةهم ،های اوستاساسانی(و غیر از نسک ة)بازماندد از دورادبیات پهلوی  د1

نامده  افکتاب ارداویر ،بهرام پژدو زرتشتن از پهلوی به عربی افتاد. به فکر نقل دیوا ،صاسح بن عبداسرحمن ، یکی از کاتبان ایرانی به نامبن یوسف ثقفیحجاج

رسداسه حماسدی و مدیهبی    « یادگار زریدران »موجود پهلوی است.  ترین کتابترین و مفصلآذر فرنبغ نیز مهم «دینکرت»را از پهلوی به شعر پارسی درآورد. 

ندام بدردد    پهلدوان ایراندی(  )ترین متنی است که از رستم رسد و قدیمیکوتاهی به زبان پهلوی و مربوط به دورد ساسانی است و اصل آن به زمان اشکانی می

به معنی آفرینش آغازین یا بنیادین تأسیف فرنبغ نیز کتابی « هشنبند»برای ترویج دین زرتشت است.  های گشتاسب و زریرموضوع این کتاب، کوشش است.

 ست منظوما ایرساسهدرخت آسوریک است که از دیگر آثار پهلوی،  نامه کیانیان است.رینش آغازین، شرح آفریدگان و نسباست به زبان پهلوی که شامل آف

بین بز و درخت که درگیر  ستا ایمناظردکه از آثار پهلوی اشکانی است. موضوع این رساسه  معتقدندان ما و برخی محققان ترین متون ماندد از نیاکو از کهن

 ومه دوازدد هجایی است. گویند. این منظیک از سودمندی و فایدت خود میو هر یکدیگرندجنگ سفظی و تفاخر به 

 مختلف )حد فاصل میان ادب پهلوی و ادب دری( هایوجود سهجه د2

 گوی )به تقلید از قصاید عربی(، محمدبن وصیف سگزی، از دبیران یعقوب است.  اسلامی(و نخستین شاعر پارسی ةادبیات دری )زبان رسمی و سیاسی ایران در دور د9

راوی به حفظ و روایدت مطاسدب   در آن  است که« يةعلم اسروا» ،ایرانی بودند(و مبدأ علوم ادبی عربی ،این زبان در آن دوردادبیات عربی )غاسب نویسندگان  د4

صاحب اوسدین کتداب بدزر  و     .اندکنندگان دستور عربی نیز ایرانیان بودداست. نخستین تدوین «معلقات سبع» ةحمادبن شاپور دیلمی گردآورند .پردازدمی

ابوعبیددد معمدربن    ،در سغدت  «اسعدین »صداحب   ،سیبویه فارسی است. در علم سغت و علوم بلاغی نیز خلیل بن احمد ،«اسکتاب»موسوم به  ،م نحوجامع در عل

 صاحب کتاب اسفصاحه است. نثر عربی تا قبل از ورود کتّاب ایرانی در دیوان رسایل اثری نداشت.  ،مجاز اسقرآن و ابوحاتم سیستانیصاحب ، مثنی



 
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  963 ل هجريقرن اوّ پنجیات ایران در تاریخ ادب فصل اول: 

 

داسدتان بهدرام چدوبین و رسدتم و      ة)ترجمد  پرداخدت ترجمه و نقل کتب از پهلوی بده عربدی   به  نویسی،اوسین کسی است که در نامه ،بن ساسم موسی ةجبل

 ورد.ل عربی که کتابت رسایل را بر میزان صحیح نهاد و از ایجاز درآنخستین استاد ترسّ ؛اسفندیار به عربی(. ابتدای کتابت عربی با عبداسحمید است

ابدن مقفدع    ؛پدید آمدن سبک سادد و مرسل در نثدر عربدی شدد    ودر مفاهیم عربی  ی عظیمسباعث ایجاد تحوّ ،ودمنه به عربیخداینامه و کلیله ةنقل و ترجم

 اسیتیمده  ةمعدروف بده در   ،ب اسکبیردالادب اسصغیر و الا ،اسصحابه اثر او سه؛ بود تازیکّهو در تدوین و تصنیف وی تاسی عبداسحمید  .ل بودایجاد این تحوّ پیشرو

 توان به افراد زیر اشارد کردوعصر می این. از دیگر دانشمندان است

نامده و  آیدین ، معدانی اسشدعر   دیندوریو ادب اسکاتدب، اسشدعر و اسشدعرا،     ةقتیبد اسفصاحه و اسوصایا؛ ، (تاریخ ایران قبل از اسلام)اخبار اسطوال  ودینوری ةابوحنیف

 .واقدیو اسفتوح؛ محمد بن جریر طبریو تاریخ اسرسل و اسملوک؛ میشانیو دیوان اسرسایل و تدبیر اسملک و اسسیاسهبن هارون دشتسهل الاخبار؛ عیون

 ایجاد کرد.سرایی سبک خاصی در قصیدد ،آمیختن معانی غزسی با معانی مدحیدر با در شعر عربی نیز بشاربن برد تخارستانی

 وضعيت علوم
 

های کلامی معینی مورد قبول قرار در نتیجه میاهب و بحث قدیم خود بودند؛ اعتقاداتلامی، هنوز مسلمانان در جستجوی حقایق اسلام از میان در نخستین قرون اس

ترین جامع ترین وو مهم منسوب به ابن عباس ،ترین تفسیر قرآنکهن درگرفت. اختلاف ،گرفت و بر سر موضوع جانشینی، اصول عقاید و اختلاف در فروع احکام

اسصحیح از امام محمدبن جامع ،هاترین آنو مهم بن ان ماسک ، اثرموطأ ترین احادیثقدیم .است از محمدبن جریر طبری اسبیان یا تفسیر کبیرجامع ،تفسیر قرآن

گرفت، از عهد منصور  لمانان به علوم صورتتوجه مس ةنخستین اقدامی که در زمین ابواسحسن مسلم بن حجاج نیشابوری است. عیل بخاری و کتاب صحیح ازااسم

 ،طب اسلامی ةبغداد شکل گرفت. ارکان اربع ةاسحکمزبان عربی به صورت یک زبان علمی درآمد و بیت .علمای متعدد را به بغداد جلب کرد کسی که دوانیقی است؛

های فردوس اسحکمه )نخستین کتاب اساسی تمدن اسلامی در طب(، که کتاب بودند بن ربنّ طبریو علی، ابوعلی سینا علی بن عباس مجوسی اهوازی ،زکریای رازی

 ه است.الاشکال اسبسیطه و اسکریّفةمعر دصاحب اسمخروطات  ،. از دیگر دانشمندان این دورد بنی موسی شاکربن خراسانیآثار اوست اسصحه ازاسدین و اسدوسه و حفظ

 (39)سراسری  در کدام گزینه آمده است؟  ترتیب،به« بندهشن»و « ر زریرانیادگا»هاي موضوع و دوره تاریخی کتاب :1مثال 

 تفسیر زند/ ساسانیان جنگ ایران و توران/ سامانیان،( 1

 آغاز آفرینش / ساسانیان جنگ میهبی زرتشتیان/ هخامنشیان،( 2

 ای در پند و اندرز/ سامانیانهای زریر/ هخامنشیان، رساسهشرح دلاوری( 9

 دربارد آفرینش/ ساسانیان های گشتاسب و زریر برای ترویج دین زرتشت/ ساسانیان،کوشش( 4

 :های گشتاسب و زریر برای ترویج زرتشت که در دورد ساسانیان حماسی و میهبی کوتاهی است پیرامون کوشش یادگار زریران رساسه «4» گزینه پاسخ

 د آفرینش که در دورد ساسانیان و توسط فرنبغ دادگی و به زبان پهلوی نوشته شدد است. نگارش شدد است. کتاب بندهشن نیز تقابلی است دربار

 

 (03)سراسری  کدام یك به صورت مناظره است؟ :2مثال 

 ( یادگار زریران 4 ( کارنامة اردشیر بابکان 9 ( شایست و ناشایست2 ( درخت آسوریک1

 :گونة یک بُز و درخدت آسدوریک   اد، به جا ماندد از دوران پهلوی است و دربردارندة مناظرة مفاخردای کوتمنظومه« درخت آسوریک» «1» گزینه پاسخ

 های منثور هستند.ها متن)نخل خرما( است. بقیة گزینه

 

 (01)سراسری  هاي زرتشت در کدام بخش از اوستا قرار دارد؟سروده :3مثال 

 ها( یشت4 ( یسنا9 ( وندیداد2 ( ویسپرد1

 قرار دارد.« یسنا»ترین قسمت اوستا نیز هست در بخش های دینی زرتشت )گاتها( که مهمسرودد «9» گزینه خ:پاس 
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 وضعيت سياسي، اجتماعي و علمي ايران در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم هجری (:2درسنامه )  

 

های علمی فراوان و نیز بازیابی استقلال کامل ایرانیان، عصر طلایی تمددن  رسی در آن، همچنین توفیقتوان با توجه به شکوفایی نثر و نظم فااین عصر را می

دوست سامانی بر ماوراءاسنهر، خراسان، سیستان، ری و گرگان فرمدانروایی   ،سیاست دینی معروف است. در این عهد ةای که به غلبدورداسلامی ایران نام نهاد؛ 

قبایدل و غلامدان    ةنژادی اسدلام و غلبد  با سیاست غیر امّا .تجدید شاهنشاهی با خلفا در کشاکش بودند ةدر اندیش ،زیار و آل بویهداشت و در همان حال آل 

 ،آل سبکتگین برای تشکیل حکومت غزنوی و از طرف دیگدر  ،از یک طرف .آل افراسیاب دوست سامانی را برانداخت آرزوهای بویه و دیلمی بر باد رفت. ،ترک

هدا و  ه دچار ضعف شد. حکومدت با تسلط آل بوی ،5 ترک برای تشکیل حکومت سلجوقی به تکاپو افتادند و حکومت خلفای بغداد در پایان اواسط قرن قبایل

 اندوعلوم و ادبیات سهم اساسی داشته ةدر توسع هاآن ةهمو دند های سلاطین ایران در این دورد متعدّسلسله

 به دست محمود غزنوی برافتادند.باجگزار سامانیان بودند و ، 939تا  صفاریانبود.  و سیث صفاریعمر مؤس  این سلسله،: صفاریان

اند که در دورد اسلامی، در زمان کوتاهی علاود بر ماوراءاسنهر، بلخ، سامانیان که سلسله عظیم صفاری را شکست دادند، سومین دوست مقتدر ایرانی: سامانیان

آداب و  و یدت خدود علاقده داشدتند    به ملّ ؛از یک خاندان اصیل ایرانی بودندامرای سامانی  رستان و ری را به تصرف درآوردند.سیستان، خراسان، گرگان، طب

شداهان  مهدم  از خدمات تند. توجه به زبان و ادب پارسی نگه داشزندد اغلب آن رسوم را  ،بودند هاآن ةیافتغزنویان نیز که تربیت .رسوم ایرانی را حفظ کردند

فریغونیدان و   در چغانیدان،  آل محتداج  خانددان آل عدراد در خدوارزم،   . کردندد میگوی و مترجمان به نثر پارسی را تشویق شاعران پارسیآنان  امانی است.س

ثر ضدعف سدامانیان   بر ا نیز متابعان دوست سامانی بودند. خراسان ازکردند که و آل زیار و آل بویه در گرگان و طبرستان حکومت می در خراسان سیمجوریان

آزادی افکدار و عقایدد فدرد    ، ت ایراندی مفاخرت به نژاد و ملیّد  ةاین عهد دور است؛ غلبه و رواج سیاست نژاديدوران  ،چهارمبه دست غزنویان افتاد. قرن 

تدوان عصدر   این دورد را می شود ویهای ملی فارسی در این دورد گیاشته محماسه ةپای .عدم تعصب امرا و حفظ سیاست ملی و نژادی ایرانیان است، مختلف

تمدن اسلامی. پادشاهان  ةامتزاج تمدن ساسانی با عناصر عاسی یعنی افکار و آرای مختلف علمی و فلسفی،عصر ظهور  طلایی در تاریخ ادبیات فارسی دانست؛

دانستند. مملکت آل سامان به وفدور نعمدت و ثدروت بسدیار     ایرانی نژاد سامانی، بویی، زیاری، خوارزمی و فریغونی خود را موظف به اجرای آداب و رسوم می

ومدان ایراندی بدود. در دسدتگاد سدامانیان و      ها به خانغلامان و کنیزکان و راد دادن آن فروش و توجه به خرید ،معروف بودد است. از آفات این نعمت سرشار

باشدی و  وشداد  ةهدا بده مرتبد   و آن شددند تشدکیل مدی   زادگدان از غلامان و غلام اهیهای سپدسته .بودزیاد تعداد این غلامان و کنیزکان ترک بسیار  ،دیاسمه

ها را خاندان، این ترکان به زودی دست به غارت گشودند بالله در حکومت اسلامی نهادد بود و در نهایتاین بدعتی بود که اسمعتصم رسیدند ومیسپهسالاری 

  د.برانداختند و آداب و عادات ملی را سگدکوب کردن

 وضع ديني

ادیان قدیم )زرتشتی، مانوی، مزدکی، ای در مواجهه با ادیان مختلف در ایران حکمفرما نبود، به طوری که در آن زمان سیاست متعصبانه ،واخر قرن چهارمتا ا

آسود انجامید و با نفوذ ترکدان در  های خونمیهبی به درگیری تعصبات ،داد از عهد متوکل به بعدنسطوری، مسیحی، یهودی و ...( در ایران رواج داشت. در بغ

 ،معتزسه، شیعه و حکما کردندد. رفتدار محمدود غزندوی در ری     ویژدبه ،بینشروع به آزار مسلمانان روشن ،ها نیز به پیروی از رفتار امرای ترک بغدادآن ،ایران

معتزسه رو به شکست رفت  ةفرق ،های موجودمعروف است. با سختگیری 421سالهای معتزسه و شیعه و به دار کشیدن پیشوایان این فرقه در آتش زدن کتاب

هدای  سدختگیری  انحطاط فکری مسلمانان و آغاز تعصب، ةموضوع مقدم این؛ انجامید …امیه و اشاعرد، محدثه و کرّ ةاندیشظاهربین و کم ةطبق ةبه غلب که

های دیگر از زمانی آغاز شدد کده محمدود    قوت فرقه .دندبو قدرتمندمعتزسه در ایران  رم،چها قرنطول استدلال و نظر بود. در تمام  ،قادی و شکست عقلاعت

 ،پدنجم و اوایل قرن چهارم غلامان ترک و ترکمانان به بعد. در قرن  ةغلب ةاز دور تار معتزسه در ایران کردند؛ یعنیغزنوی و دیگر متعصبان شروع به آزار و کش

تشیع میهبی مشروع و علنی قلمدداد   ، ماکان، بوییان،یعنی اسفار ،ر تمام قلمرو سادات طاسبیه، امرای طبری و دیلمیچون د فِرَد شیعه وضع خوبی داشتند؛

های ادبی شیعه دوازدد امامی به اسم علی نامه در استقبال از شاهنامه سرودد شد که شاعر آن فردی ناشناس ترین منظومهدر این دورد یکی از مهم .ندشدمی

در ایران بده   ،ت فاطمی مصراسماعیلیه با تشکیل دوسدهد. های مختلف شرح میطاسب را در جنگبن ابیهای علیمنظومه رشادتع است و در این به نام ربی

 های نظامی شود.توانست صاحب پایگاد ،یعنی میهب قرامطه ،ای از آنپرداخت و شعبهتبلیغ 

 (39)دکتری  شود؟یترین حماسه دینی محسوب مکدام اثر، قدیم :4مثال 

 نامه حیدری( افتخار4 ( حمله حیدری9 نامه( خاوران2 نامه( علی1

 :یکیو  در استقبال از شاهنامه سرودد شد که دینی بود منظومه یناوس ی ودوازدد امام یعهش یادب یهامنظومه یناز اوس یکینامه یعل «1» گزینه پاسخ 

اثر بده قدرن پدنجم     ینا قدمت  .یداثر به شدت مورد استقبال قرار گرفت و به سرعت به چاپ دوم رس ینت. چاپ ااس یفارس یاتادب یاز آثار منظوم و حماس

سرودد و کتاب  یساسگ 62است که آن را در  یهجر 423متوسد  «یعرب»منظومه  ینسرودد شدد است. شاعر ا «یعرب»نام هناشناس ب یو توسط شاعر رسدیم

مختلدف   یهدا در جندگ  یعیاناول شد  مدام ا یطاسببن اب یعل یهامنظومه به شرح رشادت ینکردد است. ا یمسبزوار تقد یهف ناحبن طاهر، از اشرا یرا به عل

و  یدات رضدا ب )دانشگاد تهران  یاتادب یدکترا یدو دانشجو ینسالار و همچن یدو محمدام یکدکن یعیتوسط محمدرضا شف 1900اثر در سال  ین. اپردازدیم

 . شدمکتوب منتشر  یراثانتشارات م یلهوسهو ب یحتصح (یابواسفضل غلام
 



 

 تاریخ ادبیات ایران فصل دوم: 
 دوم قرن پنجم و قرن ششم هجری در نیمه 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  273

 

 

  

 دومفصل 

 «دوم قرن پنجم و قرن ششم هجری تاريخ ادبیات ايران در نیمه»

  

 وضع سیاسي، اجتماعي و ديني در نیمة دوّم قرن پنجم و قرن ششم هجری :(1) درسنامه 

. شودهمزمان می ماوراءالنهر و خراسانخیان، ختاییان و خوارزمیان بر با حملات پیاپی غزان، خلّكه  های ترک در ایران دانستحکومت ةاین دوره را باید دور

 ،لتین دستته از غلامتان تترک    زبتان و اد  فارستی شتد. اوّ    ةباعت  اشتاع   ودر افغانستان و هندوستان ادامه یافتت   382تا  223 حکومت غزنوی ازدوّم  ةدور

تتثییری عیتی     ،ر نشر فرهنگ ایرانتی در آستیای مركتزی   ( و د.هت283جانشین حکومت سامانی شدند ) ،خانیه یا آل افراسیا  بودند كه در ماوراءالنهرایلک

ای دیگر از تركمانان به نام دسته را فراه  كردند.نشر زبان و اد  فارسی در بخش پهناوری از آسیا  زمینةكه  بودند. دومین دسته، تركمانان سلجوقی داشتند

( و پس از آن خوارزمشاهان آل اتسز بر طغرل سوم .هت382رمان به راه انداختند )قراغزان بر سلجوقیان غلبه كردند و قتل و غارت وحشتناكی در خراسان و ك

ط وجود آوردند. با وجود تسلّهای بسیاری بههای پیش از مغول بودند كه ویرانگریاین گروه از بدترین دولت .سلجوقی غلبه كردند و سلجوقیان را برانداختند

الدوله كاكویه در اصتههان، ملتوک   جانشینان علاء از جمله ؛رانی در برخی نواحی حکومت داشتندهای ایاز خاندان ایهنوز عده ،غلامان و قبایل ترک بر ایران

در نتواحی   ،هتای بتزرع علت  و ریاستت و وزارت    ای از خانتدان عده پنج  و شش ، هایدر قرنشرقی فارس، شروانشاهان در شروان و ...  شبانکاره در نواحی

 ؛ از جملته تاخت و تاز تركان مؤیر بودند ةتربیت علما و تشویق شاعران و نویسندگان پارسی در دور ،های عل در نگاهداشت حوزه ،ایران النهر ومختلف ماوراء

ای . قبایتل زردپوستت آستی    دار وزارت ستلاجهه و ... الملتک عهتده  آل برهان در بخارا، آل خجند و آل صاعد در اصههان، آل عمران در خراسان، خاندان نیام

اسماعیلیه و اینی عشریه(  ةها )حکما، معتزله، شیعاک بودند كه به تهویت علمای شرع و آزار مخالهان آنل، فاسد و سهّرفتار، قتّامردمی متعصب، بد ،مركزی

كردنتد تتا   یتاهر متی  بته اجترای احکتام دینتی ت     كه. تركمانان سلجوقی و دیگر قبایل ترک بر مذهب اهل سنت و مردمی خرافی و متعصب بودند پرداختند

 بتود  به علت بی  از قدرت آل بویه، دیلمیان و خلهای فاطمی مصرهای مذهبی آنان د. البته سختگیریشایستگی خود را برای حکومت بر مسلمانان یابت كنن

ن حسن صباح( است كته ریاستت   صباحیه )جانشینا ةتشکیل سلسل ،دینی و سیاسی در این مدت ةترین واقعشیعی مذهب و قدرتمند بودند. مه  سهكه هر 

عهده داشتند و به مهاومت در برابر سلجوقی پرداختند. شتیعیان بته تتدریر شتروع بته نهتوس در دستتگاه دولتتی         از فرق اسماعیلیه را در ایران برنزاریه  ةفرق

جدایی ایرانیان از مركتز   ةیان خود پرداختند. مهدمخوانان یا مناقبیان( برای ایبات حهانیت پیشواسلجوقی كردند و به تثلیف كتب و ساختن اشعاری )مناقب

مغول آن را تستری  و   ةشد و حملخوارزمشاهیان با قوت تمام فراه   های سلاجهه متوقف شده بود، در عهدخلافت بغداد كه توسط آل بویه آغاز و با كوشش

 فعالیت خود را سپری كردند. ةترین دورمه  ،صراین عصوفیه در  ةتثبیت كرد. فرق

 وضعیت علوم

نهضتی بزرع برای ایجاد متدارس پیتدا شتد؛ متواد      ،ست. با تثسیس نیامیها های تمدن اسلامیترین دورهاز مه  ،این دوره از حی  كثرت مدارس و مراكز تعلی 

غیر از مستنصریه كه بترای هتر    ؛یافتییک از مدارس به یکی از مذاهب اختصاص م، علوم ادبیه، عل  حسا  و طب. هرتدریس عبارت بود از: فهه، حدی ، تهسیر

 ها را باید سكر كرد كه محل تربیت صوفیان بود.مذهب جایگاهی جداگانه داشت. تدریس علوم عهلی در این مدارس ممنوع بود. از مراكز دیگر تعلی ، خانهاه چهار
 

 علوم شرعي 

حستن   ،از میان تهاسیر شیعه .است كشّاف از جارالله زمخشریتهسیر دیگر  .دارد ربه نام تهسیر كبی در این دوره امام فخر رازی تهسیری علم تفسیر قرآن:

التنزیتل  . معتال  (الهترآن البیان فتی علت   مهصل )به نامآن را به فارسی ترجمه كرد  ،ا محمدالبیان است كه آقمجم  هاترین آن مه و تهسیر دارد سهطبرسی 

 الابرارعدةالاسرار و كشف ،تهسیر سورآبادی از ابوبکر عتیق بن محمد سورآبادی ،فعی. از تهاسیر دیگر این دورهتهسیری است عامه از قرّاء بغوی، از علمای شا

 . است الجنان از ابوالهتوح رازیروض و الدین میبدیاز ابوالهضل رشید
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 ایتن دوره  نامتکلمت دیگتر  از  .وجته دیتن   و الحکمتینصاحب زادالمسافرین، جام  ناصرخسرو قبادیانی است ،ترین متکل  مذهب اسماعیلیبزرععلم کلام: 

 ،الشتریعه الذریعته التی مکتارم   راغتب اصتههانی صتاحب    ،الشتافی الواجب و تلختی  صاحب ایبات ابوجعهر طوسیالطایهه شیخاشاره كرد:  این افرادتوان به می

 ،الاعتهتاد الاقتصتاد فتی  صاحب غزالی طوسی ،ی كتا  ارشاد و كتا  شاملغزالی دارا الحرمین،امام ةمذهب امامی ةمؤلف كتا  النهض دربار عبدالجلیل رازی

 الاقدام.یةعبدالکری  شهرستانی صاحب الملل و النحل، المصارعه و نهاو  … الدین والاربعین فی اصول ،الدیناسرار عل  ،الکلامالعوام من عل الجام
 

 علوم عقلي
 

و صاحبان آرای فلسهی ناچار شدند فلسهه را در همان طریق به كار برنتد كته    شدو فههای اسلامی مواجه  عتشریفلسهه و علوم عهلی با مهاومت شدید اهل 

 حکیم عمر خیام یدیگتر  الحق در حکمت است وسینا و مؤلف بیانشاگرد ابن ،ابوالعباس لوکریاز حکمای مشهور این عهد بردند. عل  كلام را به كار می

 به فارسی ترجمه كرد.  سینا راالغراء ابنخطبةكه 

العلوم دلایل متعددی در ابطال شیوه و عهاید حکما اقامه كترده استت.   تحةالهلاسهه و فاالضلال، مهاصدالهلاسهه، تهافتهای المنهذ مندر كتا  :غزالي

چون سنایی و خاقانی نیز دنبال نیریات  در تلبیس ابلیس همین نیریات را دنبال كردند. شاعرانی ابوالفرج ابن جوزیالعال  و در حدوث عمر غیلانی

 غزالی را گرفتند. 

رستالات متعتددی   او  .است مداف  حکمت خسروانی مرتبط با روش نوافلاطونی و بنیانگذار حکمت اشراق ملهب به المؤید بالملکوت :الدين سهروردیشهاب

از آیتار دیگتر    .عهل سرخ و ، روزی با جماعت صوفیانلیةالطهولةحاصهیر سیمرغ، فیالعشق، لغت موران، آواز پر جبرئیل، لةرسا الاشراق،حکمة از قبیل: ؛دارد

 تلویحات، كتا  مهاومات و المشارع و المطارحات. :اوست

 رات وترین آیار اوستت: شترح اشتا   از مه  .اندلهب داده «المشککینامام»او را  .فیلسوف دیگر این عهد است ،ابن خطیبمشهور به  :امام فخرالدين رازی

 مشهور است. ،عل  به زبان پارسی نگارش یافته شصتالعلوم یا ستیّنی كه در الشرقیه و النهایه. از میان آیار او جام تنبیهات، كتا  الملخ ، مباح 

ختازنی صتاحب    الرحمنعبتد  :بودنتد  خاصتی  این گتروه دارای مرتبته و مهتام    ،دستگاه امرا به ریاضیون و منجمان نیاز داشتند از آنجایی كه علوم ریاضی:

 التعلی  و جهان دانش.یةظهیرالدین مسعود غزنوی مؤلف كها و شناختقطّان مروزی مؤلف گیهان ،خیام صاحب جبر و مهابله ،الحکمةالسنجری و میزانزیر

هتای او  دیگتر كتتا   از ارزمشتاهی؛  خو ةاز اوست به نام سخیر ،بعد از قانون طب ترین كتا مهصل است كهطب از بزرگان عل   اسماعیل جرجانی علم طب:

 و خهی علائی است. اغراض، یادگار

 ،الزمتان نطنتزی  الاخلاص تثلیف بتدی  دستوراللغه یا كتا  هایی چونكتا  ؛تنیی  لغات بنابر قواعد اشتهاق همچنان ادامه داشت علم لغت در علوم ادبی:

عبدالهاهر جرجانی مؤلف اسرارالبلاغه  علوم بلاغتالاد  از جارالله زمخشری. در مةدیگر مهد و المصادر از ابوعبدالله زوزنیكتا  ،تهلیسی بشیالاد  حقانون

تری در عل  بیتان ایجتاد كترده استت.     نی  دقیق ،البیانالایجاز فی عل یةرازی در نها امام فخر است و الاعجاز، نخستین كتب مدون در معانی و بیانو دلایل

العلوم مهتاحمؤلف كه  ،الدین ابویعهو ( استسکاكی خوارزمی )سراج ،آخرین مؤلف بزرع این عهد است. جارالله زمخشریآیار از نیز البلاغه و قسطاس اساس

نتام  بر سكر  ت آن در اشتمالست در بلاغت كه اهمیّا كتا  دیگری ،البلاغه از محمدبن عمر رادویانیترجمان باشد.می بیان عل  از علوم ادبی و معانی و دوازده در

 است. الشعر قرار گرفتهالسحر فی دقایقدر حدائق ،رشیدالدین وطواط ةكه مورد استهاد باشدمی قرن پنج  و اوایل مچهار زیادی از شاعران قرن ةو اشعار عد

 (32)سراسری  ؟نیستکدام کتاب در اعتقاد اسماعیلیان  :1مثال 

 شرح قصیدة ابوالهیث ( 2 نیكشف المحجو  سجستا( 2 گشایش و رهایش( 3 جام  ستیّنی( 1

 :كتا  جام  ستیّنی در اعتهاد اسماعیلیان نیست، اما سه گزینه دیگر در اعتهاد اسماعیلیان است. «1» گزینه پاسخ 

 

 (37)دكتری  ابوالنجیب سهروردی در تبیین ناسازگاری فلسفه با دین نوشته شده است؟ کدام اثر از شیخ :2مثال 

 الاشراق حکمة( 3 ( اعلام التهی1

 الیونانیة( رشف النصایح الایمانیّه و كشف الهضائح 2 ( المشارح و المطارحات2

 :سلاستل   یبتود. او آغتازگر برخت    یدر سده شش  هجتر  یهصوف یخمشا از فهها و (234ت  362) یعبدالهاهر سهرورد یبابوالنج یاءالدینض «2» گزینه پاسخ

 یعمر سهرورد ینالدو شها  یسهرورد یهزنجان متولد شد. پدرش عبدالله بن محمد بن عمَو یکیسهرورد در نزد در است. «یهسهرورد»از جمله سلسله  یه،صوف

ستت بتا   شتهرت، هرگتز نتوان   یتز كتا  هرچند در رتبتت و ن  ینااست. در تصوف  ی،به عرب یكتاب نیّةیوناال الهضَائحِِ كشَفُْ و نیةِیماالِإِ النَّصائحِ رشَفْد. برادرزاده او بو

بتا   ی،استلام  یتات اله یتین تب یكتتا ، درپت   یتن است. ا یهسهرورد یهتطر یژهوكند، اما باز در شمار آیارِ ایرگذار بر تصوفّ متثخرّ، به یالمعارفِ مؤلف همسرعوارف

است،  یكتا ، رد حکمت اسلام ینا یصهخص ینترشده است. مه  یبررس ینبوت، معاد، حشر و نشر و صهات بار یلاز قب یاست. در آن مسائل یخانهاه یدگاهید

 رو،یتن بترده استت. از ا   یتراث كه به زع ِ مؤلفّ، كهر محض است، از آن فلستهه بته م   را احدالو ههمچون قاعد یاست و قواعد یونانیان هفلسه هكه زاد یهتوج ینبا ا

. تتازد یمت  یستخت و نجوم ه  به یئتبه دانشمندانِ علوم ه یكتا  حت ینر اندارد. او د ییابا یناو ابن س یهمچون فاراب یناموران یررساله، از تکه یندر ا یسهرورد

 است. یدهچاپ رس ترجمه به ین)آزاد( است. ا یریتحر یااند كه البته ترجمهدست دادهكتا  به ینق از ا 8قرن  ومد یمهدر ن یزن یفارس یاترجمه

 



 

 تاریخ ادبیات ایران فصل سوم: 
 در دو قرن هفتم و هشتم هجری 
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 زبان و ادبيات فارسي در دو قرن هفتم و هشتم :(3) درسنامه  
 

و  به بعد در تاریخ تمدّن آن از میانۀ قرن هشتم نتایجحملۀ مغول باعث یک انحطار سریع در تمدّن و فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی شد که  :وضع عمومی

  فرهنگ ایرانی آشکار گردید:

ای ههای مغهول دوره  جویی جانشهینان خهان  های داخلی ایران و امارتهای متمادی، جنگانقلاب ؛هجوم تاتار و مغول با حکومت ممتد آنان همراه گشت ه1

 به وجود آورد که با اشتغال به علم و ادب سازگاری نداشت.  را ناامن

که سبب ترقی ادبیات در ایران بودند، مغولان بر جای آنان نشستند که نه خریدار دانش  های ریاست و ثروتز میان رفتن دربارهای سلطنت و خاندانبا ا ه2

 به ایرانیان نزدیک بودند. ،هاسنّتنه لطافت و ذوق داشتند و نه از حیث اعتقادات دینی و  ،و ادب بودند

 و فرهنگ ایران از بین رفت. تمدّن تمام مراکز ،با هجوم مغول ه7

های علمهی و  سنّتفراموش شدن باعث    از مغول گشت و فساد زبان ادبیتمام عوام  مذکور سبب گسیختن رشتۀ ارتبار ایران بعد از مغول با ایران قب ه6

 .شدادبی 

 را در پی داشت:هفتم و هشتم  هایقرن سی درنفوذ فرهنگ ایرانی و زبان فار توان برشمرد کهنیز می عوام  مثبتی عوامل مثبت:

به کشورهای مجاور گریختند و در پناه امیران آن نواحی به کار خود ادامه دادند و در زیردسهت   ،ای از شاعران و نویسندگان در گیرودار هجوم مغولعده ه1

 گروهی از عالمان و ادیبان تربیت شدند.  ،ادب همین بزرگان علم و

  همگی برجای ماند. ،آمده در این دو قرن یا بعد از آن وجودمواجه نشد و آثار بهنوع آن از  کنیدیگر ایران با حملۀ بنیان ،مغول بعد از حملۀ ه2

شعر و نثر از مراکز بزرگ حکومهت، شهاعری و نویسهندگی جنبهۀ      خروجبا برچیده شدن دربارهای حامی شعر و ادب فارسی و  وضع عمومی زبان فارسی:

و این امر منجر به تأثیر  انتقال یافتدیگر در داخ  و خارج از ایران  واحیشعر و نثر به ن ،همچنین با برافتادن مراکز دانش و ادب مشرق ایران و فتعمومی یا

قهرن  دوّم  ۀنیم شین دانست.این دوره را باید دنبالۀ دورۀ پی ،های مرکزی و غربی ایران و تغییر سبک آثار فارسی گردید. از حیث نفوذ زبان عربیو نفوذ لیجه

 تأثیر بسیار شدید زبان و ادب عربی در زبان ادبی فارسی است.  ۀششم و آغاز قرن هفتم دور

و ترکهی مغهولی در ایهران    ، زبان ترکی براسا  یاسایِ چنگیز بر اثر غلبۀ مغول و تاتار و اداره کردن مملکت با اصطلاحات خاص مغولی نفوذ تركی مغولی:

 مع از پارسی و ترکی معمول گردید.ملّشعرهای ترکی و  متداول شد و

های مسلمان هند ناشر زبان فارسهی و فرهنهگ ایرانهی شهده     دولت هندوستان بود و ،یکی از مراکز نشر و رواج زبان فارسی در این دوره رواج زبان فارسی:

زبهان فارسهی بهه     ،عثمانو در دورۀ آلی شاعران و نویسندگان ایرانی شده راپناهگاه دیگری ب ،سلجوقیان روم قرار داشت نفوذبودند. آسیای صغیر نیز که در 

 رسمی درباری بود.هصورت یک زبان نیم

 ؟  نبودادبی  ةمغول در حوز ۀكدام گزینه از نتایج حمل :6مثال 

 ( ضعیف شدن شعر درباری 2 ( کم شدن ترکیبات وافر عربی در شعر 1

 ن نظم و نثر ( عمومی شد6 ( رواج قصاید مصنوع 7

 :ایراد تعابیر جدید و صنایع مختلف بود.   ، به کار بردن ترکیبات وافر عربی ومغول ۀهای عمومی شعر )مدحی و قصیده( بعد از حملاز نشانه «1»گزینه  پاسخ 

 عر فارسي در دو قرن هفتم و هشتمش

 تماعی چنین دورانی بررسی شود. تواند بدون تأثیر وضعیت سیاسی و اجشعر فارسی در این دوره طبعاً نمی

کمتر  ،از آنجا که زبان فارسی دیگر زبان حکومتی و درباری نبود و شعر و نثر در دربارهای اصلی و بزرگ حکومت قدیم و ضعف تدریجی آن: سنّتادامۀ 

رونق شدن شعر دربهاری  نظم و نثر جنبۀ عمومی یافت. کممورد توجه بود و بیشتر در دربارهای کوچک ناپایدار باقی ماند، شعر و ادب از رونق و رواج افتاد و 

دشوار ادبهی   هایاز میان رفتن محدودیتموجب نیز د و کارهای ذوقی و ابتکار و اختراع شبه  پرداختنو خشک ادبیات درباری  قیودشاعر از  شدنباعث رها 

 .شدندمیود به دربارها داوطلب ورکه شد میان شاعران متعددی  دربرای شاخص شدن در عالم شعر و ادب 

تهابع  همگی  ،جز سعدی به سرایان این دورهسرایی کاسته شد. قصیدهو طبعاً از رواج قصیده شعر درباری ضعیف ،با حملۀ مغول شعر مدحی و قصیده:

ههای مختلهف،   ها، التهزام نامه، قسمهای لفظی آنان پرداختند. ساختن قصاید مصنوعمان بودند و به تکرار مضامین و استفادۀ مستقیم از قالبروش متقدّ

به کار بردن ترکیبات وافر عربی، ایراد تعابیر جدید و صنایع مختلهف مهورد    و ظاهر کلام در این دوره امری متداول شد پرداختن بههای مشک  و ردیف

 .قرار گرفتتوجه شاعران 

بهه  نیهز  غزل عاشهقانه   .ار نیشابوری یافتدر دیوان عطّ هفتمن ل را باید در آغاز قرتمام و کما غزل عرفانیِ .طی کردغزل راه پیشرفت را  ،در این دوره غزل:

پس این دو نوع غهزل بها ههم    ولی از آن  ،جدا بود هماز  ،های عاشقانه و عارفانه جز در سخن بعضی شاعرانغزل هفتم،سعدی به کمال رسید. تا قرن  ۀوسیل

 در سخن حاف  به حد اعلای خود رسید. ،و یکنواختی رهایی بخشیدزل فارسی را از ابتذال غاین شیوه که  درآمیخت؛
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ههای دولرانهی و خضهرخان، قهران سهعدین و      امیرخسهرو دهلهوی منظومهه    .ای بهود ر از کار نظهامی گنجهه  تأثسرایی در این دوره مداستان سرایی:داستان

ی و هشت بیشت از امیر توان به شیرین و خسرو، مجنون و لیلمنظوم این دوره می هایهای محلی هند ساخت. از دیگر داستانالفتوح را متأثّر از واقعهمفتاح

همای و همایون، گ  و نوروز و گوهرنامه از خواجوی کرمانی؛ فراقنامه و جمشید و خورشهید از سهلمان سهاوجی و میهر و مشهتری از عصهار        خسرو دهلوی،

 تبریزی اشاره کرد.

از  حماسۀ دینی و تاریخی رواج یافت کهه  ،و در مقاب  ت ضعیف شداندیشۀ ملیّ ،پنجم و ششم هایقرن دردینی  بر اثر رواج سیاست های حماسی:منظومه

امه از قانعی طوسی در بحر متقارب؛ ظفرنامۀ سلجوقن پاییزی نسوی؛ محمّد الدیّننامه از مجداشاره کرد: شاهنشاه موارداین های تاریخی باید به میان منظومه

 الدیّننامه از صهدر کرت ؛محمّد الدیّنبن شمسالدیّن نامه از نورغازان یزی در تاریخ چنگیز و خانان مغول؛نامۀ تبریزی از احمد تبرشینشاه ؛حمدالله مستوفی

نامهه از  تزراتشه  نامهۀ خواجهو از خواجهوی کرمهانی و    سهام  نامهۀ ههرات؛  بن یعقوب مؤلف تهاریخ محمّد الدیّننامۀ سیفی از سیفسام خطیب ربیعی پوشنگی؛

از داستان اسکندر در شاهنامۀ فردوسی است.  تأثّربه تقلید از اسکندرنامۀ نظامی سروده شد که خود م ،های منظوم از این عید به بعدکی. اسکندرنامه وکاو

 سرود. آیینۀ اسکندری را امیرخسرو دهلوی در این دورههمچنین 

که تصوف و عرفهان در ایهن   ؛ چرا ته با مباحث تربیتی و اجتماعی در این دوره رواج بیشتری داشتهای عرفانی آمیخسرودن منظومه های عرفانی:منظومه

سهنایی   ،کرد. این رسهم را بیشهتر و بیتهر از همهه    متفکران را وادار به موعظه و هدایت خلق می ،اعلای خود رسیده بود و آشفتگی و رواج فساد دوره به حدّ

 ،ولهد معروف به سهلطان  الدیّنۀ بیاءنامنامه و ربابولد هایمثنوی ؛ آثاری چوندر این قرن ادامه یافت که ه بودآغاز کرددر حدیقه  ششم غزنوی در اوای  قرن

 ،الانهوار امیرخسهرو دهلهوی   مطلع ،جم اوحدی مراغی، جامگلشن راز شیخ محمود شبستری ،کنزالرموز امیر حسینی هروی زادالمسافرین و نامۀ عراقی،عشاق

بهه تربیهت و انهدرزهای     ههای منحصهر  الیدایۀ منظوم از عماد فقیهه. منظومهه  مصباح و المحبینةروضنامه، الابرار، محبتمونس ؛خواجوی کرمانی ارالانوروضة

ر ادبیهات  ترین شاعر اخلاقی و تربیتی ایران است. شهعر انتقهادی کهه از قهرن ششهم د     او بزرگ آغاز شد وبه منظور اصلاح و ارشاد جامعه از سعدی  ،اخلاقی

حهاوی  کهه  تر از همه آثهار عبیهد زاکهانی    ممی شرایط مساعدی برای توسعه یافت؛ ،ت آشفتگی وضع زمانن هفتم و هشتم به علّوفارسی راه یافته بود، در قر

 دهد.وضع نامطلوب اخلاقی و اجتماعی را نشان می ست وا های تند انتقادیاندیشه

بیتر و بهیش  امّا  ؛هاست که در ادب عربی و سپس در شعر فارسی از روزگار رودکی و منوچیری آغاز شدولود خمریهها در حقیقت منامهساقی ها:نامهساقی

ههای  وفهایی ات، بیهان بهی  حاکی از انقطاع از جسهمانیّ  و ای در آغاز و پایان اسکندرنامه گنجانده استگنجهکه نظامی ستا یاهای پراکندهاز همه مولود بیت

 .اندنامهساقی دارای عراقی، امیرخسرو، خواجوی کرمانی و حاف  الدیّنو حاوی حکمت و موعظه است. فخرجیان ناپایدار 

ن متضهمّ « وییبسه کشهم  میکهده مهی  در »عراقی با مطلع  الدیّنبند معروف فخرها دست زدند. ترجیعنامهیها و مغنّنامهبعد از نظامی پیروان او به نظم ساقی

از ایهن  . انهد داده« نامهه ساقی»امیرخسرو و خواجو نیز از نظامی پیروی کردند. حاف  یک مثنوی کوتاه دارد که پس از وی بدان نام هاست و گونه معنیهمان

 های مستق نامهساختن ساقی کهی و آغاز دوران صفوی و بعد از آنهای غیرمستق  در شعر فارسی متداول بود تا در پایان عید تیمورنامهپس ساختن ساقی

 .ستا ( هجری929امیدی تیرانی )مقتول به سال  ۀنامها، ساقینامهگونه ساقیاین ۀدستبر منوال حاف  معمول شد و سر

های آنان در این دوره متداول بود. در قرن هفتم شاعران زرتشتی نیهز بهه نظهم    های اه  بیت و مرثیهسرودن شعرهای دینی و ذکر منقبت شعرهای دینی:

ای بهه نهام   منظومهه  ،یعنهی زرتشهت   ،پسهر بیهرام   نامهه از کیکهاو  رازی اسهت.   های موجود آنان زراتشتترین منظومهاز قدیم ؛رداختندهای دینی پمثنوی

 چنگرنگیاچه، دانای هند با زرتشت دارد.  ۀدیگری به نام قص ۀویراف و منظومیداسیر معنوی ار ۀدربار ،نامهارداویراف

بن ابهوبکر  محمّد الدیّناز آن جمله جمال ؛کردندبرخی شاعران علاوه بر صنایع معنوی به صنایع لفظی نیز توجه می ،ششمدر اواخر قرن  شعرهای مصنوع:

ذوالفقار شیروانی، سلمان سهاوجی،   الدیّنالاشعار ساخت. قوامالاسحار فی صنایعنام بدایع اب ،صنعت 87بیت متضمن  133قصیدۀ رائیه را در  ،قوامی مطرزی

 اند.اند که اشعار مصنوع سرودهی، بدر جاجرمی، فرید احول، سعید هروی و ... از شاعران این دورهسراجی سگز

ای گوناگون اعهم از  هبرای واقعه ،است هایی کوتاهر قطعهدهایی ای در ادب فارسی شیوع یافت و آن ذکر تاریخموضوع تازه ،از قرن هفتم به بعد ماده تاریخ:

بهرای   و مقدمهه تمییهد   عنوانبههای پیش از آن کند و بیترا ذکر می ن تاریخ موردنظرکه شاعر در دو بیت آخر آ ستا یاقطعه واقعدر  ؛ جلو  پادشاه و...

یم هایی که از این دوره باقی مانده است به دو دسهته تقسه  شود که تاریخ آن ذکر شده است. مادّه تاریخای گفته میمعرفی و بیان وجه اهمیّت کسی یا واقعه

ها با حسهاب ابجهدی   ها در آنکه ذکر روزها و سال هایی هستندقطعهدوّم  ۀدست و پردازدمیروز و ماه و سال به ذکر تاریخ صریح یعنی اوّل دسته  شوند:می

 بوده است.  های میمثبت و حف  دقیق تاریخها این ماده تاریخ های میمآمده است. از فایده

 .است و ناپایداری جیان بدبینی و ناخشنودی از وضع روزگار ،  در شعر این دورهضوعات قاب  تأماز مو بدبینی:

های شعر فارسی در قصاید كدام شاعر آمده است؟لترین تغزّعالی :7مثال 

 ( منوچیری6 خی سیستانی( فر7ّ ( عنصری2 ( رودکی1

 :ا با احساسات رقیق آمیخته و با ملاحت سخن گفته است.فرخی سیستانی روانی کلام، سادگی فکر و صراحت گفتار ر «7»گزینه  پاسخ 
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 هفتم فصل

 «ادبيات معاصرتاريخ »
 

 مشروطيت :(1) درسنامه

 

 

 اجوماا      اصوداا دم رخاار    داد   ،د  اثاار د اا ا م ج محاات ثیاا  ثاا ث ر  یاماا  فر   اا  ،اجوماا    ااا دسااو   د ضت اا  س  ساا  ،فرماا م مواار    

 وجود آمدن فرمان مشروطيت:عوامل مؤثر بر به

    پ  م  ج گ د    س   م آ  دم دت داضش   فن ج خ ،ا 1

دات   ،میدلام اخراضا  دات خا  ج    ار گر    فرسو دمدت  خژه د   ،اصود دم    لم  غرب ،اجوم    ،ثییلات س  س ة  ف    آم  اخراض  م دت خ  ج   مو   ا 4

 فرم م  ب س م ررا 

   س ض  ا لاعة ثرخن  س لاصل  ؛  اج ص ح  چ پا 3

 ثرخن رم مد  کیث ه  ض  سا لاعضیخس      اج   رض متا 2

 ( م   ار  لور) م   اسک    مق  ض ث  خخ پطر کب ر، ش  ل د ارد     خ  ار صب  کو ب ؛  م جت م  م فرض     آش  خ  د  پ ورف ثرجمت   ضور کو با 5

   …     م ث  خخ     لم  ست ثف   ا ، ک   میض  کرخسوی   لیخ  چت  د م   پ ضزد م ار الکس ض   د م  م ما 6

  ضیخن   سپس ث س س داضو  ه  م دا الف یم   گسورش داضشة ث س س م  سا 7

میم حسان خا م    ا  ض صل  خ م   اخ   ار صب   ؛جرخ م ضیگراخ  اجوم      فر      ا سر   دخو  ض  اضوو   آث   خیدار  رخق مطبی  ت    گر   ا 8

گر    ض ز کت دت  ل  ا ض ع ض مس    س  س    اجوم    اخرام دت خا  ج ار کوای    .   ...  ال ّ لت مسوو  خیسف خ م  ال ّ لت؛م ررا ل  خ م ام ن ؛ال ّ لتص  ع

ما خر   ،ادرا  م د اگ ة ض مام مؤلف س  ح الح د خن مراغترخن ؛المیس  نکمک کردض     لبیف د  کو ب احم    مس لک جرخ مدت اخن  ،مت جرت کرده دیدض 

اسا آد دم   شا گرد ا  م رراآص خا م    الا خّن  س   جما ل  ؛ضیخس   اضوق دگر محر فض متفویحل  آخیض راده ضم خش  ؛  م اضوق دملتص ضیم   ص حب  س ة   رض م

   م س  س .کرم ض  د  فح ل  

آ ر م پ یسون دت ثجا د    ش  کت د  ملکم خ م   م رراآص خ م کرم ض  دخ ه م  ،اشو  ق دت اخذ فر  گ   ثم م جت م غرد  د  افرادم چیم آخیض رادها 9

  خ  دت  خژه د   اه خ فون ج  ح ؛گراخ  ش   م غربام درام پر  ش اض خوترم  ت ،س و  ةافراط د  اخن امر   د زا م ار  یام  د ردا ض  .ضیگراخ  جت ض  دیدض 

 ا م  د  کیشش ،ض ر م مذ ب د  ضت   مور  ت ة  م صیم    س و . ستم ،   م مذ ب گر ه ر    ث گ کردم  رصت دد  اخن اض خوت د  مجلس شی ام ملّ

  .گرف  پ ش ه ال خّند  رم م ض صر ،ثیرخم ث ب کی م    ض ز مق  م  م ررام ش رارم د اس آد دم   د یت دت اثی د اسلاال خّن ض  اسوب ادم س   جم ل

 (94)سراسرم  نويسي تقدّم با كيست؟در تاريخ نمايشنامه: 1مثال 

 ت داغ جحفر صراچ ( م ررا2 ( م ررا آص  ثبرخزم3 ( فویحل  آخیض راده4 ( حسن مق م1

 :ضیخس  در ست ضیخس  ه دخ ر ثق م ث  خخ  دا د. فویحل  آخیض راده ار ضظر ضم خو  مت  «4» گزخ ت پاسخ 

 

 ن بود؟  دهندگان جريان نوگرايي اجتماعي و فرهنگي عصر مشروطه در خارج از ايرايك از گسترشكدام: 2مثال 

 ال ّ لت  خ م ص  ع(  میم حسن2 خ م مسوو  ال ّ لت  (  خیسف3 خ م   اخ  (  ض صل 4 (  فویحل  آخیض راده1

 :گر    دت  ل  ا ض ع ض مس    اخرام دت خ  ج ار کوی  مت جرت کرده دیدض    دت س ر جرخ م ضایگراخ  اجوما      فر   ا  کماک      «1»گزخ ت  پاسخ

 .اس آد دم   م ررا آص خ م کرم ض  ال خّنراده، س  جم لآخیض ام، فویحل الح د خن مراغت، رخنبیفکردض ؛ م ض     ل
 

 

 مشروطيتفرمان   
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 بررسي وضعيت ادبي در عصر معاصر :(2) درسنامه

 

دا  میوایام      م مخولف مردم ار  رخاق مطبی ا ت    م اجوم    د  مخ  ب صرا  دادم گر هاضحک س ا رش ،  م اخن د  هار  خژگ عصر بيداری: 
 اضقلاد  اس . ا  س  س 

ش  س  ش  رام د  الت م ار جت م .     مطبی  ت صرا  گرف د  اخو      رض مت ،ضت   ة رض اخن د  ه دت   یام رد م دُ د  شحرهای شعر عصر بيداری: ويژگي
  م س و     ل ار چ  چیب ة د  گذشوت ش  ر دت خید اج ر ض رم         گراخ  .دت جزئ  ،ض رم   ذ    حیادث   مقو   ت رم م شک  گرف    ار کل 

اض ار ش  ر صرا  داش . ار ضظار  و  ملمیس     فم   د  چومدت   یام  اصح ّ ،ح  ت ة د     م جزم  ج خ  ض اش    مجمی  ،د  شحر اخن  در داد ام  ا ضم 
ار ردا م   ،  م اددا  اخارام  ضمن آش  خ  د  س   ،المم لک فرا  ض    دت  ادخب  شک  گرف  د  شحر د  مس ر مجزا   موف  ت ،س خ  ف   )رد م   میس ق (

آ  گ   میس ق   یام ضت    ، ثحب رات، اژهد ّم  کردض . د  شحر گر هگذشوت   ش  راض  مث  ضس م شم ل،  وق       ف صز خ   ار رد م کیچت   د را  اسوف ده 
شاید.   وق  )ست ث دلی مرخم( دخ ه م  ةثخ   د  شحر  م م ررادة ضمیض ؛. ثخ     ص لب شحر د  م ثغ  ر د ص  م ض  اه خ ف    ض ز ار لغ ت فرض   اسوف ده ش 

دت  ،د ّم غزل   مث یم گراخش داشو     گر ه ،ل دت صد  هکمور اس . گر ه ا ّد ّم  المم لک فرا  ض  د وور   د  گر ه  م س و  د  دت     ادخبثق   دت ص لب
کموار دات مایارخن   ضکا ت     ،  ا م اددا   ثراضت   ثد  ف موم خ  دیدض    دت  ل    م اضس د  س   ،  م پ یسوتد د و    مسوزاد، مخمس،ضیثر مث    مص لب

ثیصا ف   ،ساراخ  . ار م ا م  فاون م خیات   داید    م فکرم      ف  اخوا م ادزا م درام د  م ثجردت ،د   دیدض    شحرد  خک  ر ض   ص ف ت   دسوی  رد م پ م
ح ی      م س  س    اجوم      م کف خ  د  اخف م ضقش ،گیخ سراخ    غزل   ف ضت ،م  م ن کل  ذ      اخلاص  ت اضوزا   ،  م  ب ح صرا دادم پ خ ه
 م خت ش .  اجوم ع، میجب ثغ  رات د  میویا   د  مس  س  ة مردم د   رص

  های شعر در عصر بيداری:مايهدرون
ا لا ن دا   د  د  ام    ،ضظ ر آرادم فردم د  اضوخ ب سرضیش  اصود دم   س  س  سررم ن خاید  ،  م اجوم   میکراس  غرد (  ص ئ  ش م آرادمآرادم )دا 

 مور     پ خ  آم . 
  ضظ ر ضظ م حکیمو  مور  ت ،ص ضیم  ثر خج اض خوت   ضظ م  مبو   در ص ضیم د   در د  ا ما 
کت شخص د  آم پر  ش خ فوت خ    دت   یام راددیم ،پ ش ار آم   ن ؛اخرامة ث  خخ   فر  گ گذشو د  ثیجت دت ،المم لک  ادخب  ن  دت  خژه د  اشح   دت   ا 

  گرف . ک    لم اسلام  ا د  در م  ،ثر دخ  د  مح  م  س ع
   دث ج  مدرام آگ    ار مس ئ  س  س    حیا ،میرم  م  ض دت  خژه   اج ص ح  چ پ   لز م سیادآ  ثحل م   ثرد   ضیخن   لز م ثحم م آم دت رم   مرد ا 
  گرف .   م ئ  م س  س    اجوم    پ و ن ضوار ضر  ت ،ثیجت دت  لیم   ف یم ج خ ا 
 جت ض    غ ردخ   د  شحر.    م اخنفق ام  لاصت   ا وق د دت مف   م ذ      کل  ت اخلاص   ار م  م  فون  رف م   د     م مو ف زخک   آم م مف   م    اصح  ا 
ادخاب ض وا دی م   ادخاب     ،المم لاک ادخاب   ،ص لب   حو  ثخ   شحرم د   م ن  اسو ؛ اخن امر د  شحر دت   ،رد م ،م میم ،ثیجت دت مردم   ثغ  ر مفتیما 

سابب صارا     ،اضقلاب اکوبر   سا ت  ة ادد  د  آسو ض  م اجوم      مردم   آش  خ  درخ  د  جرخ م ة پ و   م کمور دید.  لاصت درام ضو م دادم ض  ر  م ثید
دا    ایام    ،ادد ا ت ة ار اخن ش خ ش ؛ مردم   دف ع ار حقیق میر م مة   م ثیدد    یام ض  ر     میر م   ،دادم میضیع اصل  د  شحر ف  س   در د  ا م

   سو  .ضم خ  گ م آم   میم  ل  افراشوت شید کت فرخ  خزدم، ادیالق سم لا یث  ادد  ت ک  گرم خ  ادد  ت میر م م خ د م 

 ،  م دح موت    ش رار  م د  مرثبت ،اصفت م ،ثر ار شتر  م دخ ر اس .  ش گرم ،د را  س  س    مطبی  ث  ثبرخز ،دح  ار ثترام: شهرها و مراكز مهم ادبي
 دت   یام مرکز ج ب   جیش ادد  مطرح دیدض . 

 گراجناح سنت     
 

ص ام رم  ا درام خید درگزخ . دح    ا  لقاب  کت دت ثترام مت جرت کرد، د  ام رضظ م گر س  آش   ش    ثخلّ رم ض  م ررا میم  ص دق ام رمفراهاني: الممالك اديب

ص    فرما م موار  ت   گوا خش    ا ش د  ا دت ثرک  م وور کرد.  مزم م د   ة دت د کی سفر کرد   د  آضج    رض م . سپسش ه خ ف ال خّن المم لک  ا ار ج ضب مظفرادخب

 ض   م دید.اصل  ا    رض متة حرفامّ   ؛  م آخر  مر خ م    ل ت کرد. د  س لش مجلس ة دت ثترام  زخم  کرد   سردد ر   رض م ،مجلس شی ا

د ا    موا ثر ار حایادث    ثرج اع  شحرم ج اگ ضت م وور ش . دخیاضش ش م  صد  ه، مسمط   تسپس د  مجمی  ،اشح  ش ادو ا د    رض مت شاعری او:ة شيو

   ک م  در ادب  رد ، اشا  ات متجای    ض ما ضیس   ة دت دل   اح     د  صد  ه د وور د خو   ، ل  دت دل   اح  ت در ادب گذشوت ؛س  س    رگ   خید دید

 . د  اخرام اس « ص  »د  اضحک س  ضع ض مس    ا   صلی ّتة اصیال   امث ل  رب د  شحرش  اه خ ف . م ظیم

ملاما   دات  ماراه     ا ا    ثرج حا ت   ط  خ  ار ثج د د  درخ  ار مسامّ      ت   میضی  ت س  س    اجوم      ر اس .  جید ضو ضت مضامين شعری او:

« م م   ان »ة ضمیدا  اس . صد   ،د  ص لب مسمط )ص(د  میلید  سیل اکرم ش  خشید. سبک  میم  شحر ا  د  خک  ار چک متپرس  دخ ه م ادخب م کت ت

   س   اض ل س د  ثقس م اخرام دراض  خ .ة اخراض  م  ا ض  مح    ،ا  ض ز«  ر س   ن»ة اس . صد   پس  ثر یامثر   اشح  ش س ده ة ار دق 

میما ک مم   ،د  خ م  دت آسو م ص س  ضیم گذ اض  . پا  ش  ،د  موت کیدک    ضیجیاض   ا  (1333. ق ا  ف ت     ا1332) لادت   شاعر آزادی: ،بهار

  خراس م م وور   م میلّخید  ا د    رض متة خیا  ضد  س  ن ضیجیاض  د  س  س  آش   ش     ق خ  آرادما  م آسو م ص س  ضیم دید. الوحّراملک ،صبی م
 ا دت   دت ثتارام ثبح ا  گردخا .      ، ثیص ف خراس م   ضیدت    ا د  موت  م وور کرد کت دت  ل  خط مو  ض    س ة اسوب اد صغ ر   رض مة کرد. د  د  م 

ادد ا ت   ة داضوک ه  ا م وور کرد کت ا گ م اضجمن ادد  دید. آمیخون رد م پتلیم، ث  خس د  داضوک ة مردم خراس م د  مجلس ش    د  ثترام مجلة ضم خ  
 اش دید.   م س  س آغ ر فح ل   1343پس ار ث س س داضو  ه ثترام ار دخ ر اص ام ت ا س . س ل 
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